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 چکیده  

ترین نیازهای بشری، بستر اصلی توسعه، تعالی و تحقق کرامت انسانی در هر  امنیت اجتماعی به عنوان یکی از بنیادین 

رود. در نظام فکری اسلام، دستیابی به امنیت پایدار تنها از طریق اعمال قانون و ابزارهای قهری و  ای به شمار می جامعه 

ها و ایجاد نیروی بازدارنده درونی )تقوا( است که این مهم  سازی ارزش یازمند درونی شود، بلکه نانتظامی میسر نمی

گردد. پژوهش حاضر با هدف »بررسی رابطه میان تربیت دینی و امنیت مستقیماً از رهگذر »تربیت دینی« محقق می 

ای تدوین  بر مطالعات کتابخانهتحلیلی و مبتنی  -های فقهی« و با استفاده از روش توصیفیاجتماعی با تأکید بر آموزه 

دهد که فقه اسلامی و تربیت دینی دو بال مکمل برای پرواز جامعه به سوی امنیت  های تحقیق نشان میشده است. یافته 

جانبه هستند. فقه اجتماعی اسلام با تأسیس قواعدی راهگشا و کلان همچون »قاعده لاضرر و لاضرار«، »اصل لزوم  همه 

های حقوقی و  ع فریضه نظارت همگانی تحت عنوان »امر به معروف و نهی از منکر«، چارچوب حفظ نظام« و تشری 

ترسیم می را  قرمز جامعه  فقه،  خطوط  در  و سوءظن  تهمت  غیبت،  نظیر تجسس،  افعالی  اکید  تحریم  کند. همچنین 

گیری از ظرفیت نهادهای  ا بهره نماید. از سوی دیگر، تربیت دینی بمستقیماً امنیت روانی و آبرویی افراد را تضمین می 

سازی فطرت(، »مسجد« )کانون انسجام و اخلاق اجتماعی(،  پذیری شامل »خانواده« )به عنوان هسته اولیه نهادینه جامعه 

های فقهی را از  دهنده افکار عمومی در عصر جدید(، این آموزه »مدرسه« )بستر آموزش هدفمند( و »رسانه« )جهت 

کند. نتیجه آنکه، تلفیق نظام حقوقی فقه با نظام  ورهای قلبی و رفتارهای نهادینه شده تبدیل می سطح قوانین خشک به با

انجامد که در آن امنیت نه به واسطه ترس از مجازات، بلکه به دلیل  ای می گیری جامعه ارزشی تربیت دینی، به شکل

 گردد. التزام درونی افراد به حقوق یکدیگر و خداترسی تأمین می 

 ها کلیدواژه 

تربیت دینی، امنیت اجتماعی، فقه اجتماعی، بازدارندگی درونی، قواعد فقهی، قاعده لاضرر، حفظ نظام، امر به معروف  

 و نهی از منکر، نهادهای تربیتی.
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 مقدمه  

 

ه آن  امنیت، در کنار سلامت، همواره یکی از دو نعمت ناشناخته و گوارایی است که قوام حیات فردی و جمعی بشر ب 

شرط قطعی برای هرگونه رشد  شناختی، امنیت اجتماعی پیش شناختی و روان وابستگی مطلق دارد. در مطالعات جامعه 

های بشری برای کنترل جرم  شود. در جهان متلاطم معاصر، نظام فرهنگی، شکوفایی اقتصادی و تعالی معنوی قلمداد می 

کنند؛ با این وجود، آمار  های پلیسی، نظارتی و کیفری میهای کلانی را صرف گسترش سیستمو ناهنجاری، بودجه 

می نشان  ناامنی  و  بزهکاری  نظارتروزافزون  و  قهری  ابزارهای  به  صِرف  اتکای  که  ایجاد  دهد  برای  بیرونی  های 

نیروی کنترلجامعه  است که خلاء یک  اینجا  در  است.  ناکارآمد  و  ناقص  رویکردی  امن،  به شدت  ای  گر درونی 

 شود. احساس می 

جوشد. »تربیت دینی«  ها دارد و از درون به بیرون می از منظر اسلام، امنیت پایدار ریشه در عمق جان و روان انسان

رسالتی است که با تکیه بر فطرت الهی انسان، به دنبال ایجاد »تقوا« و »خودکنترلی« است. انسانی که در مکتب تربیت  

یافته است، عالم را محضر   نیازمند  خدا می اسلامی پرورش  از آنکه  از ملکه تقوا، پیش  به دلیل برخورداری  داند و 

های مداربسته یا نیروی انتظامی باشد، توسط وجدان بیدار و باورهای ایمانیِ خویش از تجاوز به حقوق دیگران،  دوربین 

رین و کارآمدترین ضمانت  تترین، عمیق شود. این بازدارندگی درونی، ارزان هنجارشکنی و ایجاد ناامنی بازداشته می 

 اجرایی برای حفظ امنیت اجتماعی است.

های فردی بسنده نکرده است. »فقه اسلامی« به عنوان سیستم حقوقی و  با این حال، اسلام به قلمرو اخلاق و توصیه 

ینانه به نیازهای  بهنجاریِ دین، رسالت مهندسی اجتماعی و تنظیم روابط میان افراد را بر عهده دارد. فقه با نگاهی واقع 

ها، استقرار نظم و امنیت اجتماعی است. قواعدی  جامعه، قواعد و احکامی را تشریع کرده است که خروجیِ قطعیِ آن 

کند، یا »اصل لزوم  بنیادین همچون »قاعده لاضرر« که هرگونه آسیب رساندن به جان، مال و آبروی دیگران را نفی می 

بر هم زدن آرامش عم نظام« که  را حرام می حفظ  اختلال در معیشت مردم  استوانه ومی و  امنیت  شمرد،  فقهیِ  های 

اند. افزون بر این، تحریم قاطعانه رفتارهایی نظیر تجسس در حریم خصوصی، غیبت، تهمت و اشاعه فحشا، اجتماعی 

یع فریضه پویای  ها، تشرکشد. در کنار این بازدارنده حصاری مستحکم به دور امنیت روانی و حیثیتی شهروندان می 
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داند که آحاد  »امر به معروف و نهی از منکر«، نشانگر آن است که فقه، امنیت را یک مسئولیت اجتماعی و همگانی می 

 جامعه در قبال آن مسئولیت دارند.

این میان اهمیت مضاعف می  این قوانین فقهی و اجرای آنآنچه در  ها در بستر جامعه است.  یابد، حلقه وصل میان 

های ناب فقهی برای آنکه در تار و پود جامعه تنیده شوند، نیازمند بسترها و نهادهای تربیتی هستند. »خانواده« به  زه آمو

ای از  گذارد. »مسجد« با ایجاد شبکهترین کانون تربیتی، سنگ بنای شخصیت اجتماعی فرد را می عنوان اولین و مهم 

ها و هنجارهای  کند. »مدرسه« در نقش نهاد رسمی آموزش، ارزش روابط مؤمنانه، همبستگی اجتماعی را تقویت می 

تواند به قدرتمندترین  سازد و »رسانه« نیز به عنوان فراگیرترین نهاد در عصر حاضر، می قانونی را به نسل جدید منتقل می

 مداری تبدیل شود.بازوی تربیت دینی و ترویج قانون

های فقهی  لیلی و مستند، به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آموزه پژوهش حاضر در پی آن است تا با رویکردی تح 

پردازند؟ در این رساله تلاش  و نظام تربیت دینی چگونه در یک تعامل دوسویه، به تولید و بازتولید امنیت اجتماعی می 

وی روایات در  های صرفاً تئوریک، ضمن تبیین قواعد فقهی مرتبط )با رفع تعارضات بدشده است تا با گذر از نگاه 

مقام استنباط( و بررسی نقش نهادهای چهارگانه )خانواده، مسجد، مدرسه و رسانه(، الگویی منسجم از کارکرد تربیت 

های  جانبه ارائه گردد. امید است دستاوردهای این تحقیق بتواند گامی در جهت تبیین افق دینی در تأمین امنیت همه 

 اتی برای مدیران فرهنگی و تربیتی جامعه بردارد.اجتماعی فقه و ارائه راهکارهای عملی
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 فصل اول: کلیات و مفاهیم

 . کلیات 1-1

کوشد نسبت های فقهی« می پژوهش حاضر با عنوان »بررسی رابطه میان تربیت دینی و امنیت اجتماعی با تأکید بر آموزه 

تربیت دینی و امنیت اجتماعی، را از دریچه فقه اسلامی  میان دو مفهوم بنیادین در حیات فردی و اجتماعی انسان، یعنی  

منزله دروازه ورود به کل تحقیق، وظیفه دارد چارچوب کلی  مورد کاوش قرار دهد. فصل نخست این پژوهش، به 

به تحلیل از ورود  معنا که پیش  این  به  را ترسیم کند؛  باید روشن شود که مسئله  بحث  بعدی،  های تفصیلی فصول 

هایی به سراغ آن رفته، از چه  ها و فرضیه اً چیست، چرا این مسئله اهمیت دارد، پژوهشگر با چه پرسش پژوهش دقیق

 اند.گویی بهره برده، و پیش از او دیگران چه گفتهروشی برای پاسخ 

شود تا مرز دقیق موضوع  بر همین اساس، این فصل در هفت بخش سامان یافته است. نخست، مسئله پژوهش طرح می

مباحث مشابه روشن گردد. سپس اهمیت و ضرورت پرداختن به این مسئله، هم از منظر نظری و هم از منظر کاربردی  از  

گردند تا نقشه راه فصول بعدی ترسیم شود. ها مطرح می های تحقیق و فرضیهشود. آنگاه پرسش و اجتماعی، تبیین می 

از آن، روش تحقیق، یعنی شیوه گردآوری و تحلیل داده  پایان، پیشینه پژوهش، یعنی  ها، معرفی می پس  شود و در 

 گردد.جایگاه این تحقیق در میان آثار پیشین، بررسی می 

بدون شفاف  از آن روست که  این فصل  به  اهمیت  علمی  و  دقیق  امکان ورود  بحث،  تعیین حدود  و  مفاهیم  سازی 

قابل تحلیل ندارد. بخش  تربیتی و فقهی وجود  اختلاف های  از  امنیت نتوجهی  و  به دین  آثار مربوط  ظرهایی که در 

شود، نه ناشی از اختلاف در اصل موضوع، بلکه ناشی از ابهام در تعریف مفاهیم کلیدی مانند  اجتماعی مشاهده می 

به  نبود جرم و تهدید فیزیکی  کار  امنیت، تربیت، و فقه اجتماعی است. برخی نویسندگان امنیت را صرفاً در معنای 

دانند که ابعاد روانی، اخلاقی و اعتمادی جامعه را نیز  تر میحالی که برخی دیگر آن را مفهومی گسترده برند، در  می

دانند و برخی دیگر آن را  گیرد. به همین ترتیب، برخی تربیت دینی را محدود به آموزش احکام عبادی میدر بر می

کوشد با دقت در تعریف  رو، این فصل میاز این کنند.  دهی شخصیت انسان تلقی میجانبه برای شکل فرایندی همه 

ورزی تربیتی و امنیت عمومی جامعه  مفاهیم و تعیین دقیق مسئله، بنیان نظری لازم را برای فهم درست رابطه میان دین 

 تر فصول آینده مهیا سازد.های عمیقفراهم آورد و زمینه را برای تحلیل
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 . بیان مسئله 1-2

ترین مسائلی است که فکر بشر و نهادهای اجتماعی با آن  ترین و در عین حال از دیرینهبنیادی مسئله امنیت اجتماعی از  

ای غیر دینی، نیازمند فضایی است  ای دینی زیست کند و خواه در جامعه اند. انسان، خواه در جامعه گریبان بوده بهدست

و امکان زیست آرام از تعرض، تهدید و تجاوز  که در آن جان، مال، آبرو، حیثیت، روابط خانوادگی، اعتماد عمومی  

محفوظ بماند. این نیاز، ریشه در فطرت انسانی دارد و پیش از آنکه به یک خواسته سیاسی یا حقوقی تبدیل شود،  

 ای طبیعی و همگانی است.خواسته 

ابزارهای انتظامی، حقوقی   دهد که امنیت صرفاً با روشنی نشان می با این حال، تجربه تاریخی و معاصر جوامع انسانی به 

ای  یابد. هرچند وجود قانون، نهادهای نظارتی، دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی برای هر جامعه و کنترلی تحقق نمی

تنهایی برای تضمین امنیت پایدار کافی نیستند. جوامعی که صرفاً  ضروری است، اما تجربه ثابت کرده که این عناصر به 

توان آن را »جرم در سایه« نامید؛  اند که می ای مواجه شده اند، اغلب با پدیده مجازات تکیه کرده بر نظارت بیرونی و  

یعنی افرادی که در غیاب ناظر بیرونی، هیچ بازدارنده درونی برای پرهیز از رفتار ناهنجار ندارند. این واقعیت نشان  

که رفتار افراد جامعه از درون مهار شده و بر پایه باورهای  گیرد  زا، تنها زمانی شکل می دهد که امنیت پایدار و درونمی

 اخلاقی و دینی تنظیم شود، نه صرفاً از ترس مجازات یا نظارت بیرونی.

بدیل  سازی هنجارها، نقشی محوری و بی ترین سازوکارهای درونی عنوان یکی از بنیادی در این میان، تربیت دینی به 

انسان  ایفا می  او، تقوا، حقکند. تربیت دینی،  برابر  با خدا، مسئولیت در  امانت را  داری،  الناس، حرمت ظلم، صدق، 

شود و در مسیر رشد  سازد. این آشنایی که از دوران کودکی در خانواده آغاز می عفت، و رعایت حدود الهی آشنا می

امن و اعتمادآفرین را فراهم  گردد، زمینه رفتارهای اجتماعیِ  فرد در مدرسه، مسجد و سایر نهادهای دینی تقویت می 

کند؛ زیرا فردی که باور دارد در برابر خداوند مسئول است و رفتارش حتی در نبود ناظر بیرونی زیر نظر خداوند  می

 کند.طور طبیعی از تجاوز به حقوق دیگران خودداری می قرار دارد، به 

منابع دینی، هرگز در محدوده عبادات فردی باقی    عنوان دانش استنباط احکام عملی ازاز سوی دیگر، فقه اسلامی، به 

ای از قواعد را در اختیار جامعه اسلامی  دهد که فقه اسلامی مجموعه گسترده ماند. بررسی دقیق منابع فقهی نشان می نمی

های فردی و جمعی را تضمین  گذارد که نظم اجتماعی، حقوق عمومی، سلامت روابط انسانی، و پیشگیری از آسیب می
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کند. قواعدی مانند لاضرر و لاضرار، حفظ نظام، امر به معروف و نهی از منکر، و حرمت غیبت و تهمت و ایذاء  یم

 های محدودی از این ظرفیت گسترده فقهی هستند.مؤمن، تنها نمونه 

اجتماعی  های فقهی، به امنیت  بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش آن است که چگونه تربیت دینی، با تکیه بر آموزه 

کنند. این مسئله از آن جهت اهمیت ویژه  دهند و تقویت میشود و چه سازوکارهایی این پیوند را شکل می منجر می

شود و  های اخلاقی صرفاً فردی تقلیل داده می های موجود، یا دین به سطحی از توصیه دارد که در بسیاری از تحلیل 

ای از احکام عبادی و فردی تلقی  عنوان مجموعه ود، یا فقه فقط بهشنقش اجتماعی و ساختاری آن نادیده گرفته می 

شود. در حالی که در منطق جامع اسلام، تربیت دینی و  ساز آن مورد غفلت واقع میگردد و بُعد اجتماعی و امنیتمی

هنجاری و    پیوسته در ساخت جامعه امن هستند؛ به این معنا که فقه، چارچوبهم فقه اجتماعی دو رکن مکمل و به

آورد.  سازی و اجرای همان چارچوب را فراهم می کند و تربیت دینی، بستر درونی حقوقی رفتار اجتماعی را ترسیم می 

 پژوهش حاضر در پی آن است که این پیوند دوسویه را با دقت علمی مورد بررسی و تبیین قرار دهد.

از منظر واقعیت  انخست،  اجتماعی موجود. جامعه معاصر،  انواع آسیب های  با  از جوامع دینی و غیر دینی،  ها و  عم 

روبه  اجتماعی  نهادها، گسترش خشونت در روابط  تهدیدهای  و  افراد  میان  عمومی  اعتماد  از جمله کاهش  روست؛ 

توجهی به  گرایی افراطی و بی گویی و خیانت در معاملات و روابط انسانی، مصرف خانوادگی و اجتماعی، رواج دروغ 

شدن تفاوتی اجتماعی نسبت به سرنوشت دیگران، و عادی عنوی، فروپاشی برخی نهادهای خانوادگی، بی های مارزش 

دهد که امنیت اجتماعی تنها با  روشنی نشان می های اخلاقی در نگاه عمومی. این وضعیت بهتدریجی برخی ناهنجاری 

 گشت به تربیت انسان از درون است. شود، بلکه نیازمند باز ها حاصل نمی شدت عمل قانونی و افزایش مجازات 

قانون  موجودی صرفاً  انسان  اسلامی،  نگاه  در  انسان.  به  اسلامی  نگاه  منظر  از  مقررات  دوم،  با وضع  که  نیست  پذیر 

پذیر است که ظرفیت رشد اخلاقی و معنوی دارد. اگر تربیت بر مبنای  گیرانه اصلاح شود، بلکه موجودی تربیت سخت

شود و نیازی به نظارت دائمی بیرونی  یرد، فرد در سطح درونی و در وجدان خود کنترل می ایمان و تقوا صورت گ

ای که نه  ای از ناامنی است؛ پیشگیری توان گفت تربیت دینی نوعی پیشگیری بنیادین و ریشه ندارد. به همین دلیل، می 

 دید بیرونی را به همراه دارد. های شهای سنگین نظارتی نیاز دارد و نه اثرات جانبی منفی کنترلبه هزینه 
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ظرفیت  منظر  از  آموزه سوم،  اسلامی.  فقه  بههای  موارد،  از  بسیاری  در  فقهی  بیهای  و  مستقیم  امنیت طور  با  واسطه 

اند. حرمت تجسس در امور خصوصی دیگران، حرمت غیبت و تهمت، حرمت اشاعه فحشا و بدنامی،  اجتماعی مرتبط 

شکنی، و اموال دیگران، حرمت سرقت، حرمت ایذاء مؤمن، حرمت پیمان  حرمت ظلم به هر شکل، حرمت غصب

دهند که فقه اسلام هرگز محدود به عبادات فردی نیست، بلکه ساختار زندگی  حرمت افساد در زمین، همگی نشان می 

میان تربیت دینی   رو، مطالعه دقیق نسبتدهد. از این اجتماعی، روابط میان افراد، و نظم عمومی جامعه را نیز سامان می

های دینی و اجتماعی موجود پر کند؛ خلأی که  تواند خلأ مهمی را در پژوهش و امنیت اجتماعی از منظر فقهی، می 

 ناشی از جدایی نابجای مطالعات تربیتی از مطالعات فقهی است.

اجتماعی و تربیت دینی با    چهارم، از منظر نیازهای علمی و کاربردی زمانه. در شرایط کنونی، نیاز به بازخوانی فقه

گذاری اجتماعی و فرهنگی نیز  شود. سیاستزبانی علمی، منسجم و کاربردی، بیش از هر زمان دیگری احساس می

اهمیت فراوان است، زیرا نشان می  بلندمدت، هزینه دهد که سرمایه حائز  های نظارتی و  گذاری در تربیت دینی، در 

های دینی تربیت شده  ای که اعضای آن از درون با ارزش دهد. جامعه کاهش می  توجهی شکل قابل قضایی جامعه را به 

ای، خودِ افراد  های سخت، مستمر و پرهزینه خواهد بود؛ زیرا در چنین جامعه طور طبیعی کمتر نیازمند نظارت باشند، به

 شوند.به ضامن نظم اجتماعی تبدیل می

 . اهمیت و ضرورت تحقیق1-3

ترین نیازهای  توان از چند جهت توضیح داد. نخست آنکه امنیت اجتماعی از مهم پژوهش را می   اهمیت و ضرورت این

ای که در آن اعتماد  گونه توسعه فرهنگی، اقتصادی و معنوی پایدار نخواهد بود. جامعه هر جامعه است و بدون آن، هیچ 

انی نقض گردد، در واقع از درون دچار  آساعتمادی گسترش یابد، یا حقوق افراد به عمومی سست شود، خشونت و بی 

های تربیتی و دینی امنیت اجتماعی، اقدامی پیشگیرانه و بنیادین به  فرسایش شده است. از این منظر، پرداختن به ریشه 

 رود.شمار می 

هاست  ها و هنجار ای از ارزش دوم آنکه تربیت دینی در اسلام صرفاً به عبادات فردی محدود نیست، بلکه شامل مجموعه 

الناس و پرهیز از  دهد. فردی که به صدق، امانت، عدالت، عفت، رعایت حق که رفتار فردی و اجتماعی را سامان می 

ظلم تربیت شده باشد، در عرصه اجتماعی نیز عامل آرامش و اعتماد خواهد بود. بنابراین، تربیت دینی نقش مستقیم  

 گذاری اجتماعی جدا دانست.سیاست توان آن را از حوزهدر سلامت اجتماعی دارد و نمی
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های ناامنی دارد. بسیاری از احکام  ای برای تنظیم روابط اجتماعی و کاهش زمینه سوم آنکه فقه اسلامی ظرفیت گسترده

ویژه قواعدی چون لاضرر، حفظ نظام، حرمت ایذاء، حرمت غیبت و تهمت، و وجوب امر به معروف و نهی  فقهی، به 

ها نظمی اجتماعی جلوگیری کنند. بررسی این ظرفیت اند که از بروز ظلم، فساد، و بیطراحی شده  ایگونه از منکر، به 

 تنها دانش عبادات، بلکه دانشی برای حفظ حیات اجتماعی سالم و امن است. تواند نشان دهد که فقه نه می

ی و امنیت اجتماعی را با تأکید  شود که رابطه تربیت دینچهارم آنکه در فضای پژوهشی موجود، کمتر اثری دیده می

تواند خلأی مهم در ادبیات  رو، این پژوهش می صورت منسجم بررسی کرده باشد. از این های فقهی به ویژه بر آموزه 

تواند در  های آینده ارائه دهد. از بُعد کاربردی نیز، نتایج چنین پژوهشی می علمی را پر کند و الگویی برای پژوهش 

آموزشی، تربیتی و فرهنگیِ نهادهایی چون خانواده، مدرسه، مسجد و مراکز دینی مورد استفاده قرار    های طراحی برنامه 

 گیرد. 

 های تحقیق . پرسش 1-4

 پرسش اصلی 

 کنند؟ های فقهی در این رابطه چه نقشی ایفا می رابطه میان تربیت دینی و امنیت اجتماعی چیست و آموزه 

 های فرعی پرسش 

 ها و ارکانی دارد؟ منطق اسلام چه مؤلفه تربیت دینی در  .1

 شود؟امنیت اجتماعی در دیدگاه قرآنی و فقهی چگونه تعریف می .2

 های فقهی بیشترین اثر را در حفظ و تقویت امنیت اجتماعی دارند؟ کدام آموزه  .3

 های اجتماعی منجر شود؟تواند به کاهش آسیبتربیت دینی چگونه و از چه مسیرهایی می  .4

 ن تربیت اخلاقی، التزام فقهی و اعتماد اجتماعی وجود دارد؟ چه نسبتی میا .5

 نقش خانواده، مسجد، مدرسه و سایر نهادهای دینی در تحقق امنیت اجتماعی چیست؟  .6
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شدن ابعاد  کند و به روشن تر مسئله در فصول بعدی فراهم میها، زمینه لازم را برای تحلیل دقیق پاسخ به این پرسش 

 انجامد.ت دینی و امنیت اجتماعی می مختلف پیوند میان تربی

 های تحقیق . فرضیه 1-5

 شود: عنوان چارچوب اولیه تحلیل این پژوهش مطرح می های زیر به های فوق، فرضیهبا توجه به پرسش 

های الهی و اخلاقی در شخصیت فرد، موجب تقویت امنیت اجتماعی  ساختن ارزش تربیت دینی، با نهادینه  .1

 شود.می

فقآموزه  .2 اجتماعی  های  نظم، حقوق عمومی و سلامت  برای حفظ  اسلام، چارچوبی عملی و کاربردی  هی 

 کنند. فراهم می 

های اجتماعی و تخطی از حقوق عمومی کاهش  هرچه سطح تربیت دینی در جامعه بالاتر باشد، میزان آسیب .3

 یابد.می

پایه  .4 از  نظام،  و حفظ  مانند لاضرر  فقهی  اجتماع قواعد  امنیت  بنیادین  به شمار  های  اسلام  فکری  نظام  ی در 

 روند. می

درونی  .5 و  دینی  تربیت  ارزش بدون  نمی سازی  نیز  مقررات  و  قوانین  اجرای صرف  و  ها،  پایدار  امنیت  تواند 

 زا ایجاد کند.درون 

ا گیرند تها در فصول تحلیلی پژوهش، در پرتو منابع قرآنی، روایی و فقهی، مورد بررسی و ارزیابی قرار می این فرضیه 

 میزان صحت و دقت آنها روشن گردد.

 . روش تحقیق 1-6

ای است. انتخاب این روش با ماهیت موضوع پژوهش  روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه

کاملاً سازگار است؛ زیرا موضوع حاضر نیازمند بررسی دقیق منابع دینی و فقهی از یک سو، و تحلیل عقلانی نسبت  

ان این منابع و پدیده اجتماعی امنیت از سوی دیگر است. در این پژوهش، ابتدا آیات قرآن کریم و روایات مرتبط  می

شوند. در گام دوم،  بندی می با تربیت، نظم اجتماعی، عدالت، امانت، صدق و حقوق متقابل افراد گردآوری و دسته 
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گیرند.  اند، مورد بررسی قرار می جتماعی این موضوعات پرداخته بیت)ع( که به تبیین ابعاد تربیتی و اروایات معتبر اهل 

شوند تا در گام سوم، منابع فقهی معتبر، اعم از متون فقه استدلالی و آثار معاصر در حوزه فقه اجتماعی، مطالعه می 

های  ی و پژوهشدقت استخراج گردند. در گام چهارم نیز آثار اخلاقی، تربیتقواعد فقهی مرتبط با امنیت اجتماعی به 

 گیرند.علمی معاصر مرتبط با موضوع، مورد مطالعه و ارجاع قرار می

گردد تا نسبت های اصلی در پرتو تحلیل عقلانی و استدلالی بررسی می ها، مفاهیم و گزاره پس از گردآوری این داده 

صرف گزارش و توصیف  ه به روشنی آشکار شود. در این تحلیل، پژوهشگر نمیان تربیت دینی و امنیت اجتماعی به 

کوشد با استدلال منطقی و ارجاع  کند، بلکه می های شخصی و ذوقی تکیه می کند و نه صرفاً به برداشت منابع بسنده می 

 مستمر به منابع اصیل، نسبت میان مفاهیم را استنتاج کند.

ویژه  سازد. به اجتماعی را فراهم می مزیت اصلی این روش آن است که امکان فهم پیوستگی میان منابع وحیانی و نتایج  

تحلیلی   ـ  توصیفی  فقهی، روش  و  اجتماعی، حقوقی  بُعد  و هم  دارد  معنوی  و  دینی  بُعد  هم  در موضوع حاضر که 

رود؛ زیرا صرف توصیف مفاهیم بدون تحلیل، یا صرف گزارش منابع بدون استنتاج،  ترین گزینه به شمار میمناسب

بیت دینی و امنیت اجتماعی کافی نیست و پژوهش را در سطح گزارش صرف باقی  برای کشف نسبت دقیق میان تر

 گذارد، بدون آنکه به تولید دانش جدید بینجامد.می

 . پیشینه تحقیق 1-7

دهد که موضوع رابطه دین و امنیت اجتماعی، هرچند در ادبیات دینی و علوم اجتماعی  بررسی پیشینه پژوهش نشان می

های فقهی مورد بررسی قرار  صورت منسجم و با تکیه ویژه بر آموزه ای نسبتاً روشن دارد، اما کمتر بهسابقه معاصر ایران  

اند، معرفی و نسبت آنها با این تحقیق تبیین ترین آثاری که با موضوع پژوهش حاضر مرتبط گرفته است. در ادامه، مهم 

 شود.می

و  در کاهش جرم  دین  نقش  بر  آثار،  این  از  تأکید کرده   برخی  اجتماعی  نظم  منظر جرم افزایش  به  و  و اند  شناسی 

اند  شناختی و حقوقی بررسی کرده اند. برخی دیگر، امنیت را از منظر جامعه پیشگیری کیفری به موضوع نزدیک شده 

بُعد دینی و تربیتی آن پرداخته ه، مدرسه،  اند. در حوزه تربیت دینی نیز آثار متعددی درباره نقش خانوادو کمتر به 

نگرند.  شناسی تربیتی به موضوع می مسجد و اخلاق در تربیت نسل مؤمن نگاشته شده است که عموماً از زاویه روان 
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همچنین در حوزه فقه اجتماعی، مباحثی مانند قاعده لاضرر، حفظ نظام، امر به معروف و نهی از منکر، و حرمت ایذاء  

اند و کمتر  اند، اما این مباحث عمدتاً در چارچوب فقه محض بررسی شده مورد توجه فقیهان و پژوهشگران قرار گرفته 

 به پیوند آنها با فرایند تربیتی توجه شده است. 

 های دینی« الف( کتاب »پیشگیری از وقوع جرم با رویکردی بر آموزه

پیشگیری   منظر  از  نگاشته شده،  بروجردی  اثر که توسط محمدرضا روزبهانی و علیرضا کاوند  نقش  این  به  کیفری 

کوشند نشان دهند که مفاهیمی مانند نویسندگان در این کتاب می .پردازد  های دینی در کاهش بزهکاری می آموزه 

مسئولیت درونی،  خودکنترلی  حق تقوا،  به  التزام  و  اخلاقی  بازدارندگیپذیری  ظرفیت  از  الناس،  پیش  که  دارند  ای 

شناسی و کنند. نقطه قوت این اثر، پیوند دادن مفاهیم دینی با ادبیات جرممی دخالت دستگاه قضایی و انتظامی عمل  

شناختی تقواست و کمتر به ساختار فقهی  پیشگیری اجتماعی از جرم است؛ اما تمرکز آن بیشتر بر سطح فردی و روان 

به »چرایی« اثرگذاری دین بر   شود. به بیان دیگر، این کتاب بیشترو استنباط احکام اجتماعی از منابع دینی پرداخته می 

 .است   کاهش جرم توجه دارد تا »چگونگی« استنباط فقهی این اثرگذاری از منابع اصیل اسلامی 

 های اجتماعی در کودکان و نوجوانان« ب( کتاب »پیشگیری از آسیب

نوان نهاد اصلی تربیت در  عشناختی و تربیتی، نقش خانواده را به این اثر از حامد اختیاری و همکاران، با نگاهی روان 

های  محور نیست، اما بخش طور مستقیم دینکند. کتاب مذکور اگرچه به های اجتماعی بررسی می پیشگیری از آسیب 

گیری خودکنگیری خودکنترلی کودکان و نوجوانان و  های اخلاقی و دینی در شکلتوجهی از آن به نقش ارزش قابل

ص دارد. اهمیت این اثر برای پژوهش حاضر در آن است که بعد تربیتی و  کاهش گرایش آنان به رفتارهای اختصا 

دهد که تربیت دینی، اگر در سنین پایه شکل نگیرد، در سطح اجتماعی نیز  سازد و نشان می رشدی مسئله را روشن می 

های  در سطح تحلیل کند و  اثر پیشگیرانه کافی نخواهد داشت. با این حال، این اثر از منظر فقهی به موضوع ورود نمی

 ماند.شناختی باقی می تربیتی و روان 

 ج( مقاله »خانواده، تربیت دینی و امنیت اجتماعی« 

ارائه شده، از نظر    ۱۳۹۳المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال  این مقاله از طیبه غلامزاده بافقی، که در کنگره بین 

ه مفهوم »تربیت دینی«، »امنیت اجتماعی« و نقش نهاد  ترین اثر به پژوهش حاضر است، زیرا هر سموضوعی نزدیک 
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سازی  کند نشان دهد که درونی نویسنده در این مقاله تلاش می .کند  خانواده را در یک چارچوب واحد بررسی می 

ارزش  و  زمینه ایمان  خانواده،  محیط  در  الهی  آسیبهای  از  پیشگیری  امنیت ساز  تقویت  نتیجه،  در  و  اخلاقی  های 

سازی، با بخشی از فصل حاضر همپوشانی دارد؛ اما  است. این مقاله از جهت تأکید بر نقش خانواده در امنیتاجتماعی  

دامنه بحث آن محدود به نهاد خانواده است و به نقش سایر نهادهای دینی مانند مسجد و حوزه، و نیز به تحلیل فقهی  

 پردازد.قواعدی مانند لاضرر، حفظ نظام، و حرمت ایذاء نمی 

 بندی و تمایز پژوهش حاضر جمع 

های موجود عموماً از یکی از سه زاویه به موضوع نزدیک  دهد که پژوهش مطالعه این آثار و سایر منابع مرتبط نشان می

شناختی و تربیتی، یا زاویه اجتماعی با تأکید بر نهاد خانواده.  شناختی و پیشگیری کیفری، زاویه روان اند: زاویه جرم شده 

صورت مجزا، بلکه  های فقهی نه به شود، تحلیلی است که در آن، تربیت دینی و آموزه ر این آثار کمتر دیده میآنچه د

رفتار  به هنجاری  و  فقه چارچوب حقوقی  در آن،  نظامی که  بررسی شوند؛  واحد  نظام  عنوان دو رکن مکمل یک 

 کند.ان چارچوب را ایجاد میک و اجرای همسازد و تربیت دینی، بستر درونی اجتماعی را فراهم می 

کوشد این خلأ را تا حد امکان جبران کند و تصویری پیوسته و منسجم از نقش تربیت  بنابراین، پژوهش حاضر می 

سازی اجتماعی ارائه دهد. تمایز اصلی این تحقیق در آن است که امنیت اجتماعی را نه فقط از منظر  دینی در امنیت

عنوان منبعی برای  کند. در این پژوهش، فقه به زاویه تربیت دینی و فقه اسلامی تحلیل می انتظامی یا حقوقی، بلکه از  

به  دینی  تربیت  و  اجتماعی  رفتار  بستر درونی تنظیم  می عنوان  دیده  احکام  آن  تحقیق سازی  این  دیگر،  بیان  به  شود. 

ود و تربیت بدون فقه، از چارچوب  شرو می کوشد نشان دهد که فقه بدون تربیت، در سطح اجرا با دشواری روبه می

کند حقوقی و هنجاری لازم برخوردار نخواهد بود. به این ترتیب، این پژوهش سهمی افزون بر ادبیات موجود ایفاگی 

سازی تربیتی« را در ساخت امنیت اجتماعی روشن  کوشد پیوستگی میان دو ساحت »هنجارسازی فقهی« و »درونی و می 

  سازد.
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  هایآموزه  بر تأکید با اجتماعی  امنیت و  دینی  تربیت میان رابطه بررسیفصل دوم :

 فقهی

 

 

 فصل   مقدمه. 2-1

های اساسی هر نوع رشد، تعالی  شرطترین نیازهای حیات انسانی و از پیش امنیت اجتماعی و آرامش جمعی، از بنیادی 

تواند مسیر پایدار  قبول از امنیت، نمیای بدون برخورداری از سطحی قابل یافتگی در جامعه است. هیچ جامعهو سامان

. از این رو، بررسی نسبت میان تربیت دینی و امنیت اجتماعی،  ۱آموزش، تربیت، عدالت، اخلاق و توسعه را طی کند 

بلکه تلاشی است برای فهم یکی از مهم  نیست،  یا توصیفی  ترین سازوکارهای تولید ثبات، صرفاً یک بحث نظری 

. در منظومه فکری اسلام، امنیت اجتماعی نه امری صرفاً انتظامی و بیرونی،  2همبستگی در جامعه انسانی اعتماد، نظم و 

پذیری و تربیت درونی انسان است؛ بدین معنا که اگر انسان در  دار در ایمان، اخلاق، مسئولیتای ریشه بلکه پدیده 

التزام عملی نس باورهای دینی، وجدان اخلاقی و  به  یابد، بخش مهمی از  درون خویش  به حق و تکلیف دست  بت 

 .۳یابد های اجتماعی و ناامنی کاهش می های بروز آسیب زمینه

بر این اساس، فصل دوم با هدف تبیین مبانی نظری و مفهومی پژوهش، به بررسی دقیق مفاهیم »تربیت دینی«، »امنیت 

هایی همچون امر به معروف  هد که چگونه قواعد و آموزه دو سپس نشان می    4پردازدهای فقهی« می اجتماعی« و »آموزه 

توانند در تحقق امنیت و نهی از منکر، قاعده لاضرر، حفظ نظام، حرمت دماء و اعراض، و نیز نقش خانواده و رسانه، می

بلکه  صورت گسسته،  . در این فصل، کوشش شده است که رابطه میان این متغیرها، نه به   5آفرین باشنداجتماعی نقش 

 
 ۱42، ص. ۱، ج جامعه در قرآنجوادی آملی، عبدالله،  ۱

 .85، ص۳، ج اخلاق در قرآنمصباح یزدی، محمدتقی،  2
 ۱۱2، ص. تعلیم و تربیت در اسلاممطهری، مرتضی،  ۳
 45، ص. فقه و امنیت اجتماعیکلانتری، ابراهیم،  4

 2۳۰، ص. ۱، ج القواعد الفقهیهمکارم شیرازی، ناصر،  5
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مثابه خاستگاه درونی امنیت  ای که در آن تربیت دینی به تنیده تحلیل شود؛ منظومهدر قالب یک منظومه منسجم و درهم 

 . 2گیرندمثابه چارچوب هنجاری و حقوقی صیانت از جامعه، در کنار یکدیگر قرار میو فقه به   ۱است  

 دینی  تربیت  شناسی مفهوم . 2-2

  فقهی   اعتقادی،  معلومات  از  ای مجموعه   آموزش   به  تنها  اسلامی،  غنی   ادبیات  در  که  است  مفاهیمی  جمله   از   دینی  تربیت

  الهی   فطرت  شکوفایی   جهت  در   مندغایت   و   مستمر  عمیق،  فرآیندی   به   ناظر   بلکه   شود؛نمی  محدود   ظاهری  مناسک   یا

  با   کریم   قرآن   در   که   دینی  تربیت  ه، نگا  این   در .  گراستقانون   و   مداراخلاق   پذیر،مسئولیت  موحد،   انسانی   ساختن  و

  های گرایش   نظری   صحیح حکمت  باورهای   آن،  در   که  است  فرآیندی   است،  شده   شمرده  مقدم  تعلیم   بر   «تزکیه»  مفهوم

.  یابدمی  سامان  «طیبه  حیات»   تحقق  و  الهی  رضای  کسب  جهت  در  عملی  حکمت  انسان  عملی  رفتارهای  و  اخلاقی

  به   دارد؛  اهتمام  «رفتاری   راسخه  ملکه»  به  هاآن  تبدیل  و  هاارزش   سازیدرونی   به  معرفت،  انتقال  بر  افزون  دینی  تربیت

  ۳گرددمی  یکپارچه  توحیدی غایت  یک در فرد کنش و  گرایش  آگاهی، که ایگونه 

  بهینه   تنظیم  برای  پویا  و  جامع نظامی  بلکه  منزوی،  و   فردگرایانه  مناسک  از  ایمجموعه   صرفاً  نه  «دین»  پارادایم،  این  در

  اصلی   خمیرمایه   حقیقت  در  دینی  تربیت  رو،   این   از.  است  پیرامون  محیط  با   و  دیگران   با  خویشتن،  با   خدا،  با  انسان   رابطه

  را   دیگران  حقوق  است،  یافته  رشد  قرآنی  و  دینی  تربیت  مکتب  در  که  انسانی.  شودمی  محسوب  «اسلامی  سازیجامعه »

  را  قوانین  و   هنجارها  انسانی، چنین.  است متعهدتر  خود اجتماعی  تکالیف  به   نسبت  و   شمرده  محترم  «الناسحق » مثابه  به

  از   لاینفک   بخشی  عنوان   به  و   کرده  درونی  را   هاآن   بلکه  انتظامی،  نهادهای   یا  حاکمیت  مجازاتِ   ترسِ  سر   از  صرفاً   نه

  بلکه  مدون،  قوانین   فقدان  نه  اجتماعی،   هایبزه   و  هاناهنجاری   از   بسیاری  ریشه.  پذیردمی  خویش   بندگی  عهد   و  ایمان

  جبران  شایستگی  به   را  خلأ  این   اخلاقی،  وجدان   سازیفعال  با   دینی  تربیت  است؛  قانون  به  درونی  التزام  در   ضعف

 .  4نماید می

 
 ۷8، ص. آیین تربیتامینی، ابراهیم،  ۱

 2۱5، ص. ۳، ج فقه سیاسیعمید زنجانی، عباسعلی،  2

 . 45. ص ،۱ ج  اسلام، در تربیت  و  تعلیم مرتضی، مطهری، ۳
 ۱۱2. ص  ،۱ ج قرآن، در جامعه عبدالله، آملی،  جوادی 4



17 
 

  و   ارزشی،- عاطفی  ساحت  شناختی،  ساحت:  کرد  واکاوی  بنیادین  و  تنیدهدرهم   ساحت  سه  در  توانمی   را  دینی  تربیت

  هستی  و گیردمی  شکل الهی عدل  و  معاد نبوت،  توحید، مبانی  به  نسبت فرد  بینش شناختی، ساحت  در. رفتاری ساحت

  رهانیده   خودبسنده  نگاه  و  گراییپوچ   از  را   انسان  بینی،جهان  نوع  این .  کندمی   ادراک   هدفمندی  و   حکمت  پرتو   در  را

  رذیلت   و  ظلم  از  انزجار  و  تولی  فضیلت  و  خیر  به  محبت  ارزشی،-عاطفی  ساحت  در.  دهدمی   سوق  مسئولانه   زیستِ  به  و

  در   فرد  و  گشته  بدل  مشهود  کنشِ  به  گرایش  و  بینش  این  رفتاری،  ساحت  در  نهایتاً.  دواندمی   ریشه  او  جان  در  تبری

  در   دینی  تربیت.  شودمی   داریدین   عینیِ  تجلی  عامه،  حقوق  رعایت  و  اقتصادی  مناسبات  خانوادگی،  تعاملات   عبادات،

 .۱است  «بودن  چگونه»  سازیِهندسه   بلکه نیست، «کرد باید چه» القای  صرفاً اسلام،

. بخشد  ارتقا  متوازن  طوربه  را   ساحت  سه  این  که  رسدمی  اثربخشی   و  کمال  به  زمانی  تربیت  اسلام،  تربیتیِ  فقهِ  منظر  از

  دهد می   تقلیل  انتزاعی  هایآگاهی   به  را  داریدین   رفتاری،  و  اخلاقی  ابعاد  از  غفلت  و  شناختی  ساحت  بر  صِرف  تمرکز

  و   معرفتی  پشتوانه   بدون  قالبی  رفتارهای  سازیبرجسته   دیگر،  سوی   از.  داشت  نخواهد  ملموسی  اجتماعی  خروجیِ   که

  سرعت   به  اجتماعی،  فشارهای   و  شبهات  ها،بحران   با  مواجهه  در  که  گرددمی   قشری  و  عادتی  داریِدین   به  منجر  عاطفی،

 گانهسه   انسجامِ  همین  دقیقاً  و   است  عمل  و  محبت  معرفت،  ناگسستنیِ  پیونددهندهِ  مطلوب،  دینی  تربیت.  ریزدمی  فرو

 . 2سازد می فساد برابر در  نفوذناپذیر جوامعِ  و  استوار  هایشخصیت که است

 تربیت  تحقق  بستر   مؤثرترین  و   تریناصیل   نخستین،  جامعه،  بنیادین   سلول  عنوانبه   «خانواده»  تربیتی،  نهادهای  منظومه   در

  انحراف   یا  داریدین   های پایه  ای،رسانه   هایپیام   یا  مدرسه  رسمیِ  آموزش  با   مواجهه  از  پیش  هاسال   کودک.  است  دینی

  تربیت .  کندمی  تجربه  خانوادگی  تعارضات  فصل  و  حل  سبکِ  و  خانه  بر  حاکم  عاطفیِ  لحن  والدین،  رفتار  آینه  در  را

  عملیِ   الگوپذیری  طریق   از   هاارزش   نامرئیِ  انتقالِ  بلکه  نیست؛  مناسک  مستقیم  آموزش  به  محدود  خانواده،  نهاد  در  دینی

  ای خانواده .  است  روزمره  زندگی  متنِ  در  خدا  یاد  تدریجیِ  القای  و  کودکان  با  عهد  به  وفای  خانه،  در  عدل  اقامه  والدین،

  تحویل   جامعه به  آفرینامنیت و  مدارقانون   شهروندانی  مستقیماً  است،  استوار  متقابل  تکریم  و  امانت  صدق، مدار  بر  که

 .۳  دهدمی

 
 ۷8. ص ،۳ ج قرآن، در اخلاق  محمدتقی، یزدی، مصباح ۱
 ۱85. ص ،4 ج  ،القرآن تفسیر فی المیزان  محمدحسین، سید  طباطبایی، 2

 ۹2. ص ، ۱ ج اسلامی، تربیت به  دوباره  نگاهی  خسرو، باقری، ۳
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 خودکنترلی.  درونی است  تقوای  «خودکنترلی»  قوه   تقویت  و  ایجاد  دینی،  تربیت  کارکردهای  تریناستراتژیک   از  یکی

  با   دین .  گذراست  لذائذ  بر  عالیه  مصالح   ترجیحِ  و  آنی،  هیجاناتِ  مدیریت  نفسانی،  های خواهش  مهار  ظرفیتِ  معنای  به

 سیستمِ   ترینمقتدرانه   جزا،  روز  در  دقیق  حسابرسیِ  و  خداست  محضر  عالم  الهی  قاهرانه  نظارتِ  به  باور  سازیِنهادینه 

  حضور   خلأ  در  حتی  یابد،  دست   خودنظارتی  از  درجه  این  به  که  انسانی.  سازدمی  مستقر  آدمی  روان  در  را  بازدارنده

 بیتِشاه   واقع،  در.  ورزدمی  امتناع  خیانت  و  خشونت  اختلاس،  دیگران،  حریم  به  تجاوز  از  مداربسته،  هایدوربین   و  پلیس

 . ۱است   وجدان درونیِ و  هزینهکم  هایاهرم  به بیرونی،  و  پرهزینه های اهرم   از امنیت، بارِ  سنگینیِ انتقالِ دینی، تربیت

  فردی،   و  خرُد  سطح   در.  «سازجامعه »  و  «فردساز: »است  زمانهم   و  دوگانه  کارکردی  دارای  دینی  تربیت  منظر،  این  از

  ای شبکه   اجتماعی،  و  کلان  سطح   در   و  سازد؛می   آراسته  آوری تاب   و  نفس  عزت  آرامش،  زیور  به  را  انسان  شخصیت

  چشمگیر   کاهش  آن،  قهریِ  ثمره  که  کندمی   ریزیپی   را  قسط   و  همدلی   تقوا،  و  بِرّ  بر  تعاون  متقابل،  اعتماد  از   بافتهدرهم 

 ها،سرنیزه   روی   بر  نه   اجتماعی،  پایدار  امنیت.  است  امنیت  احساس  ضریب  ارتقای  و   قضایی  هایپرونده   تقلیل  تعارضات،

 . 2شودمی بنا توحیدی هایتربیت و اخلاقی هایسرمایه  بستر بر بلکه

  اقناعِ   بر   متکی   بلکه  نیست،  دستوری   صرفاً   و   ایبخشنامه   فرایندِ  یک  دینی  تربیت  تربیت، فلسفه   و  شناسیروش  حیث  از 

  واقعی   معنای  به  زمانی  متربی.  است  «ایمانی  زیستهِ  تجربه»  با  فرد  کردنِ  درگیر  و  الگوپردازی  هدفمند،  تکرارِ  عقلی،

  بر .  کند  تمرین  روزمره  هایچالش   و  عینی  هایموقعیت   در  را  وحیانی  هایگزاره   که  شودمی   تلقی  «یافتهتربیت»  کلمه

اجتماعی    اخلاق   دینی،  جامعه  یک  در .  دارد  وجود   «اجتماعی  اخلاق »  و   دینی   تربیت  میان  وثیقی  پیوند  اساس،  همین

  باورهای  درختِ  های میوه  پذیری قانون   و  مؤمنین  آبروی  حفظ  بازار،  در  انصاف  داری،امانت   خلق،  حسن  نظیر  است .

 .۳شد   خواهد   منتهی   امنیت  و  اجتماعی   اخلاق  هابرگ   و  شاخ  پژمردگیِ   به   لاجرم   دینی   تربیت  هاریشه   در   سستی .  انددینی

 کارکرد »  نخست،:  نمود  تبیین  لایه  سه  در  توانمی   را  جامعه ساختار  بر  دینی  تربیت  اثرگذاری کارکردگرایانه،  منظر  از

 دوم،.  کندمی   خفه   انعقاد  از  پیش  را انحرافات  و   جرائم  نطفهِ  تقوا،  ملکه  و  بازدارنده   باورهای  استقرار با  که  ؛«پیشگیرانه

 
 ۱42. ص  ،۱ ج حدیث،  چهل شرح الله،روح  سید خمینی، ۱
 2۱5. ص ،۱4 ج نمونه، تفسیر ناصر،  شیرازی، مکارم 2

 ۳۱8. ص ،2 ج السعادات،  جامع محمدمهدی، نراقی، ۳
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  های بستبن  الهی،  واسعه رحمت   به امید  بازتولیدِ و «توبه»  بدیلِبی  مکانیزمِ طریق  از که ؛ «ترمیمی و اصلاحی کارکرد»

  کارکرد»  سوم،.  آوردمی   فراهم  را   جامعه  آغوش  به  هاآن  شرافتمندانه   بازگشتِ   امکان  و   شکسته  را  بزهکاران   روانیِ 

 مند بهره   جوامعِ .  کندمی   ترمیم  را   اجتماعی   هایگسست   واحد،  هایی آرمان   و   مشترک  هویتی  تزریق   با  که   ؛«بخشانسجام

 . ۱ترندمقاوم  بسیار ناامنی امواجِ  برابر در کارکردها، این  از

  گرانیگاه   بلکه  نیست،  ای حاشیه  یا   تشریفاتی   متغیر  یک   «دینی  تربیت»  پژوهش،   این   هندسه  در   که   کرد  تصریح   باید   نهایتاً

  بدانیم،   پیچیده  و   چندوجهی  ایپدیده   را  امنیت  اگر.  است  اجتماعی  امنیت  تولید  هایمکانیزم  فهمِ   اصلیِ   محور  و

  سازیِ درونی  فقرِ  و  تربیتی  خلأهای   در  ریشه  امنیتی،  تهدیدات  از  بسیاری  سرمنشأ  که  دهدمی  نشان  هاآسیب   یابیِریشه 

  و   ابتر  طرحی  دینی،  تربیت  اصولِ   بر   ابتناء  بدون  اسلامی،  جامعه  در  امنیتی  گذاریِسیاست  هرگونه  لذا.  دارد  هاارزش 

 . 2است   آن روبنای امنیت،  و آرامش زیربنای تربیت،. بود خواهد  ناپایدار

 اجتماعی  امنیت  شناسی مفهوم . 2-3

  را   «ذهنی»  و  «عینی»  یتنیده درهم   بُعدِ  دو  زمانهم   که  است  بنیادین  و  موسعّ  چندلایه،  مفهومی  اجتماعی  امنیت

 ،(آبرو)  عرض   مال،   جان،  آن   در  که  دارد   دلالت  ای یافتهثبات   وضعیتِ   به  اجتماعی   امنیت  عینی،  بُعد   در.  گیرددربرمی 

  بُعد  در  اما.  باشد  مصون   فیزیکی و  مادی  تهدیدات  و  تجاوز  تعرض،  برابر  در  جامعه  آحاد مشروعِ  های آزادی   و  ناموس

  و  حال  به  نسبت  قلبی  اطمینانِ  و  هراس،  فقدان  خاطر،  آرامشِ  احساس  شهروندان،  درونیِ  ادراکِ  به  مفهوم  این  ذهنی،

  رواجِ   دلیل  به  اما  باشد،  داشته  پایینی  بزهکاریِ  نرخ  پلیسی،  شدیدِ  هایکنترل  با  که  ای جامعه  بسا  چه.  دارد  اشاره   آینده

  امنیت   ساختاری،  چنین  در  باشند؛  امنیت  احساسِ  فاقد  و  اضطراب  دچار  آن  مردمِ  اعتمادی،بی   یا  پنهان  تهدیدات  شایعه،

 .۳است  نشده محقق مطلوب اجتماعیِ

 گیرند می   سرچشمه   لغوی   ریشه  یک  از  همگی  «امانت»  و «ایمان»   ،«امن »   چون  هاییکلیدواژه   اسلامی،  ادبیات غنای در

  اجتماعی   امنیت  پارادایم،  این  در.  است  جامعه   در  ایمنی  تحققِ  و   خداوند   به  باورمندی  میان  ذاتی   پیوند   دهندهنشان   که

  کرامت   حفظ  با  بتوانند  هاانسان  آن،  در  که  است  محیطی  استقرارِ  متضمنِ   بلکه  نیست؛  جنایت  و  جرم  فقدان  به  ناظر  صرفاً

 
 5۶. ص  ،۱ ج تربیت،  آیین ابراهیم، امینی، ۱
 42ص ،۱ ج اجتماعی،  امنیت و  فقه ابراهیم،  کلانتری، 2

 2۱۰. ص ،۳ ج سیاسی، فقه عباسعلی، زنجانی، عمید ۳
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  توحیدی،  نگاه   در   اجتماعی   امنیت.  کنند  زندگی   مودّت  و  برادری   متقابل،  اعتمادِ  از   آکنده  فضایی   در   خویش،   ذاتیِ

  مخدوش  را   امنیت پازلِ  عناصر،  این  از   یک هر  فقدانِ  و است  معنویت  و  قانونمندی عدالت،  اخلاق، دیالکتیکِ  حاصلِ

 . ۱سازد می

  پلیسی   صرفاً  گرایانه،تقلیل  نگاهی  هرگز  امنیت،  تولید  در  اسلام  منطقِ  که  گرددمی   روشن  روایی   و   فقهی  منابع   در  تأمل  با

  قطعیِ  ضروریاتِ  از  نظم  حافظِ  نهادهای  و   تعزیرات  حدود،  تنبیهی،  نظاماتِ   وجود  هرچند.  نیست  قهریه   قوه  بر  مبتنی  و

  بر   اسلام،  در  امنیت  معماریِ.  شناسدمی   پدافندی  خطِ  آخرین  عنوان  به  را  ساختار  این  اسلام  اما  است،  اسلامی  حکومت

  درونی   امنیت بسترسازِ  دینی  تربیت.  است  استوار   «حقوقی سازیِبرون »  و  «اخلاقی سازیِدرون »  انگیزِشگفت  تلفیقِ  پایه

  هنجارشکنان   معدود  برابر  در  جامعه  حریمِ  حافظِ  بیرونی،  حصاری  عنوانبه   شریعت،  و  فقه  و  است،  ارادی   بازدارندگیِ  و

  الگوهای   که   رسد می   اوج  نقطه   به   زمانی   اجتماعی   امنیت  و   ثبات  فقه،   بر   مبتنی  شناختیِجامعه   تحلیلِ  منظر  از .  2است

  احکام   به  نیز  دیگران  باشند  داشته  یقین  افراد  که  هنگامی.  باشند  پذیربینیپیش  و  مندقاعده   جامعه،  سطح   در  رفتاری

  شکوفا   «اجتماعی   سرمایه»   و  یافته   کاهش   شدت   به  اجتماعی  تعاملات  هزینه   پایبندند،  اخلاقی   هنجارهای   و  شریعت

  و   سوءظن  فضای   گیریِشکل موجب   اخلاقی، رذائل و  تبعیض  امانت،  در  خیانت  دروغ، گسترشِ   مقابل،  در.  گرددمی

  ممکن  حداقلِ در  بارخشونت  جرائم   اگر  حتی اتمسفری،  چنین در . شودمی  یکدیگر   برابر در  شهروندان  دفاعیِ  آرایشِ 

 . ۳شودمی  متلاشی روانی   امنیتِ احساس و  مؤمنانه زیستِ کیفیتِ باشد،

  قرآن   در  خداوند.  دارد  جوهری  و  ناگسستنی  پیوندی   «انسان  کرامت»  مقوله   با  امنیت  اسلامی،   حقوقِ  فلسفهِ   لایه   در

.  کند  زیست  هاحریم   از   صیانت  و  عدالت   احترام،  سارِسایه   در  باید   مکرم،   موجودِ  این  و   نموده  تکریم  را  انسان   کریم

  الله خلیفة  حرمتِ  هتکِ  باشد،  مدنی  قانونِ  یک  نقضِ  آنکه  از  پیش  بار،خشونت  و  آمیزتعرض   تحقیرآمیز،  رفتارِ  هرگونه

  اقتصادی   توسعه  برای  ابزار  یک  صرفاً  اسلامی  جامعه  در  امنیت  تولید  لذا،.  است  الهی  تشریعیِ  نظمِ  برابر  در  عصیان  و

 .4است الله الی   سلوک و سیر ناپذیرِاجتناب بسترِ و «طیبه  حیات» تحققِ برای قطعی شرطِپیش  بلکه نیست،

 
 ۱45.  ص ،۱ ج قرآن، دیدگاه  از تاریخ و  جامعه محمدتقی، یزدی، مصباح ۱
 ۳۱4. ص ، ۱ ج مصلحت، و  فقه ابوالقاسم، دوست،علی 2
 2۶5. ص ،۱ ج الحیات، مفاتیح  عبدالله، آملی،  جوادی ۳
 ۳8۰. ص ،24 ج  آثار، مجموعه مرتضی، مطهری، 4
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  بدان   عمومی  اعتماد.  دارد  «عمومی   اعتماد»   پدیده  با  افزاهم  و  مستقیم  ایرابطه   اجتماعی  امنیت  مفهوم  این،  بر  علاوه

  این .  باشند  داشته   یقین   حاکمیتی  نهادهای   یعادلانه   کارآمدیِ   و  خود   نوعانِهم   نیتِحسن  به   ملت   آحاد  که  معناست

  اجتماعی   انسجامِ  چسبِ   و  شیرازه   است،   دینی   تربیت   از  برآمده   داریِ امانت  و   صداقت  مستقیمِ   محصولِ  که   اعتماد

  پلیس   از  لشکری   هیچ   با  باشد،  فراگرفته  عدالتیبی   و  تزویر  اعتمادی،بی   را   آن  پودِ  و  تار   که  ای جامعه.  شودمی   محسوب

 . ۱چشید  نخواهد را واقعی امنیتِ  شیرینِ طعمِ  گیرانه،سخت  قوانینِ از انبوهی  هیچ  و

  در   رایج   هایآسیب   از  یکی .  ورزید  تأکید  اجتماعی  امنیت  تأمین  در  «پیشگیرانه»  رویکرد  بر  باید  نهایت،  در

  در  آنکه  حال  است؛  آن  وقوع  از  پس  جرم  با  مقابله  و  بحرانپسا  مدیریتِ  بر  افراطی  تمرکزِ  امنیتی،  هایگذاری سیاست

  دینی،  تربیت  خطیرِ  رسالتِ.  است  استوار  «بزه  وقوع  از  پیشگیری»  بر  ناپذیرخدشه   اصلِ  اسلام،  تربیتی  و  فقهی  هندسه

  مطلوب   امنیتِ.  شود  مهار  نطفه  در   کژروی   به  میل  اساساً   تا  است   جامعه   ایمنیِ  سیستمِ  کردنِ  فعال   و   فضایل  سازیِنهادینه 

  نهی   و  معروف   به   امر»   حسنه  فریضه   و   اخلاقی   درونیِ   نظارتِ  باورها،   تعمیقِ   طریق   از   که  است   امنیتی  اسلامی،   نظام   در

 . 2  نماید واکسینه اجتماعی، و اخلاقی هایویروس  برابر  در را  جامعه و گردد تثبیت «منکر از

  تا   فیزیکی  ابعادِ  از  که  است  ارگانیک  و  پیوستههمبه   کلِ  یک  پژوهش،  این  منظومه   در  اجتماعی  امنیت  آنکه،  نتیجه

  که   هرکجا.  است  «دینی  تربیت»  بلافصلِ  معلولِ  حیاتی،  متغیرِ  این.  گیرددربرمی   را  حیثیتی  و  روانی  هایلایه   ترینظریف 

  گراییقانون  و  اعتماد  امنیت،  سارِسایه   است،  دوانده  ریشه  شهروندان  جانِ  در  فقهی  و   وحیانی   هایآموزه   درختِ

  که   است   هایی انسان  تربیتِ  شیرینِ  ثمره   بلکه   کنترلی،  افزارهایسخت   دستاوردِ  نه   پایدار،  امنیت.  است  شده  ترگسترده

 . ۳دارند می  پاس  خویش ایمانِ از بخشی عنوانبه  را هاانسان  حرمتِ و عدالت  اجتماعی، تکالیفِ حق،

 اجتماعی  امنیت تأمین در فقهی  های آموزه   جایگاه. 2-4

کند. های فردی و اجتماعی استنباط می فقه اسلامی دانشی است که از منابع معتبر دینی، احکام رفتار انسان را در عرصه 

طور مستقیم با مسائل اجتماعی، نظم عمومی، حقوق مردم، و صیانت از جامعه سروکار  در این میان، بخشی از فقه به 

ای از احکام عبادی نیستند، بلکه چارچوبی برای تنظیم مناسبات عه های فقهی در این حوزه، صرفاً مجمودارد. آموزه 

 
 ۱44. ص اسلامی، منابع  به نگاهی با خانواده  شناسیجامعه حسین،  بستان ، ۱

 8۹. ص اجتماعی،  امنیت و  فقه ابراهیم،  کلانتری، 2

 2۱2. ص عملی، اخلاق  در آغاز های نقطه   محمدرضا، کنی، مهدوی ۳
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آیند. از این منظر، فقه یک نظام هنجاری جامع است که  شمار مینظمی به انسانی و پیشگیری از فساد، ظلم، تجاوز و بی 

ود رفتار مجاز و  پردازد و هم به ساخت جامعه امن. در واقع، فقه اسلامی با تعیین حدهم به ساخت انسان صالح می 

وسیله از فروپاشی  دهد و بدین غیرمجاز، امنیت را از سطح توصیه اخلاقی به سطح الزام اجتماعی و حقوقی ارتقا می 

های فردی به  کند. بر این اساس، نظام فقهی اسلام با پیوند زدنِ مسئولیتهای مخرب جلوگیری می نظم و بروز تعارض 

 دهد.جانبه ارائه می نسجم برای صیانت از حقوق عمومی و استقرار امنیتی همهراهی ممصالح کلان اجتماعی، نقشه 

کند. یعنی امنیت، های مهم فقه اجتماعی آن است که امنیت را در پیوند با مسئولیت عمومی تعریف می یکی از ویژگی 

افراد جامعه در حفظ بلکه همه  باشد،  نهادهای رسمی  یا  بر عهده حکومت  تنها  نیست که  این  آن مسئول   امری  اند. 

هایی مانند امر به معروف و نهی از منکر، تعاون بر برّ و تقوا، نهی از ظلم، احترام به حقوق  مسئولیت عمومی در آموزه 

یابد. چنین نگاهی، امنیت را از سطح یک امر تحمیلی به سطح یک وظیفه ایمانی  مردم و رعایت حدود الهی ظهور می 

سازی نظارت اجتماعی  ابراین، فقه در اینجا نه فقط ابزار تنظیم روابط، بلکه سازوکار درونیدهد. بنو اخلاقی ارتقا می 

است؛ نظارتی که اگر در بستر تربیت دینی شکل گیرد، کارآمدتر و پایدارتر خواهد بود. به بیان دیگر، فقه با نهادینه 

زند تا  غیرت دینی و تربیت درونی گره می   کردنِ فرایضی چون امر به معروف و نهی از منکر، نظارت بیرونی را با

 پاسداری از امنیت اجتماعی، از یک تکلیفِ صرفاً حاکمیتی به رسالتی مردمی و همگانی تبدیل گردد.

ساز دارند. قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام،  در فقه اسلامی، قواعدی وجود دارد که مستقیماً نقش حفاظتی و امنیت

ها، ترین این قواعدند. هر یک از این آموزه فریضه امر به معروف و نهی از منکر، از مهم   حرمت دماء و اعراض، و نیز

کنند؛ یکی با منع ضرر رساندن، دیگری با وجوب صیانت از  پذیری جامعه جلوگیری می ای خاص از آسیب گونه به

ز گسترش منکر. بدین ترتیب، نظم، سومی با حرمت تعرض به جان و آبرو، و چهارمی با نظارت اجتماعی و جلوگیری ا 

شود. در  تنها مجوزی برای اخلاق اجتماعی است، بلکه پشتوانه حقوقی و شرعی امنیت اجتماعی نیز محسوب می فقه نه 

مند به نیاز جامعه به امنیت، اعتماد و ثبات دانست. بنابراین، نظام  حقیقت، بسیاری از احکام فقهی را باید پاسخی سامان 

زمان حافظ حقوق و کرامت فردی  دهد که هم راحی این قواعد بنیادین، سازوکاری جامع ارائه می فقهی اسلام با ط

 کند. بوده و انسجام و امنیت کلان جامعه را تضمین می 

کند، بلکه مصالح  های اجتماعی، صرفاً به صدور حکم انتزاعی بسنده نمی از سوی دیگر، فقه اسلامی با توجه به واقعیت 

های پیچیده  شود که فقه بتواند در بزنگاه گیرد. این ویژگی سبب میانسان و جامعه را نیز در نظر میو مفاسد واقعی  
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شود،  زا می زمان مدافع حق، نظم و کرامت انسان باشد. برای نمونه، وقتی قاعده لاضرر مانع رفتار آسیب اجتماعی، هم 

حقیقت فقه از مرزهای فردی عبور کرده و به سطح    شمارد، دریا اصل حفظ نظام اخلال در نظم عمومی را ناروا می 

دهد که فقه اسلامی ذاتاً اجتماعی است و امنیت را نه امری  شود. چنین ظرفیتی نشان می تنظیم سلامت عمومی وارد می

ترِ این ظرفیت عظیم،  ای، بلکه یکی از مقاصد جدی خود قرار داده است. بر همین اساس، برای درک دقیقحاشیه

ویژه »قاعده لاضرر« و »اصل حفظ  به   -ها  ساز و کارکردهای اجتماعی آن ترین قواعد فقهیِ امنیت است مهم ضروری  

 به صورت تفصیلی مورد واکاوی قرار گیرند.  -نظام« 

به  منکر  از  نهی  به معروف و  امر  میان،  این  از برجستهدر  برای  ترین آموزه مثابه یکی  اجتماعی، سازوکاری  فقه  های 

آید. این فریضه در حقیقت نوعی نظارت همگانی و پیشگیرانه است  شمار می از فروپاشی هنجاری جامعه به پیشگیری  

کند. اهمیت این فریضه در آن  سازی منکرات حفظ می تفاوتی اخلاقی و عادی که جامعه را در برابر گسترش فساد، بی 

»پیشگیری قبل از گسترش آسیب« ارتقا    است که امنیت اجتماعی را از سطح »واکنش پس از وقوع جرم« به سطح 

جامعه می حساسدهد.  منکرات  به  نسبت  افراد  آن  در  که  و  ای  ظلم  فساد،  شدن  عادی  برای  کمتری  زمینه  اند، 

گریزی دارد. البته در فقه اسلامی، این فریضه دارای شرایط، مراتب و ضوابطی است و نباید به آشفتگی، خشونت  قانون

بر اساس حکمت، مصلحت، تشخیص درست موضوع و رعایت  ومرج منجر شود یا هرج  باید  بنابراین، اجرای آن   .

 .۱مراتب انجام گیرد 

های فقهی امنیت اجتماعی است. این قاعده که بر منع هرگونه ضرر ناروا دلالت  ترین پشتوانه قاعده لاضرر نیز از مهم 

های روانی، حیثیتی، فرهنگی و ارتباطی را نیز  نواع آسیبهای بدنی یا مالی نیست، بلکه همه ا دارد، تنها ناظر به آسیب

گیرد. بر این اساس، نشر شایعه، تخریب شخصیت، افشای اسرار، تهدید روانی و ایجاد اضطراب عمومی نیز  دربرمی 

،  دهد که نسبت به اشکال نوین آسیب اجتماعیتوانند مشمول این قاعده باشند. در نتیجه، لاضرر به فقه امکان میمی

ای و ارتباطات، موضعی فعال و پیشگیرانه اتخاذ کند. این ظرفیت، قاعده لاضرر را به یکی از  ویژه در فضای رسانه به

 . 2مؤثرترین مبانی فقهی در تحلیل امنیت اجتماعی معاصر تبدیل کرده است  

 
 ۳42عمید زنجانی، فقه سیاسی: نظام سیاسی و حقوق عمومی در اسلام، ص.  ۱
 ۱۳5، ص. فقه: بخش مدنیحقق داماد، قواعد م 2
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جام و ثبات است و هر رفتاری  اصل حفظ نظام نیز بیانگر آن است که جامعه برای بقا و استمرار خود نیازمند نظم، انس

که این نظم را برهم زند، از منظر فقهی محل منع و نکوهش خواهد بود. حفظ نظام تنها به معنای حفظ ساختار سیاسی 

گریزی،  گیرد. بر این اساس، قانون های نظم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی را در بر می نیست، بلکه تمام لایه 

گیرند. خریب اعتماد عمومی و تضعیف نهادهای اجتماعی، همگی در تعارض با این اصل قرار می طلبی، تومرج هرج

به سمت تعادل، پیش  این قاعده، جامعه را  از طریق  انباشت بحرانپذیری و آرامش سوق می بینیفقه  از  های  دهد و 

   ۱کند توانند به ناامنی بزرگ منجر شوند، جلوگیری می کوچک که می 

ترین اصول تأمین امنیت است. حرمت دماء امنیت  رمت دماء، اموال و اعراض در فقه اسلامی از بنیادیهمچنین، ح

نماید، و حرمت اعراض نیز  کند، حرمت اموال از مالکیت مشروع و عدالت اقتصادی پاسداری می جانی را تضمین می 

دهند. در اجتماعی سالم را تشکیل می   کند. این سه حوزه، اساس حیاتحیثیت، آبرو و حرمت انسانی را صیانت می 

گیرد؛ اگر مال آنان مصون نباشد، ثباتی قرار می ها محترم نباشد، جامعه در معرض خشونت و بیصورتی که جان انسان 

یابد؛ و اگر آبرو و حیثیت افراد حفظ نشود، سرمایه روانی و اخلاقی جامعه آسیب  اعتمادی گسترش میفساد و بی

 . 2دارد های آن پاس می ترین لایه ها، امنیت را در ژرف ن دلیل، فقه اسلامی با تأکید بر این حریم بیند. به همیمی

های فقهی در تأمین امنیت اجتماعی، صرفاً نقش بازدارنده ندارند، بلکه نقش سازنده نیز  در نهایت باید گفت آموزه 

با تربیت وجدان دینی، تقویت  کنند. این آموزه ایفا می  خودکنترلی، ایجاد حس مسئولیت و تعیین مرزهای رفتار  ها 

سازند. به بیان دیگر، فقه اسلامی تنها مانع گناه نیست، بلکه سازنده  مشروع، زمینه یک زندگی جمعی سالم را فراهم می 

ناگزیر    نظم، اعتماد و آرامش اجتماعی نیز هست. از این رو، هرگونه پژوهش درباره امنیت اجتماعی در جامعه اسلامی،

های اصلی تحلیل توجه کند؛ زیرا بدون فقه، امنیت اجتماعی در سطحی  عنوان یکی از پایه های فقهی به باید به ظرفیت 

 . ۳شودماند و از عمق هنجاری و تربیتی خود تهی می صرفاً اداری باقی می 

 

 
 2۷5دوست، فقه و مصلحت، ص.  علی ۱

 54مبانی فقهی امنیت اجتماعی،ص. مرعشی،  2

 85فقه اجتماعی و سازوکارهای تأمین امنیت، ص. مبلغی،  ۳
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 اجتماعی  امنیت  و فقهی   هایآموزه  دینی،  تربیت  پیوند . 5-2

رو اهمیت دارد که این سه حوزه در واقع سه سطح  های فقهی و امنیت اجتماعی از آن نی، آموزهپیوند میان تربیت دی

الزام رفتار؛ و سازی ارزش دهند: تربیت دینی، سطح درونی یک منظومه واحد را تشکیل می ها؛ فقه، سطح تنظیم و 

هایی  درستی شکل بگیرد، ارزش نواده به امنیت اجتماعی، سطح برآیند بیرونیِ این دو. هرگاه تربیت دینی در فرد و خا

ها در شخصیت انسان نهادینه  پذیری، احترام به حق دیگران، کنترل خشم، پرهیز از ظلم و رعایت حریم مانند مسئولیت

به چارچوبی برای هدایت رفتار  می بلکه  نیست،  بازدارنده  بیرونیِ  شود. در چنین وضعی، فقه دیگر صرفاً یک نظام 

شود که امنیت اجتماعی در جامعه دینی، تنها با ابزارهای  جا روشن می شود. از همین گاهانه تبدیل میخودخواسته و آ

 ۱. شود، بلکه نیازمند تربیتی است که انسان را از درون به رعایت حق و قانون ملتزم سازدانتظامی یا قضایی حفظ نمی 

اعتمادی یا  که جامعه به مرحله مواجهه با جرم، نزاع، بی آن ساز دارد. یعنی پیش از  تربیت دینی نقش پیشینی و زمینه

تواند با تقویت ایمان، وجدان اخلاقی و احساس حضور خداوند، از پیدایش بسیاری از  نظمی برسد، تربیت دینی میبی

پاسخگویی    داری و ها جلوگیری کند. از منظر تربیتی، هرچه انسان بیشتر با مفاهیمی مانند تقوا، عدالت، امانت آسیب

یابد. فقه نیز در ادامه همین  الهی مأنوس شود، احتمال گرایش او به رفتارهای تهدیدکننده امنیت اجتماعی کاهش می 

کند. بنابراین،  گیری درونی را به نظامی منظم و قابل اجرا تبدیل می فرایند، با تعیین حدود و ضوابط رفتاری، این جهت 

 .  2کننده صورت و مرز عمل است ند: اولی سازنده انگیزه و منش، و دومی تنظیم اتربیت دینی و فقه، دو رکن مکمل

نیاز دارد: یکی »درونی شناختی، هر جامعه از نگاه جامعه  به دو چیز  سازی هنجارها« و دیگری  ای برای حفظ امنیت 

وم را. هنگامی که فرد های فقهی کارکرد د»نظارت اجتماعی«. تربیت دینی کارکرد نخست را بر عهده دارد و آموزه 

صورت تحمیلی، یابد، هنجارهای اجتماعی را نه به های دینی پرورش می در خانواده، مدرسه و محیط فرهنگی با ارزش 

عنوان  پذیرد. اما چون همه افراد در یک سطح از رشد اخلاقی نیستند، فقه بهصورت بخشی از هویت خود میبلکه به 

این ترتیب، امنیت  ل میآور وارد عمنظام هنجاری الزام  شود تا از حقوق عمومی و مصالح جمعی حفاظت کند. به 

 . ۳افزایی تربیت و قانون است اجتماعی در یک جامعه دینی، محصول هم 

 
 85ها، ص. فرضمبانی و پیش  اعرافی، علیرضا، فقه تربیتی   ۱

 ۱42مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسلام، ص.  2
 2۱۰، ص. تو اسلامشناسی در پر، محمود، جامعهرجبی ۳
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گیری  های این پیوند، خانواده است. خانواده نخستین کانون تربیت دینی و نخستین میدان شکل ترین عرصه یکی از مهم 

منی در کودک و نوجوان است. اگر در خانواده محبت، صداقت، نظم، احترام متقابل و التزام به  احساس امنیت یا ناا

شود و این الگو در آینده به  حدود دینی حاکم باشد، کودک از همان آغاز با الگوی سالمی از روابط انسانی آشنا می 

های دینی باشد،  تی و سستی در اجرای ارزش ثباگردد. اما اگر خانواده خود دچار تعارض، خشونت، بی جامعه منتقل می 

پذیرتر خواهد شد. از این منظر، فقه خانواده و تربیت دینی خانواده دو عامل  های اجتماعی آسیبفرد در برابر آسیب 

های اجتماعی، ریشه در  اعتمادی و نابسامانیاند؛ زیرا بخش بزرگی از جرم، بی دهی امنیت اجتماعیبنیادی در شکل 

 . ۱یت اولیه دارد ضعف ترب

به از سوی دیگر، آموزه  ویژه در قالب قواعدی مانند لاضرر، حفظ نظام، حرمت تجسس، حرمت هتک های فقهی 

کرامت مؤمن و وجوب امر به معروف و نهی از منکر، ظرفیت آن را دارند که امنیت اجتماعی را در برابر تهدیدهای  

اند. لاضرر از ایجاد آسیب  های حقوقی و اخلاقی نظم اجتماعیستون   آشکار و پنهان حفظ کنند. این قواعد در واقع، 

کند؛ حرمت هتک حیثیت، دارد؛ حرمت تجسس از نقض حریم خصوصی جلوگیری می مستقیم یا غیرمستقیم بازمی

ناهنجاری  تفاوتی نسبت به فساد و  دارد؛ و امر به معروف و نهی از منکر، جامعه را از بی آبرو و کرامت انسان را پاس می

ای از سازوکارهای حمایتی برای  ای از احکام فردی نیست، بلکه شبکه آورد. در نتیجه، فقه نه تنها مجموعه بیرون می 

 .2حفظ امنیت عمومی است 

دهد  کنند. تربیت دینی، روحیه مراقبت درونی را پرورش می در بُعد اخلاقی نیز تربیت دینی و فقه یکدیگر را تکمیل می 

های دینی رشد کرده باشد، در مواجهه با  سازد. انسانی که از کودکی با ارزش ای بیرونی را مشخص می و فقه مرزه

رود. با این حال، حتی  های اجتماعی کمتر به سوی دروغ، خیانت، خشونت یا سوءاستفاده از حقوق دیگران می موقعیت

ها، نظامی  ها و مسئولیتین حدود، کفارات، ضمانرو فقه با تعیدر چنین انسانی نیز خطا و لغزش ممکن است، و از این 

شود امنیت اجتماعی  آورد. این سازوکار اصلاحی باعث می برای اصلاح و بازگرداندن فرد به مسیر درست فراهم می 

 . ۳نه فقط در سطح پیشگیری، بلکه در سطح ترمیم و بازسازی نیز تضمین شود

 
 88ص. ین، مبانی فقهی و حقوقی خانواده ،حسینی، سید حس  ۱

 2۳۰ص. ،۱ی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج مکارم شیراز 2

 ۱45، ص. اسم، فقه و عرفعلیدوست، ابوالق ۳
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منطق دینی، امری صرفاً مادی یا اداری نیست، بلکه با آرامش روانی و  نکته مهم دیگر آن است که امنیت اجتماعی در  

مسئولیت،  حس  و  خدا  به  اعتماد  امید،  زندگی،  معنای  ایجاد  با  دینی  تربیت  دارد.  پیوند  انسان  کرامت  احساس 

تعیین حقوق   دارد. فقه نیز بادهد و فرد را از رفتارهای پرخاشگرانه و مخرب بازمیهای ویرانگر را کاهش می اضطراب 

رساند. بنابراین، هنگامی که تربیت دینی  برداشت و تعارض را به حداقل می متقابل و مرزهای روشن رفتار، زمینه سوء 

کند. در چنین های فقهی در کنار هم عمل کنند، جامعه از درون به سوی آرامش، اعتماد و تعاون حرکت می و آموزه 

امر  جامعه  امنیت اجتماعی صرفاً یک  نتیجه رشد اخلاقیای  بلکه  نیست،  ، نظم حقوقی و همبستگی معنوی  تحمیلی 

های فقهی و امنیت اجتماعی یک رابطه خطی و ساده نیست،  در نهایت باید گفت که پیوند تربیت دینی، آموزه .۱است

کند، فقه این  ای و تکاملی است. تربیت دینی انسان را برای پذیرش حق و رعایت حدود آماده می ای شبکه بلکه رابطه 

عنوان نتیجه این فرایند، در سطح سازد، و امنیت اجتماعی به آور و منسجم تثبیت می آمادگی را در قالب قواعد الزام 

این رو، هر سیاستجامعه آشکار می  از  به  شود.  باید  امنیت پایدار ایجاد کند، ناگزیر  گذاری اجتماعی که بخواهد 

زیرا امنیتی که بر این دو تکیه نداشته باشد، سطحی، شکننده و وابسته به ابزارهای    تربیت دینی و مبانی فقهی توجه کند؛

 . 2کنترل بیرونی خواهد بود

 . کارکردهای تربیت دینی در تقویت امنیت اجتماعی 2-6

شود، بلکه یک  های اعتقادی یا آموزش مناسک عبادی محدود نمیتربیت دینی در جامعه اسلامی تنها به انتقال معرفت

هاست. در این معنا،  دهی به شخصیت انسان، تنظیم روابط اجتماعی و پیشگیری از بروز آسیبفرایند جامع برای شکل 

شود؛ زیرا انسانی که در بستر ایمان، تقوا، جتماعی محسوب می گذاری بلندمدت برای امنیت اتربیت دینی نوعی سرمایه 

گیرد که نظم جمعی  پذیری و احترام به حقوق دیگران پرورش یافته باشد، کمتر در معرض رفتارهایی قرار می مسئولیت

ز ظلم، رعایت  هایی مانند صداقت، وفاداری، پرهیز ا سازی ارزش ویژه از طریق درونی کنند. تربیت دینی بهرا تهدید می 

آموزد که رفتار او تنها یک کنش فردی نیست، بلکه آثار اجتماعی مستقیم دارد. از  عدالت و کنترل امیال، به انسان می 

 
 ۱۱2شناختی روایات، ص. پسندیده، عباس، رضایت از زندگی: بررسی روان ۱

 55، ص. اکبر، فقه و امنیت اجتماعیعلی  نتری،کلا 2
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رو، امنیت اجتماعی در سطح کلان، حاصل کارکردهای تربیتی دین در ساختن وجدان اخلاقی و هدایت رفتار  همین

  ۱. انسان است

مهم  از  مهار  ترین کارکردهیکی  توانایی  یعنی  است. خودکنترلی  ایجاد خودکنترلی  زمینه،  این  در  دینی  تربیت  ای 

های پایدار. فردی که در نظام تربیت دینی  های آنی، تأخیر در ارضای تمایلات و انتخاب رفتار مطابق با ارزش خواسته 

ران یا نقض قانون، مقاومت بیشتری های دروغ، خیانت، خشونت، تجاوز به حق دیگرشد کرده، معمولاً در برابر وسوسه 

دارد؛ زیرا معیار رفتار او صرفاً سود شخصی یا فشار بیرونی نیست، بلکه رضایت الهی و مسئولیت اخلاقی نیز در تصمیم  

ای که اعضای آن از  های اجتماعی دارد. جامعه او دخیل است. این ویژگی، نقش مهمی در کاهش جرایم و تعارض 

ای که  های سنگین نظارتی و قضایی امنیت خود را حفظ کند؛ اما جامعهد، ناچار باید با هزینه درون مهار نشده باشن

 2.کندتربیت دینی در آن نهادینه شده باشد، بخش بزرگی از امنیت را در سطح پیشینی و درونی تأمین می 

ان تنها موجودی مستقل و  کارکرد دیگر تربیت دینی، تقویت احساس مسئولیت اجتماعی است. در تربیت دینی، انس 

شود، بلکه عضوی از یک شبکه اخلاقی و ایمانی است که نسبت به رفتار خود و دیگران  منفصل از دیگران معرفی نمی 

ها  تفاوت نباشد و در قبال هنجارشکنی های اجتماعی بی شود فرد در برابر آسیبمسئولیت دارد. چنین نگاهی موجب می 

شود.  ساز نهادینه شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر می که تربیت دینی زمینه  احساس وظیفه کند. اینجا است

گری و حساسیت نسبت به انحراف، بخشی از دینداری است،  اگر انسان از کودکی بیاموزد که خیرخواهی، اصلاح 

جه، امنیت اجتماعی نه  کند. در نتیآید و به سمت نظارت اخلاقی همگانی حرکت می جامعه از حالت انفعال بیرون می

 .۳فقط محصول کنترل رسمی، بلکه برآیند مشارکت اخلاقی شهروندان خواهد بود 

های اجتماعی ناشی از  تربیت دینی همچنین در کاهش خشونت و پرخاشگری نقش بنیادین دارد. بسیاری از ناهنجاری 

ضعف تربیت عاطفی و معنوی است؛ یعنی جایی که فرد توانایی مدیریت هیجان، همدلی با دیگران و احترام به حریم  

انصاف و مهربانسان با حلم، عفو،  نیاموخته است. دین  را  انسان را اصلاح می ها  از  انی، ساختار عاطفی  او را  کند و 

بازمی  مخرب  و  هیجانی  جامعه رفتارهای  دلیل،  همین  به  معمولاً سطح دارد.  باشد،  قوی  دینی  تربیت  آن  در  که  ای 

 
 2۰5، ص. ۱نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، جباقری، خسرو،   ۱

 ۱28، ص. های آغاز در اخلاق عملیا، نقطه مهدوی کنی، محمدرض 2

 ۱۹۰، ص. حلیلی نظام جمهوری اسلامی ایرانارسطا، محمدجواد، مبانی ت ۳
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د؛ زیرا  شوهای روزمره دارد. این اثر، مستقیماً به امنیت اجتماعی منتهی می جویی و نزاع تری از پرخاشگری، انتقامپایین

 (..۱شودهای روزانه آغاز می های خرد و تعارض های بزرگ، بلکه از خشونتها نه از جرم بخش قابل توجهی از ناامنی 

گونه که در پزشکی،  آید. همان از منظر پیشگیرانه، تربیت دینی نوعی »واکسیناسیون اخلاقی« برای جامعه به شمار می 

از درمان دارد، در حوزه اجتماعی نیز پیشگیری از انحراف و جرم از مقابله  پیشگیری از بیماری هزینه و رنج کمتری  

پس از وقوع بسیار کارآمدتر است. تربیت دینی با تثبیت باور به نظارت الهی، مسئولیت اخروی و ارزش کرامت انسانی،  

شود،  محضر خداوند ارزیابی می   کند. فردی که باور دارد رفتار او در ها را از ابتدا تضعیف می زمینه بسیاری از انحراف 

ترین دلایل ارتباط مستقیم رود. این سازوکار پیشگیرانه، از مهم کمتر به سوی فساد، ستم و سوءاستفاده از دیگران می 

 2.میان تربیت دینی و امنیت اجتماعی است؛ زیرا امنیت پایدار بیشتر بر پیشگیری استوار است 

های اصلی امنیت اجتماعی است و  ت اعتماد اجتماعی است. اعتماد، یکی از پایه کارکرد مهم دیگر تربیت دینی، تقوی

داری، وفای به عهد، عدالت  شوند. تربیت دینی با تأکید بر صدق، امانت بدون آن، روابط انسانی شکننده و پرهزینه می 

ر نسبی قابل اعتماد باشند، همکاری،  طوکند. وقتی افراد جامعه به گیری اعتماد را فراهم می و پرهیز از فریب، زمینه شکل 

و هم  می زیستی آسان مشارکت  تعارض تر  و سطح  می شود  و  ها کاهش  نفاق، خیانت  دروغ،  هرگاه  مقابل،  در  یابد. 

کنند و شود؛ زیرا افراد در برابر یکدیگر حالت دفاعی پیدا میوفایی عادی شود، امنیت اجتماعی نیز تضعیف میبی

 . ۳شوده می سرمایه اجتماعی فرسود 

پذیری، تقویت اعتماد در نهایت باید گفت تربیت دینی از طریق پرورش هویت ایمانی، تنظیم هیجانات، ایجاد مسئولیت

دهد که امنیت اجتماعی  دهد. این اثرگذاری نشان میهای نرم امنیت اجتماعی را شکل میو پیشگیری از انحراف، بنیان 

تر تر، هرچه تربیت دینی عمیقها دارد. به بیان دقیقانتظامات نیست، بلکه ریشه در نوع تربیت انسان صرفاً مسئله قانون و  

مداخله  به  جامعه  نیاز  باشد،  پایدارتر  سخت و  میهای  کمتر  و  افزاری  انسانی  پایدار،  امنیتی  تحقق  امکان  و  شود 

 .4یابدمحور افزایش می اخلاق 

 
 85های فراروی، ص. کاربردی و چالش اسلامی، سید حسن، اخلاق  ۱
 ۷۷بستان، حسین، پیشگیری از جرائم در اسلام،ص.  2
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 اجتماعی  امنیت در   آن  ردهایکارک  و فقهی های آموزه: سوم فصل

   فصل  مقدمه. 1-3

شود که مسئله امنیت اجتماعی در جهان معاصر، دیگر صرفاً یک  جا ناشی می اهمیت و ضرورت این پژوهش از آن 

های زندگی جمعی انسان تبدیل شده است. جامعه  ترین دغدغه موضوع انتظامی یا حقوقی نیست، بلکه به یکی از بنیادی

روست؛ از  ها روبه ای از تهدیدها و آسیبدر سطح محلی و چه در سطح ملی و جهانی، با طیف گسترده امروز، چه  

تفاوتی اجتماعی گرفته تا افزایش خشونت، فروپاشی تدریجی برخی هنجارهای  کاهش اعتماد عمومی و گسترش بی 

چنین وضعی، امنیت اجتماعی تنها به  اخلاقی، تضعیف نهاد خانواده، و رواج رفتارهای پرخطر در میان نسل جوان. در 

معنای نبود جرم و خشونت آشکار نیست، بلکه به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد بتوانند در فضایی آکنده از  

گیری های شکل رو، هر پژوهشی که بتواند به ریشه پذیری زندگی کنند. از همین بینیاعتماد، کرامت، آرامش و پیش

ازد، از حیث نظری و کاربردی دارای اهمیت جدی خواهد بود. این تحقیق نیز دقیقاً در همین نقطه  امنیت اجتماعی بپرد

شود، بلکه  کوشد نشان دهد که امنیت اجتماعی، صرفاً با ابزارهای بیرونی و نهادی تضمین نمی گیرد؛ یعنی میقرار می 

 .۱فتار اجتماعی وابسته استهای فقهی در تنظیم رکارگیری آموزه به تربیت انسان از درون و به 

پردازد؛ خلأی  از منظر نظری، این پژوهش اهمیت دارد زیرا به یکی از خلأهای رایج در مطالعات تربیتی و اجتماعی می 

شوند. در بسیاری از آثار موجود،  صورت دو حوزه جدا از هم دیده می که در آن، تربیت دینی و فقه اجتماعی غالباً به 

شود، در حالی که ظرفیت شناسی تربیتی تحلیل می در سطح اخلاق فردی، مناسک عبادی یا روان تربیت دینی عمدتاً

عنوان دانشی  گیرد. از سوی دیگر، فقه نیز گاه به آن برای تولید نظم اجتماعی و امنیت عمومی کمتر مورد توجه قرار می 

شود. این پژوهش  ساز آن نادیده گرفته میامنیتشود و جنبه اجتماعی و  صرفاً متوجه عبادات یا احکام فردی تلقی می 

های فقهی دو روی یک  درصدد است این گسست را تا حد امکان برطرف کند و نشان دهد که تربیت دینی و آموزه 

زمینه درونیحقیقت تربیت،  ارزش اند؛  فراهم میسازی  را  ارزش ها  فقه، آن  و  الزام کند  قواعد  قالب  را در  و  ها  آور 
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تواند به غنای ادبیات نظری در حوزه فقه اجتماعی،  سازد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر میقوقی تثبیت میهنجارهای ح

 ۱.تربیت دینی و امنیت اجتماعی کمک کند

اهمیت این موضوع از منظر دینی نیز بسیار برجسته است؛ زیرا در منطق اسلام، انسان موجودی صرفاً تابع قانون بیرونی  

بلکه موجودی تقوا و مسئولیت  نیست،  به حق، عدالت،  از درون  باید  بر خلاف  است که  متعهد شود. اسلام  پذیری 

زمان به اصلاح بیرونی و تربیت درونی نظر دارد. به همین دلیل، هایی که تنها بر کنترل و تنبیه تکیه دارند، هم نظام

کنند هایی عمل می در جهت ساختن انسان   های دینی، از خانواده تا مسجد و مدرسه و نهادهای اجتماعی، همگیآموزه 

ای،  های الهی هماهنگ باشد. در چنین نگاهی، تربیت دینی نه یک امر حاشیه های آنان با ارزش ترین انگیزه که درونی 

تربیت عمیق  این  اجتماعی است. هرچه  فساد  ناامنی و  از  پیشگیری  به بلکه سازوکار اصلی  نیاز  باشد،  تر و مستمرتر 

ویژه در جوامعی که با بحران اعتماد، تضعیف های پرهزینه کمتر خواهد شد. این امر به افزاری و نظارتت مداخلات سخ 

 .2اند، اهمیتی دوچندان دارد اخلاق عمومی و گسترش فردگرایی افراطی مواجه 

فرهنگی،    گذاریتواند در سیاستاز منظر کاربردی نیز این پژوهش واجد ضرورت فراوان است، زیرا نتایج آن می 

تربیتی، خانوادگی و حتی حقوقی مورد استفاده قرار گیرد. اگر پذیرفته شود که امنیت اجتماعی تا اندازه زیادی از  

التزام به آموزه سازی ارزش درون  ریزان فرهنگی و آموزشی باید بیش از  شود، آنگاه برنامه های فقهی ناشی می ها و 

گذار و  های قانون درسه، رسانه و نهادهای دینی توجه کنند. همچنین دستگاه پیش به تقویت تربیت دینی در خانواده، م

های تربیتی، به امنیت پایدار منجر ها، بدون اصلاح بنیان اجرایی نیز باید بدانند که صرف افزایش مقررات و مجازات

می نمی جهت  این  از  پژوهش  این  وشود.  بازدارنده  پیشگیرانه،  الگوهای  طراحی  برای  حوزه    تواند  در  اصلاحی 

که یک مسئله پلیسی  های اجتماعی مفید باشد و به نهادهای مسئول نشان دهد که امنیت اجتماعی، پیش از آن آسیب

  ۳. باشد، یک مسئله تربیتی و فقهی است

های اجتماعی امروز، ماهیتی نرم، تدریجی و  شود که بسیاری از آسیب جا ناشی می ضرورت دیگر این تحقیق از آن

پدیده  دارند.  مانند شایعه پنهان  بی هایی  اعتماد عمومی، هتک حرمت،  تخریب  به حق پراکنی،  ترویج اعتنایی  الناس، 

 
 ۱۱2ها، ص. فرضبانی و پیش اعرافی، علیرضا، فقه تربیتی: م ۱
 ۱۹8ص. ،۱محمدتقی، اخلاق در قرآن، ج مصباح یزدی،  2
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سادگی در قالب ابزارهای صرف انتظامی قابل  قی، به سازی برخی انحرافات اخلاالگوهای نادرست رفتاری، و عادی 

های عمیق تربیتی و فقهی است که بتوانند پیش از وقوع بحران، از  ها نیازمند بنیانکنترل نیستند. مقابله با این آسیب

  ای مانند لاضرر، حفظ نظام، های فقهی کوشد ظرفیت گیری آن جلوگیری کنند. از این منظر، تحقیق حاضر میشکل

امر به معروف و نهی از منکر، حرمت تجسس، حرمت غیبت و حرمت ظلم را در پیوند با تربیت دینی تحلیل کند و  

توانند در تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و آرامش روانی جامعه مؤثر  ها چگونه می نشان دهد که این آموزه 

، زیرا خانواده نخستین نهاد تربیت دینی و نخستین محل  در سطح خانواده نیز اهمیت این پژوهش آشکار است  .۱باشند

ارزش شکل بتواند  اگر خانواده  است.  ناامنی در کودک  یا  امنیت  تجربه  نظم،  گیری  قالب محبت،  در  را  دینی  های 

ند  مدار و اعتمادآفرین تبدیل خواهپذیری منتقل کند، فرزندان در آینده به شهروندانی قانون احترام، عدالت و مسئولیت

های اجتماعی در سطح جامعه بروز  شد. اما اگر این نهاد از کارکرد تربیتی خود فاصله بگیرد، بسیاری از ناهنجاری 

ها و مربیان نشان دهد که تربیت دینی یک امر صرفاً عبادی  تواند به خانواده رو، این پژوهش می خواهد کرد. از این 

 . 2یز هست نیست، بلکه زیربنای امنیت اخلاقی و اجتماعی ن

کوشد پلی میان سه ساحت »تربیت«، »فقه« و »امنیت اجتماعی« برقرار  در نهایت، اهمیت این تحقیق در آن است که می 

اند. تربیت دینی بدون  طور عمیق به یکدیگر وابستهکند؛ سه ساحتی که اگرچه در ظاهر متمایزند، اما در حقیقت به 

های اخلاقی فروکاسته شود و فقه بدون تربیت دینی ممکن است از  پشتوانه فقهی ممکن است به سطحی از توصیه 

سازی اجتماعی و اثرگذاری پایدار بازبماند. از این رو، پژوهش حاضر نه تنها به فهم بهتر امنیت اجتماعی کمک  درونی 

 .۳نگر به دین و جامعه نیز مؤثر باشد تواند در بازسازی نگاه جامع کند، بلکه می می

 

 آن   اجتماعی ماهیت و اسلامی  فقه. 2-3

شود که وظیفه آن بیان احکام شرعیِ اعمال فردی است؛ اما  عنوان دانشی معرفی می فقه اسلامی در نگاه رایج، گاه به

کند. فقه در منطق اسلام، صرفاً  دهد، تصویر کاملی از فقه ارائه نمی این تلقی، اگرچه بخشی از واقعیت را نشان می 

 
 45ص. ،2، ناصر، القواعد الفقهیه، ج مکارم شیرازی ۱
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دهنده برای حیات فردی و  یست، بلکه دانشی هنجارساز و سامانای از دستورهای عبادی یا مقررات شخصی نمجموعه 

آید. در حقیقت، فقه اسلامی از همان آغاز، ناظر به تنظیم روابط انسان با خدا، با خویشتن، با  جمعی انسان به شمار می 

دهد، بلکه به  نمی   دیگران و با ساختار جامعه بوده است. از این منظر، فقه تنها به »چه باید کرد« در سطح فردی پاسخ 

ترین  شود که فقه را بتوان یکی از مهم دهد. این ویژگی سبب می »چگونه باید زیست« در سطح اجتماعی نیز جهت می 

های امنیت اجتماعی در جامعه اسلامی دانست؛ زیرا هر نظام اجتماعی برای استمرار و پایداری خود، نیازمند  پشتوانه

حدود حقوقی و مرزهای اخلاقی است، و فقه اسلامی همه این عناصر را در قالبی   آور، ضوابط رفتاری،قواعد الزام 

 .۱آوردمنسجم فراهم می 

توجهی از احکام آن، مستقیماً با روابط میان افراد و نهادهای  شود که بخش قابل جا آشکار می ماهیت اجتماعی فقه از آن 

ه، قضا، شهادات، حدود، دیات، قصاص، امر به معروف و نهی  اجتماعی ارتباط دارد. احکام مربوط به معاملات، خانواد 

اند. به  از منکر، صلح، ضمان، امانت، وقف، وصیت، ارث و حتی برخی ابواب عبادات، همگی واجد آثار اجتماعی 

فظ ها، حپردازد، بلکه در تنظیم روابط انسانی، حل تعارض عبارت دیگر، فقه اسلامی تنها به رابطه فرد با خداوند نمی 

درستی حقوق، جلوگیری از تجاوز، و حمایت از کرامت و امنیت عمومی نیز نقش اساسی دارد. از این رو، هرگاه فقه به 

ها  نظمیها، بی گیری بسیاری از تنشگر اجتماعی عمل کند و از شکل عنوان یک نظام تنظیم تواند به فهم و اجرا شود، می 

برد و آن را در جایگاه یک نظام  قه را از سطح یک دانش صرفاً فردی فراتر می ها پیشگیری نماید. این نگاه، فو ناامنی

  2.دهدمحور قرار می اجتماعیِ ارزش 

ای از افراد مستقل و جدا از هم نیست، بلکه واقعیتی زنده،  نکته مهم این است که در فقه اسلامی، جامعه صرفاً مجموعه 

های متقابل است. بر همین اساس، رفتار هر فرد تنها بر خودش اثر  یتدارای پیوندهای متقابل، حقوق مشترک و مسئول

شود که فقه تواند در سرنوشت جمعی جامعه نیز تأثیرگذار باشد. این درک از جامعه، موجب می گذارد، بلکه می نمی

ی مثال، دروغ،  اند اما در عمل آثار اجتماعی دارند، حساس باشد. برااسلامی نسبت به رفتارهایی که به ظاهر شخصی 

فروشی، ظلم و هتک حرمت، تنها رفتارهای فردی و  غیبت، تهمت، تجسس، فساد مالی، ربا، خیانت در امانت، کم

شوند، بلکه آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر اعتماد عمومی، آرامش روانی، انسجام اجتماعی و  اخلاقی محسوب نمی 
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های امنیت اجتماعی پاسداری  کنترل این رفتارها، در واقع از بنیان  سازی یاامنیت جمعی دارند. فقه اسلامی با ممنوع

 .۱کندمی

ای برای بقا نیازمند  توان یکی از ابزارهای مهم ایجاد نظم هنجاری دانست. هر جامعه شناختی نیز فقه را می از منظر جامعه 

مجاز آگاهی داشته باشند. فقه  آن است که اعضایش از قواعد مشترک تبعیت کنند و نسبت به مرزهای مجاز و غیر

کند.  اسلامی این آگاهی را نه بر پایه قراردادهای صرفاً عرفی، بلکه بر اساس مبانی الهی و مصالح واقعی انسان تنظیم می 

آورند و در بسیاری موارد،  های اخلاقی نیستند، بلکه دارای پشتوانه الزام به همین دلیل، احکام فقهی در اسلام تنها توصیه 

کند، تنها آزادی انسان را سلب نمی انت اجرایی نیز دارند. این الزام، در صورتی که با تربیت دینی همراه شود، نه ضم

کند. بنابراین، زا محافظت می ومرج، تمایلات افسارگسیخته و رفتارهای آسیب بلکه از او در برابر فروغلتیدن در هرج 

سامان  نقش  اجتماعی،  سطح  در  اسلامی  کفقه  می نترلبخش،  دلیل  همین  به  و  دارد  پیشگیرانه  و  امنیت  کننده  تواند 

 2. صورت پایدار تقویت نمایداجتماعی را به 

های ماهیت اجتماعی فقه، توجه آن به مصالح عمومی و دفع مفاسد اجتماعی است. بسیاری از قواعد  یکی دیگر از جلوه 

به دیگران یا اختلال در نظم عمومی شود، باید محدود یا    اند که هرگاه رفتاری موجب زیانفقهی بر این اصل بنا شده 

ممنوع گردد. قاعده لاضرر، اصل حفظ نظام، قاعده نفی سبیل، قاعده احترام مال و جان و عرض مؤمن، و نیز قواعد  

تفاوت نیست. بلکه های اجتماعی بی دهند که فقه اسلامی نسبت به آسیبمربوط به ضمان و اتلاف، همگی نشان می 

های فردی و اجتماعی  های فساد و ناامنی، از بروز بحران کند تا با شناسایی سرچشمهرعکس، این دانش دینی تلاش می ب

های  جلوگیری کند. در واقع، یکی از کارکردهای اصلی فقه، پیشگیری از گسترش مفاسد پیش از آن است که به بحران 

محور دانست که به جای واکنش  گیرانه و اصلاح دانشی پیش ساختاری بدل شوند. از این جهت، فقه اسلامی را باید  

 .۳های سالم اجتماعی استصرف به بحران، در صدد ساختن بنیان

ها تکیه ندارد، بلکه از طریق ایجاد تعهدات مثبت نیز  همچنین، فقه اسلامی در ایجاد امنیت اجتماعی، فقط بر ممنوعیت

دیگران، وجوب وفای به عهد، لزوم رعایت امانت، ضرورت عدالت  کند. برای نمونه، وجوب ادای حقوق  عمل می 

 
 2۱5های آغاز در اخلاق عملی،  ص. مهدوی کنی، محمدرضا، نقطه  ۱
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ذات  اصلاح  به  توصیه  و  ظلم  داوری، حرمت  آموزه در  یا  احکام  از  تحکیم روابط  البین، همگی  به  هایی هستند که 

  الناس حساس باشند، کمتر ای که در آن افراد نسبت به حق شوند. جامعه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی منجر می 

زمان دو کارکرد دارد: از یک  توان گفت که فقه اسلامی هم دچار بحران اعتماد و تعارض خواهد شد. از این رو، می 

کند. این دو کارکرد در کنار هم،  شود و از سوی دیگر، رفتارهای سازنده را تقویت می سو، مانع رفتارهای مخرب می 

ها و التزام به هنجارهای  سازی ارزش ز ترس صرف، بلکه از درون ساز امنیت اجتماعی پایدارند؛ امنیتی که نه ا زمینه

  ۱. گیرددینی سرچشمه می 

کند.  واسطه پیوندی که با عدالت دارد، نقشی کلیدی در تقویت امنیت اجتماعی ایفا می از سوی دیگر، فقه اسلامی به 

ترین شروط  اجتماعی و یکی از مهم عدالت، در منطق اسلام، تنها یک فضیلت فردی نیست، بلکه یکی از ارکان نظم  

ها، اجرای قانون، داوری میان مردم و رفتار با اقشار مختلف جامعه  پایداری جامعه است. هرگاه عدالت در توزیع فرصت 

بی  و  تبعیض  احساس  نشود،  می رعایت  می اعتمادی گسترش  اجتماعی  امنیت  به تضعیف  امر  این  و  فقه یابد  انجامد. 

صورت مستقیم با امنیت اجتماعی  عدالت در قضاوت، توزیع ثروت و منع تجاوز از حدود الهی، به اسلامی با تأکید بر  

بیان می خورد. در واقع، فقه نهپیوند می  ارائه می تنها احکام را  نیز  بلکه معیارهایی برای عدالت اجتماعی  دهد؛  کند، 

احساس   شوند،  پیاده  جامعه  اجرایی  ساختارهای  در  اگر  که  افزایش  معیارهایی  مردم  میان  در  را  آرامش  و  انصاف 

   .2دهند می

گذارد. یعنی  جا می ای است که بر تربیت فردی نیز اثر اجتماعی به گونهکه ماهیت اجتماعی فقه اسلامی به نکته دیگر آن 

مدار و  ق مدار، حقوشود، صرفاً یک انسان متعبد نیست، بلکه انسانی مسئول، قانونفردی که با فقه اسلامی تربیت می

انصافی  حساس نسبت به سرنوشت دیگران است. چنین انسانی در رفتارهای روزمره خود، از دروغ، خیانت، فساد، بی

گذارد. از این  های اجتماعی اثر می تدریج در کاهش آسیب کند و همین پرهیز، بهو تجاوز به حقوق دیگران پرهیز می

کنند. فقه، ضامن بیرونی و هنجاریِ  یستند، بلکه یکدیگر را تکمیل می منظر، فقه و تربیت دینی دو حوزه جدا از هم ن
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افزایی است که فقه اسلامی را از یک نظام صِرف  تربیت است و تربیت، ضامن درونی و پایدار اجرای فقه. همین هم 

 ۱.بخشدکند و به آن بعُد اجتماعی و تربیتی می قانونی متمایز می 

تنها احکام رفتار فردی را  اسلامی در ذات خود دانشی اجتماعی است؛ دانشی که نه  توان گفت که فقهدر نتیجه، می

ها، پیشگیری از تعارض، حمایت از  سازد، بلکه قواعد لازم برای تنظیم روابط اجتماعی، حفظ کرامت انسانروشن می 

باره امنیت اجتماعی در جامعه  کند. از این رو، هرگونه مطالعه درحقوق عمومی و ایجاد آرامش جمعی را نیز فراهم می 

ترین منابع تولید امنیت توجه کند. فقه، اگر با فهم درست،  عنوان یکی از بنیادی اسلامی، ناگزیر باید به فقه اسلامی به 

ای بسازد که در آن اعتماد، نظم، کرامت، تعاون و تواند جامعه اجرای عادلانه و پشتوانه تربیت دینی همراه شود، می 

جا  بی آرامش،  از  یگزین  یکی  باید  را  فقه  اجتماعی  ماهیت  اساس،  همین  بر  گردد.  ناامنی  و  اضطراب  ظلم،  نظمی، 

ترین محورهای نظری این پژوهش دانست، زیرا بسیاری از سازوکارهای امنیت اجتماعی در بستر همین ماهیت  مهم 

  2. کنندمعنا پیدا می 

 . قاعده لاضرر در امنیت اجتماعی 3-3

ترین قواعد فقهی است که در پیوند میان فقه و امنیت اجتماعی جایگاهی بنیادین دارد. این قاعده  لاضرر از مهم قاعده 

ای  کند و بیانگر آن است که هیچ حکم، رفتار یا رابطه بر نفی هرگونه ضرر و زیان ناروا در شریعت اسلامی دلالت می

جاست که امنیت ه فرد یا جامعه بینجامد. اهمیت این قاعده از آن ای سامان یابد که به آسیب غیرموجه بگونه نباید به

ای امن  های ناروا نیست. جامعه اجتماعی، در معنای دقیق خود، چیزی جز مصونیت افراد و نهادهای اجتماعی از آسیب 

س  ها نسبت به جان، مال، آبرو، آرامش روانی، حریم خصوصی و حقوق مشروع خود احسا است که در آن، انسان 

های فقهی  ترین پایه کند و با منع ضرررسانی، یکی از بنیادیمصونیت کنند. قاعده لاضرر دقیقاً در همین نقطه عمل می 

  ۳.آوردامنیت اجتماعی را فراهم می 

ای عام و فراگیر است که  از منظر فقهی، لاضرر صرفاً یک قاعده محدود به روابط فردی و شخصی نیست، بلکه قاعده 

ای مختلف عبادی، معاملاتی، خانوادگی، قضایی و اجتماعی جریان دارد. هرجا که اعمال یک حق، اجرای  هدر حوزه 
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کند. یک رفتار یا استمرار یک رابطه، موجب ورود زیان غیرمتعارف به دیگری شود، این قاعده قابلیت اعمال پیدا می 

به  فهمد و اجازه نمیمی بنابراین، فقه اسلامی آزادی فرد را در چارچوب مسئولیت اجتماعی   دهد که حق شخصی 

های نظری  ترین پشتوانه ای برای تحمیل زیان بر دیگران تبدیل شود. این ویژگی، قاعده لاضرر را به یکی از مهم وسیله

 .۱کندعدالت اجتماعی و نظم عمومی بدل می 

های روحی، روانی،  شود. زیان جسمانی محدود نمی های مالی یا  ضرر در این قاعده معنایی گسترده دارد و تنها به آسیب 

ها از  گیرند. در جامعه معاصر، بخش مهمی از ناامنی حیثیتی، اخلاقی، خانوادگی و اجتماعی نیز در دایره آن قرار می 

پراکنی، تحقیر افراد، نقض حریم خصوصی، افشای اسرار، نشر  های غیرمادی است؛ مانند شایعه جنس همین آسیب

گونه رفتارها اگرچه ممکن است در ظاهر با صدمه  اعتمادی عمومی. این تهدید روانی، و ایجاد ترس و بی اکاذیب،  

گذارند. از این جهت، قاعده  فیزیکی همراه نباشند، اما آثار عمیق و پایداری بر امنیت روانی و اجتماعی بر جای می 

 .2ن در جامعه دارد های نرم و پنهالاضرر ظرفیت بالایی برای تحلیل و کنترل آسیب

ترین کارکردهای این قاعده، پیشگیری از تعارض و نزاع در جامعه است. بسیاری از اختلافات اجتماعی  یکی از مهم 

های خویش را  ها بدون توجه به آثار رفتار خود بر دیگران، منافع و خواسته شود که اشخاص یا گروه جا آغاز می از آن 

دهد.  عدالتی و ناامنی را گسترش می تدریج احساس بیی، تجاوز به حقوق دیگران، بهکنند. در چنین شرایطدنبال می

شود که  سازد و مانع از آن می قاعده لاضرر با محدود ساختن چنین رفتارهایی، مرزهای حقوقی و اخلاقی را روشن می 

به تثبیت روابط سالم اجتماعی،  رسانی تبدیل شود. این امر  آزادی، مالکیت یا اختیار فردی به دستاویزی برای آسیب 

 . ۳کندهای روزمره و افزایش اعتماد متقابل کمک می کاهش اصطکاک 

قاعده لاضرر همچنین با کرامت انسانی پیوندی مستقیم دارد. در منطق اسلامی، انسان موجودی محترم و دارای حرمت  

هیچ  و  بی است  یا  اذیت  تحقیر،  را  او  ندارد  رفتارکس حق  سازد.  تهمت، اعتبار  تحقیر،  تهدید،  تمسخر،  مانند  هایی 

بهره بدنام و  قالب سازی  در  گاه  هرچند  دیگران،  از ضعف  میبرداری  بروز  غیرمستقیم  فقهی  های  منظر  از  اما  کنند، 

کند اند. قاعده لاضرر با نفی چنین رفتارهایی، از جایگاه کرامت انسانی دفاع می مصداق ضرر و تعدی به حقوق انسان 
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 2۱۰ص.  ،۱ردی، سید محمد، قواعد فقهیه، جبجنو 2
 45ص. ماعی و سازوکارهای تأمین امنیت«،مبلغی، احمد، »فقه اجت ۳
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ای که در آن حیثیت اشخاص محترم باشد،  سازد. جامعه وانی افراد را در برابر فشارهای اجتماعی تضمین میو امنیت ر

 .۱از سطح بالاتری از امنیت و اعتماد برخوردار خواهد بود

دهنده به شخصیت انسان است  در حوزه خانواده نیز قاعده لاضرر نقش بسیار مهمی دارد. خانواده، نخستین نهاد شکل 

هرگونه ضرر جسمی یا روانی در آن، آثار بلندمدت و عمیقی بر رشد فرد و کیفیت روابط اجتماعی او خواهد داشت. و  

توجهی عاطفی، تهدید و فشارهای نامتعارف، همگی  خشونت خانگی، تحقیر فرزندان، تبعیض میان اعضای خانواده، بی 

یک از اختیارات والدینی یا همسری  . بر اساس لاضرر، هیچ اند که با روح این قاعده ناسازگارندهایی از مصادیق آسیب 

تواند  نباید به ابزاری برای تحمیل زیان و تخریب شخصیت اعضای خانواده تبدیل شود. از این رو، قاعده لاضرر می 

   2.مبنایی جدی برای تقویت خانواده سالم و تربیت نسل امن، مسئول و آرام باشد

فروشی، فریب در معامله، ربا، تضییع حقوق کارگر،  ای دارد. احتکار، کمنیز آثار گسترده این قاعده در عرصه اقتصادی  

ای  کنند. در جامعهاند که اعتماد عمومی را تضعیف می و هر نوع سوءاستفاده از نیاز مردم، مصادیقی از ضرر اجتماعی

بیند. قاعده لاضرر با  تماعی نیز آسیب می که روابط اقتصادی آن بر مبنای اطمینان، انصاف و عدالت نباشد، امنیت اج

کند و گیری فضایی سالم برای دادوستد، همکاری و تولید کمک می رسانی در مناسبات اقتصادی، به شکل منع زیان 

   ۳.نمایداعتمادی جلوگیری میاز تبدیل اقتصاد به عرصه استثمار و بی 

سازی،  شود. انتشار اخبار نادرست، شایعه پیش آشکار می در حوزه رسانه و فضای مجازی، اهمیت این قاعده بیش از  

تواند در مدت کوتاهی  ها، افشای اطلاعات خصوصی، تهدید روانی و تحریک هیجانات عمومی می تخریب شخصیت

پذیری  ای و مسئولیتتواند مبنایی برای اخلاق رسانه جا می هم بزند. قاعده لاضرر در این امنیت روانی یک جامعه را به 

رتباطی باشد. آزادی بیان، اگر به ابزار آسیب به دیگران تبدیل شود، با این قاعده ناسازگار است. بنابراین، هر نوع  ا

اشخاص صورت   اجتماعی و کرامت  اعتماد عمومی، آرامش  بر  پیامدهای آن  با ملاحظه  باید  انتشار محتوا  و  تولید 

ای است. هر دشواری  های سلیقهالبته اجرای قاعده لاضرر نیازمند تشخیص درست موضوع و پرهیز از برداشت 4. گیرد

 
 ۱۱2، ص. 2 زدی، محمدتقی، اخلاق در قرآن، جمصباح ی ۱

 85، ص.  حسینی، سید حسین، مبانی فقهی و حقوقی خانواده، 2

 ۱۹۰، ص. سویان، سید عباس، اقتصاد اسلامیمو ۳

 ۱24، ص. رضا، فضای مجازی و اخلاق اجتماعیعاملی، سعید 4
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توان ضرر شرعی دانست. در فقه، ضرر باید عرفاً قابل توجه، ناموجه و خارج از حدود متعارف  یا محدودیتی را نمی 

رو، تر شود. از همین م قطعی و نادیده گرفتن مصالح مهم باشد. علاوه بر این، استناد به لاضرر نباید موجب تعطیلی احکا

این قاعده در عین گستردگی، نیازمند تفسیر دقیق فقهی و توجه به شرایط واقعی جامعه است. چنین رویکردی مانع از  

 .۱شود که این قاعده به شکلی نادرست یا ابزاری مورد استفاده قرار گیرد آن می 

 

 اجتماعی  نظم   ضرورت  و نظام   حفظ  اصل. 4-3

  بنیادین   جایگاهی   جمعی،  حیات   فقهیِ   تحلیل   در  و  است  اجتماعی  امنیت  در  فقهی   مبانی  ترینمهم   از  نظام   حفظ   اصل

  اجتماعی   امنیت  زیرا  باشد؛  هاانسان   زندگی  برای  امنی  بستر  تواندنمی  بینی،پیش  قابلیت  و  انسجام  نظم،  بدون  جامعه.  دارد

 و  اعتماد،  قابل  روابط  پایدار،  قواعد  وجود  بلکه  شود،نمی  محدود  آشکار  خشونت  یا  مستقیم  تهدید  نبودِ  به  فقط

  عمومی   اضطراب   ثباتی،بی  احساس  شود،  سست   اجتماعی  نظم   که  هنگامی.  گیردمی   دربر  نیز   را  شده پذیرفته   هنجارهای 

  منظر،   این  از.  شودمی   فراهم  اجتماعی  متنوع  هایآسیب   گیریشکل   برای  زمینه  و  آیدمی  پدید  نهادها  به  اعتماد  کاهش  و

  گیرد؛ می  قرار نظام حفظ اصل با تعارض در کند، متزلزل  را  اجتماعی نظم اساس که سیاستی یا تصمیم رفتار، هرگونه

 .2است  آن بخشنظم  سازوکارهای از صیانت به وابسته  جامعه، بقای زیرا 

  شامل   را  اجتماعی   زندگی  هایساحت   تمامی  و  دارد  سیاسی  نظم  از  فراتر  مفهومی  فقهی،  نگاه  در  نظام   حفظ  اصل

  یا   تولید  در  یک  هر  و  اندنظام   همین  اجزای  از  نیز  اخلاقی  و   آموزشی  فرهنگی،  اقتصادی،  خانوادگی،  نظم.  شودمی

 خود   هنجارساز  و  تربیتی  کارکرد  از  اگر  اجتماعی،  نهاد  نخستین  عنوانبه   خانواده.  دارند  نقش  عمومی  امنیت  تضعیف

  شخصیت،  گیریشکل  محل  خانواده  زیرا  شود؛می   آشکار  جامعه  سطح   در  ثباتیبی   هاینشانه  نخستین  بگیرد،  فاصله

 پراکنی، شایعه   هرگاه   نیز  رسانه  و  فرهنگ   عرصه   در.  است  جمعی   قواعد   پذیرش   و  قانون  به  احترام  پذیری،مسئولیت

  جامعه   و  بیندمی  آسیب  اجتماعی  انسجام  یابد،  رواج  گریزیقانون   سازیعادی   یا  هنجاری  ثباتیبی  ها،ارزش   تحقیر

 . ۳شود می  پذیرترآسیب هابحران  به نسبت

 
 55، ص. ۱ رجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جگ ۱
 ۶25. ص ،2ج  البیع،  کتاب الله،روح  سید خمینی، 2
 2۱4. ص ، ،2 ج سیاسی، فقه عباسعلی، زنجانی، عمید ۳



40 
 

  منظر  از  همگی  جمعی،  قواعد  به  احترامیبی  و  فساد،  سازیعادی   اجتماعی،  تعهدیبی  گریزی،قانون   اساس،  این  بر

  به   فقط  گریزی قانون .  دهدمی   دست  از   نیز  را   خود  امنیت  فروبپاشد،  آن   نظام   که   ایجامعه   زیرا   اند؛اشکال   محل   فقهی

  سستی  و  عمومی  حقوق  تضعیف  به  که  ایخودمحورانه   رفتار  نوع  هر  بلکه  نیست،  رسمی مقررات  آشکار  نقض  معنای

  این   نظام،  حفظ  اصل   بر  تکیه  با  اسلامی   فقه .  شود  تلقی   نظام  در   اخلال   مصداق   تواند می  بینجامد،  اجتماعی   هنجارهای 

  ۱. ورزدمی  تأکید عمومی  نظم از  پاسداری ضرورت بر  و داندمی  اجتماعی  سلامت بقای برای جدی   خطری را  روند

  خود   فردی  منافع  به   فقط  افراد  که  ای جامعه   در .  است  اجتماعی  پذیری مسئولیت  با   آن  پیوند  اصل،   این   مهم   ابعاد   از   یکی

.  یابدمی   کاهش  بسیار  پایدار  نظم  حفظ  امکان  باشند،  تفاوتبی   دیگران   بر   خویش  رفتار پیامدهای  به  نسبت  و  بیندیشند

  از .  سازدمی   فرسوده   را   جمعی  نظم   تدریج به   اجتماعی،  اصلاح  کردن  رها  و   فساد،  برابر  در  سکوت  اجتماعی،   تعهدیبی

  نظارت  و  الناسحق   رعایت   منکر،  از   نهی  و  معروف   به   امر  مانند   هاییآموزه   با  اسلامی  فقه  در   نظام   حفظ  اصل   رو،   همین

 . 2اند جمعی سلامت و نظم  از صیانت برای سازوکارهایی  هاآموزه  این   زیرا خورد؛می  پیوند اجتماعی

 کند،   تحمیل  جامعه   بر   غیرمتعارف  و  گسترده   ضرر   که   رفتاری  هر .  دارد  عمیق  ارتباطی  نیز  لاضرر   قاعده  با  اصل   این 

 منعِ  منزلهبه   لاضرر.  انجامدمی   نیز  نظام  حفظ  اصل  تضعیف  به  بلکه   نیست،  پذیرش   قابل  لاضرر  قاعده   منظر  از  تنهانه

  اجتماعی   امنیت  هایبنیان  یکدیگر،  کنار  در  دو  این  و  عمومی؛  انسجام  از  صیانت  منزلهبه   نظام  حفظ  و  است  رسانیآسیب

  کلان   ساختار   از   بلکه   پردازد،نمی   فردی   رفتار   به  فقط  اسلامی  فقه   که   دهدمی   نشان   نظام  حفظ   اصل .  ۳کنند می   تقویت   را 

  آن   در   که   ای جامعه .  فهمدمی   جمعی   مسئولیت  و   مندیقانون  نظم،   با  پیوند   در  را   امنیت  و  کندمی   پاسداری   نیز  جامعه

  همین   به.  باشد  تربیتی   و  اخلاقی  رشد  ساززمینه   تواندمی   شود،  حفظ  مشترک  هنجارهای  و  عمومی  اعتماد  اجتماعی،  نظم

 .4دانست  اجتماعی امنیت و دینی  تربیت رابطه تبیین در فقهی  مبانی ترینروشن   از یکی باید را نظام حفظ اصل دلیل،

 

 
 ۱42. ص ،۳ ج الفقهیه،  القواعد ناصر،  شیرازی، مکارم ۱

 ۳۰5. عدالت،ص و  فقاهت  ولایت : فقیه ولایت عبدالله، آملی،  جوادی 2

 4۱5. ص ،مصلحت و  فقه  ابوالقاسم، علیدوست،  ۳

 ۱۷8. ص ، ایران اسلامی جمهوری نظام تحلیلی مبانی محمدجواد، ارسطا، 4
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 همگانی   نظارت سازوکار  مثابهبه  منکر از  نهی   و معروف به  امر . 3-5

  سلامت   از   پاسداری  و  اجتماعی  روابط  دهیسامان   در  اسلامی  هایآموزه   ترینبنیادی   از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر

  فراگیر  سازوکاری بلکه نیست، خصوصی روابط به محدود اخلاقی یا فردی وظیفه یک صرفاً اصل، این. است جمعی

  در .  آیدمی  شمار  به  هاآسیب  گسترش  از  جلوگیری  و  انحرافات  اصلاح  اجتماعی،  رفتارهای  بر  همگانی  نظارت  برای

  و  مانندنمی تفاوتبی  یکدیگر سرنوشت به نسبت جامعه اعضای شود، اجرا درست صورتبه  فریضه این که ایجامعه 

 امنیت  تحقق  ابزارهای  ترینمهم   از  یکی  توانمی   را  آن  رو،این   از  شود؛می  تقویت  آنان  میان  در  متقابل  مسئولیت  احساس

 . ۱دانست  اجتماعی

  بلکه   شود،نمی  حفظ  رسمی  قوانین  وجود  با  تنها  سالم  جامعه  که  است  استوار  فرضپیش  این   بر  اصل  این  تربیتی،  منظر  از

  جمعی   وجدان  بیدارسازی   نوعی  منکر،  از  نهی   و  معروف   به  امر .  هست  نیز  خود   اعضای   بیرونی  و   درونی  نظارت   نیازمند

  واکنش   آشکار  هایعدالتی بی   و  خطاها   به   نسبت  افراد  که  هنگامی .  هنجارهاست  به  نسبت  اخلاقی  حساسیت  تقویت  و

 .2شود می  تقویت اجتماعی  درست هنجارهای  و یابدمی کاهش فساد سازیعادی  برای زمینه  دهند، نشان مسئولانه

  در   اگر  ها،ناهنجاری   از  بسیاری.  است  اجتماعی  هایآسیب  گسترش  از  پیشگیری  فریضه،  این  مهم  کارکردهای  از  یکی

  پیوند   دهندهنشان   ویژگی،  این.  شوندنمی  تبدیل  تربزرگ   هایبحران   به  گیرند،  قرار  اصلاح  و  تذکر  مورد  نخست  مراحل

  پس   مجازات  با  فقط  نه  اجتماعی  امنیت  زیرا  است؛  اجتماعی  امنیت  تأمین  سازوکارهای  و  دینی  هایآموزه   میان  عمیق

  ۳. یابدمی تحقق اخلاقی و فرهنگی  پیشگیری با بلکه جرم، وقوع از

  آفرین امنیت  و  اصلاحی  کارکرد  زمانی  معروف  به   امر.  است  خاص  آداب  و  شرایط  نیازمند  اصل   این   صحیح   تحقق  البته

  تحقیر   و  خشونت  با  فریضه  این  اگر.  باشد  همراه  هاانسان   کرامت  رعایت  و  مناسب  لحن  سنجی،مصلحت   علم،  با  که   دارد

  ابزاری   را   اصل  این   اسلامی  فقه.  شودمی   ناهنجاری  و  تنش  ساززمینه   بلکه   گردد،نمی  منجر  اصلاح   به  تنهانه   شود،  اجرا 

 4. داندمی اجتماعی   اخلاق  تعمیق برای

 
 2۰5. ص ،۱جحسینی، حماسه مرتضی، مطهری، ۱

 ۱۱2. ص،2 ج  تربیتی، فقه  علیرضا، اعرافی، 2

 ۱85. ص، اجتماعی امنیت   و فقه اکبر،علی  کلانتری، ۳

 ۹4. ص جزا، فقه  هایبایسته   محمود، سید شاهرودی، هاشمی 4



42 
 

 حرمت  هتک  و تهمت  غیبت، تجسس، حرمت. 3-6

یابد، بلکه  جان و مال تقلیل نمی در هندسه فقهی و اخلاقی اسلام، تأمین و تضمین امنیت اجتماعی صرفاً به صیانت از  

شود، رکن رکین پایداریِ جامعه  حفاظت از آبرو، کرامت و امنیت روانی افراد که از آن تعبیر به »امنیتِ عِرضی« می 

های فقه اسلامی در راستای تحقق این سطح عمیق از امنیت، وضعِ قوانین بازدارنده  است. یکی از کارآمدترین مکانیزم

فردی است. احکام مربوط به تحریم تجسس، غیبت، تهمت و هتک  رمات فقهی« در حوزه روابط میان تحت عنوان »مح 

کنند. هرگاه این رذایل  عنوان کمربند حفاظتیِ سرمایه اجتماعی و شبکه اعتماد عمومی عمل می حرمت، در حقیقت به 

ایمانی و فروپاشی انسجام درونی    سوی سوءظن، ترس، گسستِ پیوندهایای رواج یابد، فضای اجتماعی به در جامعه 

های فردی و اخروی هستند، بلکه کارکردی کاملاً  تنها واجد جنبهکند. در این رویکرد، احکام تحریمی نه حرکت می

 روند.های حقوقی برای جلوگیری از فروپاشی روانی جامعه به شمار می عنوان زیرساخت مدنی و اجتماعی دارند و به 

ز این امنیت، پاسداشت حریم خصوصی و جلوگیری از ورود غیرمجاز به اسرار دیگران است. گام نخست در صیانت ا

روانی شهروندان محسوب   امنیت  مرزهای  به  تجاوز  و  افراد، نقض آشکار حریم خصوصی  پنهان  امور  در  تجسس 

فرماید: »یَا أیَُّهَا الَّذِینَ  شود. قرآن کریم با نهی صریح و قاطع، راه را بر هرگونه سرکشی به حریم دیگران بسته و می می

شناسانه . علامه طباطبایی ذیل این آیه با نگاهی جامعه ۱«…وَلَا تَجَسَّسُوا   ۖ  آمَنُوا اجْتنَِبُوا کَثیِرًا منَِ الظنَِّّ إِنَّ بَعْضَ الظنَِّّ إِثمٌْ  

محیطی ناامن و آکنده از وحشت  کند که تجسس، امنیت و استقلال درونی افراد را سلب کرده و جامعه را به  تصریح می 

های اعتماد  البیان تأکید دارد که جستجو در عیوب پنهان مسلمانان، ریشه . علامه طبرسی نیز در مجمع 2سازد تبدیل می 

(، تأثیر مخرب تجسس بر  ص. در روایتی عمیق از پیامبر اکرم )۳سازدخشکاند و الفت را به عداوت مبدل می را می 

ای و  یان شده است که اگر در صدد کشف اسرار و عیوب پنهان مردم باشی، آنان را فاسد کرده سلامت جامعه چنین ب

ای که در آن افراد همواره احساس کنند زیر نگاه کاوشگر و بدبینانه جامعه  4است .  ای یا در آستانه فساد قرار داده 

نسانی در آن سطحی، محتاطانه و توأم با نفاق  دهد و روابط اتدریج اعتماد خود را از دست می دیگران قرار دارند، به 
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شود. از این منظر، حرمت تجسس سازوکاری فقهی برای حفظ آرامش عمومی و جلوگیری از اشاعه فحشا در  می

 .۱جامعه است 

ای پیکره روابط انسانی و  پردازد که همچون موریانهدر گام بعدی، فقه اسلامی به مقابله با پدیده ویرانگر »غیبت« می 

سازد. قرآن کریم غیبت را به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه کرده است که شدت فرسوده می سرمایه اجتماعی را به 

، فلسفه حرمت شدید  المکاسبشونده است. شیخ انصاری )ره( در  دفاع بودن فرد غیبت دهنده ترور شخصیت و بینشان

کند که غیبت، موجب  داند. ایشان تأکید میتوزی می غیبت را در روایات، حفظ اخوت اسلامی و جلوگیری از کینه

می  دیگران  نگاه  مؤمن در  و سقوط جایگاه  آبرو  نظام  ریختن  مقاصد شریعت در حفظ  با  مستقیماً  امر  این  شود که 

داند  ترین عوامل گسست اجتماعی می غیبت را از بزرگ   کشف الریبة. شهید ثانی نیز در رساله  2جتماعی در تضاد است ا

( در روایتی  ستا، امام صادق )ع. در همین را۳پاشد کارد و شیرازه محبت مؤمنین را از هم می ها می که بذر کینه را در دل 

کنند هر کس  فرمایند و تأکید می لهی و ورود به ولایت شیطان معرفی می دهنده، غیبت را عامل خروج از ولایت اتکان

. این رویکرد فقهی    4کندسخنی علیه مؤمنی نقل کند تا از چشم مردم بیفتد، خداوند او را از ولایت خود خارج می

نه خدشه به تصویر  دهد که صیانت از شبکه ارتباطیِ سالم، شرط لازم برای بقای امنیت اجتماعی است و هرگونشان می

 کند.ذهنی افراد از یکدیگر، مستقیماً امنیت کلان جامعه را تهدید می

ای جدی با تروریسم شخصیتی و آشفتگی افکار عمومی  فراتر از غیبت، حرمت تهمت و بهتان قرار دارد که مقابله 

به دیگران، مرحله  ناروای گناه  نسبت دادن  یا  تهمت  بسیار خطرناک است.  به تر است  ای  اعتماد عمومی را  طور  که 

کند. قرآن کریم این عمل را گناهی آشکار و سنگین شمرده و عاملان آن را متحمل بهتانی بزرگ  بنیادین متلاشی می 

ای که تهمت رواج یابد، مرز میان حق و باطل از بین رفته، افکار عمومی در معرض فریب قرار  . در جامعه 5داند می

های ایمان در  شود. امام صادق )ع( اثر تهمت را براندازنده ریشه جویی می ایگزین حقیقت پروری جگیرد و شایعه می

گونه  شود، همانفرمایند هرگاه مؤمن به برادر دینی خود تهمت بزند، ایمان در قلب او ذوب می دانند و می جامعه می 

نیز تهمت را نابودکننده عدالت اجتماعی   معراج السعادهقدر، نراقی در )(. فقیه عالی  ۶گرددکه نمک در آب ذوب می 
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طلبان  داند، زیرا با رواج آن، هیچ انسان پاکدامنی احساس امنیت نخواهد کرد و بستر برای رشد منافقان و فرصتمی

ومرجِ شناختی و صیانت از حیثیت  حرمت شدید تهمت در فقه، راهبردی اساسی برای جلوگیری از هرج .۱شودفراهم می 

 .شهروندان است

گردند. در تر و بنیادین یعنی »هتک حرمت و تحقیر مؤمن« بازمی تمام محرمات یادشده در نهایت به یک مفهوم کلان 

شود که »کرامت انسانی« پاس داشته شود و آیه شریفه »وَلَقَدْ کَرَّمنَْا  اندیشه اسلامی، امنیت اجتماعی زمانی محقق می

داند؛ تا جایی که  تجلی همین اصل است. فقه اسلامی، حرمت و آبروی مؤمن را دارای قداستی عظیم می   2«…بَنِی آدَمَ

پیامبر اکرم )ص( با نگاه به کعبه فرمودند که ای کعبه، حرمت تو چقدر بزرگ است، اما سوگند به خدا که حرمت  

رمت مال و عرض مسلمان« وجود دارد که  ای تحت عنوان »ح. در قواعد فقهی نیز قاعده ۳تر است مؤمن از تو بزرگ 

. هتک حرمت اشخاص، احساس امنیت را در  4داندهرگونه تعرض به آبروی افراد را مستوجب ضمان و مسئولیت می 

اند،  گونه که اندیشمندان اخلاق تأکید کرده کند. همانکل جامعه کاهش داده و روابط را بر پایه ترس و کینه بنا می

 . 5اشخاص، رکن رکین امنیت اجتماعی استصیانت از حرمت 

توان استنباط کرد که احکام تحریمیِ اسلام در باب تجسس، غیبت، تهمت و در یک نگاه جامع فقهی و تربیتی، می

هایی فردی برای کمال اخروی نیستند؛ بلکه این احکام، یک »پدافند غیرعاملِ فقهی« برای  هتک حرمت، صرفاً توصیه

از ساختار از سرمایه اجتماعی   حفاظت  بیرونی شکل  جامعه و صیانت  قانونِ  تنها در سایه سلاح و  امنیت پایدار،  اند. 

ها را خط قرمز جامعه تعریف کند. هر  هایی است که حریم و حرمت انسان سازی ارزش گیرد، بلکه نیازمند درونی نمی

آموزه  این  نهادینه اندازه  عمومی  فرهنگ  در  دینی  تربیت  طریق  از  تنشتها  میزان  پرونده ر شوند،  و  ها،  قضایی  های 

. تربیت دینی با  ۶های همبستگی و امنیت پایدارِ اجتماعی استوارتر خواهد شد های اجتماعی کاهش یافته و بنیانآسیب

 دهد که خود، نگاهبان امنیت روانی و اجتماعی یکدیگرند استمداد از این مبانی فقهی، شهروندانی پرورش می 
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 دیگران  حقوق به  تجاوز  و  غصب لم،ظ حرمت. 3-7

در منظومه فقه اسلامی، حرمت ظلم، غصب و هرگونه تجاوز به حقوق دیگران، صرفاً یک حکم فردی و اخلاقی  

تواند  ای نمیبخش امنیت اجتماعی است. هیچ جامعههای قوام ترین قواعد ضامن عدالت و پایه نیست، بلکه از اساسی 

گر آنکه ارکان آن بر عدالت و صیانت از حقوق استوار باشد. ظلم، شالوده اعتماد طعم ثبات و آرامش را بچشد، م

پراکند. آنگاه که حقی پایمال شود، اعتمادی را در قلوب مردم می سازد و غصب، بذر ناامنی و بی عمومی را ویران می 

ارسال می به کل جامعه  پیام  پیماناین  بی گردد که  افراد  اجتماعی سست و حقوق  این احساس  های  است.  ضمانت 

 های بزرگ است.ساز گسست ترین عوامل فرساینده سرمایه اجتماعی و زمینه پناهی، یکی از مهلک بی

فرماید: »الَّذیِنَ آمَنُوا وَلَمْ  کند و میقرآن کریم با بیانی رسا و قاطع، پیوند میان نبودِ ظلم و تحقق امنیت را ترسیم می 

لَهمُُ الأَْمْنُ وَهُم مُّهتَْدُونَ«للْمٍ أُو ِسُوا إِیمَانَهمُ بِظُ یَلْبِ ؛ یعنی آنان که ایمان آوردند و ایمان خود را به ستم نیالودند،  ۱کَ 

اند. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه، »ظلم« را به معنای وسیع کلمه،  یافتگانامنیت از آنِ ایشان است و هم آنان هدایت 

الناس ترین حق کردن کوچک داند که شامل شرک تا پایمالاش« می غیر جایگاه شایسته یعنی »قرار دادن هر چیز در  

. از این منظر، ظلم تنها تعدی  2کند شود و امنیت مذکور در آیه را نیز امنیتی فراگیر در دنیا و آخرت معرفی می می

از قدرت، تحقیر کرامت انسانی    عدالتی در قضاوت، سوءاستفادهفیزیکی یا اقتصادی نیست، بلکه هرگونه تبعیض، بی 

 و محروم ساختن افراد از حقوق مشروعشان، مصداق بارز ظلم و عامل تهدیدکننده امنیت روانی و اجتماعی است.

در کلام امیرمؤمنان علی )ع(، این پیوند میان عدالت و ثبات اجتماعی به زیباترین شکل تبیین شده است. ایشان در نامه  

فرمایند که هیچ چیز در جلب اعتماد ورزی معرفی کرده و می حقوق مردم را محور سیاستبه مالک اشتر، رعایت  

حاکم، به اندازه احسان به مردم و محترم شمردن حقوق آنان مؤثر نیست؛ زیرا رضایت توده مردم، ستون دین و سپر  

منیت پایدار نه با ابزار نظامی، که با  دهد که از دیدگاه فقه حکومتی، ا. این بیان نشان می۳دفاعی در برابر دشمنان است 

صورت آشکار یا پنهان رواج یابد،  ای که در آن ظلم به آید. جامعهتحقق عدالت و جلب رضایت عمومی به دست می 

 رود.شود و در چنین فضایی، کارآمدی قوانین رسمی نیز از میان می تدریج دچار خشم انباشته و بدبینی عمومی می به
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شدت در فقه اسلامی نکوهش شده است. صاحب  ترین مصادیق تجاوز به حقوق، به ان یکی از روشنعنوغصب نیز به 

کند و ترین فقهای شیعه، غصب را استیلا و تسلط عدوانی بر مال یا حق دیگری تعریف می ، از بزرگ جواهر الکلام

ه شمول غصب فراتر از تصرف در مال  . دایر ۱داند که آثار مخرب دنیوی و اخروی دارد ای می آن را از گناهان کبیره

شود. آثار اجتماعی این پدیده  است و شامل هر نوع تصرف ناروا در جایگاه، منافع یا حقوق مشروع دیگران نیز می 

های اقتصادی  بسیار گسترده است؛ زیرا وقتی مالکیت و حقوق افراد تضمین نشود، انگیزه تلاش، تولید و همکاری 

 شود.های فردی سوق داده می کاری و تقابل ه سمت پنهانیابد و جامعه بکاهش می 

با تأکید کم بر »حقاساساً فقه اسلامی  امری توصیهالناس«، نشان مینظیر  ای یا اخلاقی محض  دهد که حقوق مردم 

 ترین بستر تنظیم روابط اجتماعی است. در روایات معصومین )ع(، ظلم به سه دسته تقسیم شده است: نیست، بلکه مهم 

شود ظلم انسان به خود میان او و پروردگارش و ظلمی  شود شرک به خدا، ظلمی که بخشیده میظلمی که بخشیده نمی 

 2گیرد، که همان بدهی و حقوق مردم نسبت به یکدیگر استشود و مورد بازخواست قطعی قرار می که هرگز رها نمی 

ترین  گذرد. این اصل فقهی، سنگین اما از حق بندگانش نمی گذرد،  دهد که خداوند از حق خود می . این تأکید نشان می 

های  کند، زیرا هر جا حقی ضایع شود، پایه ها در پاسداری از حقوق دیگران می مسئولیت را متوجه افراد و حکومت

 آید.امنیت جمعی به لرزه درمی 

کودکی با ارزش عدالت، کرامت    شود که افراد ازاز منظر تربیتی، حرمت ظلم و غصب زمانی در جامعه نهادینه می 

شود؛ زیرا تنها با اتکا به قوانین  انسانی و احترام به حقوق دیگران آشنا شوند. در اینجا نقش »تربیت دینی« برجسته می 

ای پرورش  گونه توان ریشه ظلم را خشکاند. تربیت دینی وجدان اخلاقی و تقوای فردی را به های بیرونی نمی و مجازات 

ای است که فقه و تربیت به  رد، تعدی به حق دیگری را امری قبیح و ضد ارزشی بداند. این همان نقطه دهد که فمی

سازند. فردی که از  خورند و »بازدارندگی درونی« را پیش از نیاز به »بازدارندگی بیرونی« محقق مییکدیگر پیوند می 

کند و این خود، پایدارترین شکل امنیت  اوز پرهیز می درون تربیت شده باشد، حتی در غیاب ناظر و قانون، از ظلم و تج 

 . ۳است  
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های فقهی  ترین تضمینتوان گفت که حرمت ظلم، غصب و تجاوز به حقوق دیگران، یکی از اصلی بندی می در جمع 

ای که در آن عدالت جاری باشد، حقوق افراد محترم شمرده شود و ستم در  برای تحقق امنیت اجتماعی است. جامعه

سطحی نکوهیده و محدود گردد، از ثبات، اعتماد و همبستگی بیشتری برخوردار خواهد بود. برعکس، هراندازه    هر

تر شده و زمینه برای فروپاشی اعتماد عمومی و  ظلم و تعدی به حقوق دیگران گسترش یابد، امنیت اجتماعی شکننده 

می فراهم  تعارضات  انواع  ببروز  اسلامی  فقه  رو،  این  از  حیاتی گردد.  از  حقیقت  در  محرمات،  این  بر  تأکید  ترین  ا 

 کند.و آرامش اجتماعی پاسداری می های نظم ستون

 

 

 :تبیین کاربردی پیوند فقه، تربیت و امنیت اجتماعی  چهارم فصل

 

 

 فصل   کلیات. 4 -1 

بندی تحلیلی و تبیین لوازم کاربردی رابطه میان تربیت دینی و این فصل در امتداد مباحث پیشین این پژوهش، به جمع 

لای  کوشد نشان دهد که این رابطه، صرفاً یک پیوند نظری یا اخلاقیِ انتزاعی در لابه پردازد و میامنیت اجتماعی می 

های اجتماعی  فردی، تنظیم مناسبات جمعی و پیشگیری از آسیب  متون نیست، بلکه در سطح ساخت اجتماعی، رفتار

با امنیت نیز کارکردی مستقیم، عینی و قابل مشاهده دارد. در فصل  های قبلی، ابتدا مفهوم تربیت دینی و نسبت آن 

قاعده لا از جمله ساختار حقوقی  نسبت،  این  پشتیبان  فقهیِ  مبانی  تبیین شد، سپس  از منظر مفهومی  ضرر،  اجتماعی 

اجرای امر به معروف و نهی از منکر، و حرمت تجاوز به حقوق دیگران )در ابعاد مادی  گستره اصل حفظ نظام، ضمانت

شود و معنوی( مورد بررسی و مداقه قرار گرفت. اکنون در این فصل، زمینه برای یک نگاه نهایی و کاربردی فراهم می 

صورت یک منظومه  های واقعی زندگی اجتماعی به توانند در عرصه می تا روشن گردد این مبانی و قواعد فقهی، چگونه  

و نظامِ هماهنگ اثر بگذارند و به تولید و بازتولید آرامش، اعتماد متقابل، نظم پایدار و همبستگی عمومی منجر شوند. 
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ت و از این جهت،  در واقع، این فصل حلقه اتصال میان مباحث انتزاعیِ نظری و پیامدهای عینی و ساختاری پژوهش اس

  ۱.آیدانکار به شمار می نامه اساسی و غیرقابل نقش آن در تکمیل نقشه مفهومی پایان 

تر بازخوانی کند و  های پیشین را در سطحی منسجمشناختی نیز، این فصل بر آن است که حاصل بحثاز منظر روش 

صورت یک سازوکار  تواند بهنشان دهد که تربیت دینی، هنگامی که بر مبانی اصیل فقهی و اخلاقی استوار باشد، می 

گرِ صرفاً بیرونی مانند پلیس  نهادهای کنترل رهزینه جامعه به  قدرتمندِ »کنترل درونیِ رفتار« عمل کند و نیاز مداوم و پ

دادگاه  به   هاو  مؤلفهرا  که  جا  هر  اسلام،  تربیتی  و  دینی  ادبیات  در  دهد.  کاهش  تقوا،  شدت  ایمان،  چون  هایی 

الهی در شخصیت فرد درونی شده باشدپذیریِ شرعی، رعایت دقیق حق مسئولیت التزام به حدود و ثغور  ،  الناس، و 

خشونت  تعارضات،  کاهش  برای  بی زمینه  فیزیکی،  و  کلامی  هنجارشکنیاعتمادی های  و  مزمن  اجتماعی  های  های 

تربیتی، نه فقط محصول سازوکارهای رسمی و  -شود. از این رو، امنیت اجتماعی در این چارچوبِ فقهیفراهم می 

مؤمن و خودمهارگر است که حضور ناظر الهی را    برخوردهای قهری، بلکه اساساً نتیجه تربیت درونی و پایدار انسانِ

 2. کنددر تمام شئون زندگی احساس می 

می  اهمیت مضاعف  رو  از آن  نکته  انتظامی،  این  دینی، یک وضعیت صرفاً  اصیل  نگاه  اجتماعی در  امنیت  یابد که 

های  شده و التزام های پذیرفته تنیده از باورهای توحیدی، هنجار ای درهم مکانیکی یا پلیسی نیست؛ بلکه حاصلی از شبکه 

شود.  گیرد و دائماً بازتولید می ها شکل میاخلاقی است که در متن زندگی روزمره افراد و در تعاملات خرد و کلان آن 

اگر فرآیند تربیت دینی بتواند در وجدان فردی انسان، حس مراقبت الهی، احترام به حقوق بنیادین دیگران و پرهیز از  

ساز، پیش از آنکه به سطح  آفرین و بحران زا، تنش های آسیبو تجاوز را نهادینه سازد، بسیاری از زمینههرگونه تعدی 

یک معضل یا بحران اجتماعی ارتقا یابند، در همان نطفه مهار خواهند شد. به همین دلیل است که در منابع غنی تربیتی  

و »اصلاح درون« بر مهار فیزیکی و »اصلاح بیرون« تأکید  ها  سازی ارزش و قواعد فقهی ما، همواره بر تقدم نهادینه 

وجو کرد، شود. بر این اساس، امنیت پایدار را نباید در غلبه ظاهری و موقت بر رفتارهای مجرمانه جستای می ویژه 

 ۳. یابی درونی شخصیت انسانی و بلوغ اخلاقی جامعه نهفته است بلکه ریشه آن در سامان 
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دقیق رابطه تربیت دینی و امنیت اجتماعی در این فصل، مستلزم توجه ویژه به نقش نهادهای واسط    افزون بر این، بررسی

سایر تشکل پذیرکننده و جامعه  و  رسانه  مدرسه، مسجد،  مانند خانواده،  دینی  ای  تربیت  اجتماعی است؛ چراکه  های 

های ارتباطی و الگوهای تعاملی  ی، شبکه یابد، بلکه در بستر روابط اجتماعصورت مجرد تحقق نمیهرگز در خلأ و به 

تر باشند و گذاری و عمل با یکدیگر هماهنگ کند. هر اندازه این نهادهای بنیادین در سیاستمعنا و فعلیت پیدا می

های دینی و فقهی به نسل جدید و تثبیت ماندگار  های تربیتیِ واحدی را مخابره کنند، امکان انتقال صحیح ارزش پیام

های ساختاری و  نظمیرفتار اجتماعی بیشتر خواهد شد و در نتیجه طبیعیِ آن، از میزان تعارضات نقش، بی   ها در آن

شناختی با رویکرد اسلامی نیز مؤید آن است که هر جا  شود. تحقیقات و تأملات جامعهثباتی اجتماعی کاسته می بی

و   آگاهانه  دینداریِ  متقابل،  اعتماد  پایه  بر  اجتماعی  باشد،  سرمایه  گرفته  شکل  عرفی  و  شرعی  مسئولیتِ  احساس 

بهشاخص تهدیدکننده و وندالیستی  رفتارهای  بروز  بستر  و  یافته  ارتقا  اجتماعی  امنیت  مهار شده  های  معناداری  طور 

  ۱.است

نشان دهد آموزه  این فصل آن است که  نوآورانه  از محورهای کلیدی و  های مستحکم فقهی  از سوی دیگر، یکی 

ه منع ضرر رساندن به غیر، حفظ نظم عمومی جامعه، و صیانت از حریم خصوصی و حقوق دیگران، صرفاً  مربوط ب

توانند مستقیماً روح نیستند؛ بلکه از چنان ظرفیت عظیمی برخوردارند که می ای از احکام فردیِ خشک و بی مجموعه 

ه منطق قاعده »لاضرر«، ضرورت حیاتیِ اصل  به مبنای تولید، حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی تبدیل شوند. هنگامی ک

درستی درک، تبیین و  »حفظ نظام« و خط قرمزِ »حرمت تعدی به جان، مال و آبروی مردم« در فرآیند تربیت دینی به 

ماند، بلکه نسبت به آثار و تبعات جمعی  بار بازمی تنها از ارتکاب مستقیم رفتارهای زیان یافته نه درونی شود، فردِ تربیت 

ترین  شود. این حساسیت و خودآگاهی، یکی از برجسته پذیر میشدت حساس و مسئولیتپنهانِ رفتار خود نیز به   و

ای که اعضای آن پیش از هر اقدامی، پیامدهای  های بلوغ امنیت اجتماعی در یک جامعه دینی است؛ زیرا جامعه شاخص

ثباتی، پرخاشگری کنند، بسیار کمتر در معرض بی ی شرعی و اجتماعی اعمال خویش را بر سرنوشت دیگران محاسبه م

 . 2گیرد و فروپاشی اعتماد عمومی قرار می 
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های پیشین،  کند تا ضمن وفاداری کامل به مباحث نظری و استدلالیِ فصل بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش می 

د. بنابراین، رسالت این فصل نه  های اجرایی، اجتماعی و کاربردی آن قواعد را در زیستِ امروزین برجسته سازافق 

بندی نهایی نتایج کاربردی پژوهش  ای جدید برای صورت آور مباحث گذشته، بلکه گام برداشتن در مرحله تکرار ملال 

های فقهی، یکی از استوارترین  دهد تربیت دینیِ مبتنی بر درک صحیحِ پشتوانه وضوح نشان می است؛ نتایجی که به 

های نوپدید، تقویت  تواند در پیشگیری از جرم، کاهش آسیبرود و می اجتماعی به شمار می بنیادهای تأمین امنیت  

ای ایفا نماید. از این رو، در ادامه، ابعاد  کنندههمبستگی ملی، افزایش سرمایه اجتماعی و تثبیت نظم عادلانه نقش تعیین 

مهم  بر  تمرکز  با  ساختار  این  یعنی  مختلف  رفتار  تولید  کانونِ  خواهد  ترین  قرار  موشکافانه  بررسی  مورد  »خانواده« 

  ۱.گرفت

 . نقش خانواده در تربیت دینی و امنیت اجتماعی 4-2

شود و از همین رو، هرگونه  ای محسوب می ترین نهاد تربیتی در هندسه هر جامعه ترین و بنیادیخانواده نخستین، طبیعی 

سازی تربیت دینی و استقرار امنیت اجتماعی بدون تمرکز و توجه اصیل به  پردازی پیرامون نهادینه سخن گفتن و نظریه 

تری  های وسیع و ناتمام خواهد بود. کودک پیش از آنکه پای در محیطبدیل خانواده، تحلیلی ناقص، ابتر  جایگاه بی 

چون مدرسه، خیابان، فضای مجازی رسانه یا سایر نهادهای مدنی بگذارد، در اتمسفر انحصاری خانواده با نخستین و  

شود و می   پذیری آشناترین الگوهای گفتاری، رفتاری، تنظیم عواطف، درک نظم، احترام به قواعد و مسئولیتمهم 

کند. های ناب و اولیه، شالوده و بنیانِ مستحکمِ شخصیت اخلاقی و اجتماعی آینده او را معماری می دقیقاً همین تجربه

های حیاتی، هنجارهای مقبول و باورهای عمیق دینی است. اگر این  راه و محل اصلی انتقال ارزش در واقع، خانواده شاه 

افت صورت گیرد، فرد از همان آغازین روزهای آگاهیِ خود با مفاهیم سنگینی چون  درستی و با ظر جریانِ انتقال به 

حق  امانت قداست  اهمیت  صداقت،  لزوم  هرگونه  الناس،  از  پرهیز  و  دیگران  کرامت  حفظ  حیا،  مرزهای  داری، 

واسطه در  طور مستقیم و بی گیریِ صحیحِ چنین فرایندی در درون خانه، به شود. شکلخودکامگی و تعدی عجین می

گذارد؛  زا و در نهایت تقویت قلعه امنیت اجتماعی اثر می های آسیب های انحراف، کاهش زمینهکور کردن سرچشمه 
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ها در  دهد که ریشه این بحران های اجتماعی نشان می ها و نابسامانیای از بزهکاری چراکه کالبدشکافیِ بخش عمده 

 .۱عاطفی و اخلاقی در نهاد خانواده نهفته است ضعف تربیت اولیه، فقدان محبت و خلأ نظارتِ  

انسان نگاه  و  منظومه فکری  تأمین  در  برای  یا محلی صرفاً  به یک خوابگاه  اسلام، خانواده هرگز  مبین  شناختی دین 

گیری جوانه ایمان، استواری  یابد؛ بلکه میدان اصلی و خط مقدمِ شکل نیازهای زیستی، خوراک و پوشاک تقلیل نمی

و تمرینِ التزام به حدود و قوانین الهی است. پدر و مادر، پیش از آنکه معلم باشند، با سبک زندگی، نحوه حل  اخلاق 

های روزمره خود، نقش یک »الگوی زنده و مجسم« را برای فرزندان ایفا  ها و واکنش تعارضاتشان با یکدیگر، و کنش

ی و نوجوانی، تأثیری شگرف، ناخودآگاه و ماندگار  کنند. این الگوگیری و همانندسازی در سنین حساس کودکمی

های استواری  گذارد. هنگامی که فضای یک خانواده بر پایه بر هندسه شخصیتی و هویت اجتماعی فرد بر جای می 

ی حقوق  گونهوگو و رعایت وسواس دریغ، اجرای عدالت میان فرزندان، احترام متقابل، فرهنگ گفت چون محبت بی 

کند. انسانی که  فته باشد، کودک در بالاترین سطح ممکن امنیت روانی و اخلاقی را لمس و تجربه می اعضا سامان یا

ای رشد یابد، در مواجهه با جامعه نیز تعادل روانی خود را حفظ کرده و در آینده بسیار کمتر به سمت در چنین گلخانه 

کند. در نقطه مقابل،  گریزی گرایش پیدا می ا قانونآمیز یهای خشونت ها، رفتارهای پرخاشگرانه، بزهکاری ناهنجاری 

توجهی به  های تربیتی، استبداد رأی، بی ثباتی در روش های دائمی، بیاگر ساختار خانواده دچار گسست عاطفی، تنش

گیری صورت یک موجِ ویرانگر در شکل های دینی یا الگوهای رفتاریِ منافقانه باشد، همین آشفتگیِ درونی به ارزش 

  .2یابد فتارهای پرخطر و ضدامنیتی در سطح کلانِ جامعه بازتاب میر

منظر دقیقِ فقه اجتماعی نیز، خانواده جایگاهی فراتر از یک قرارداد ساده یا رابطه خصوصی میان دو فرد دارد؛ زیرا   

آثار، برکات و حتی آسیب  باور است که شعاعِ  این  بر  نهاد خانواده، د شرع مقدس  بر  یوارهای خانه را  های مترتب 

کند. فقه پویای اسلامی با تأکیدات  درنوردیده و مستقیماً به حوزه عمومی، حقوق عامه و نظم کلانِ جامعه سرایت می 

به اعضای خانواده )لاضرر(، وجوب رعایت دقیق حقوق متقابل زوجین و فرزندان،   مؤکد بر حرمت ضرر رساندن 

ضرورت حیاتیِ پرورش صحیح نسل آینده، در حقیقت نهاد خانواده را    پذیریِ شرعی والدین )حق تربیت( ومسئولیت

راهبردی به از  یکی  مهم عنوان  و  تثبیت  ترین کانونترین  و  معرفی  امنیت جامعه  از  و صیانت  از جرم  پیشگیری  های 
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خالی کنند یا   کند. اگر والدین به هر دلیلی از زیر بار مسئولیتِ آموزش دینی و پرورش اخلاقی فرزندان خود شانهمی

اند، بلکه در واقع بستر و زمینه  نسبت به آن دچار تغافل شوند، از منظر فقهی تنها مرتکب یک کوتاهیِ فردی نشده 

ناامنی در متن جامعه فراهم آورده مساعدی برای تکثیر رفتارهای زیان  اما اگر خانواده در امر خطیر  بار و تولید  اند. 

نمای حس مسئولیت، بیداریِ وجدان  ند و مبتنی بر موازین شرعی عمل کند که قطب ای هدفمگونهتربیت فرزندان به 

اخلاقی و پایبندیِ داوطلبانه به قانون در درون فرزندان فعال گردد، این مجاهدتِ خاموش خانوادگی، در نهایت به  

امنیت در کوچه  احساس  تعارضات مدنی و بسط  تقلیل  های شهر خواهد  ها و خیابانکاهش چشمگیر آمار جرایم، 

 .۱انجامید

آموزش  قالب  در  صرفاً  خانواده،  در  دینی  تربیت  انتقال  که  است  آن  دیگر  ظریف  و  مهم  بسیار  زبانی،  نکته  های 

پذیرد، بلکه پیش از هر چیز از طریق »زیست عملی« و »تجربه  های کلامی صورت نمی های مستقیم و بخشنامهنصیحت

ها، گذشت  ندی که در محیط خانه، تجلی عینیِ صداقت در گفتار، صبر در سختی گیرد. فرزمشترکِ« والدین شکل می 

ی حقوق دیگران و پرهیز جدی از دروغ، غیبت و تحقیر گونه در اختلافات، تقید به نماز و عبادات، مراعاتِ وسواس 

صورت  ک تئوری، بلکه به عنوان ی به کند، این مفاهیمِ عالی را نه را در رفتار و منش روزمره والدین خود مشاهده می 

سازد و در نتیجه، در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و شغلی آینده خود نیز  باوری عینی، ملموس و قطعی درونی می 

نماید. در مقابل، وجود شکاف، تعارض و دوگانگی میان »گفتار دینی« و  اختیار همین الگوهای سالم را بازتولید می بی

برد و موجب های اعتماد تربیتی را پوک کرده و از بین می ای پایه ه، همچون موریانه »رفتار عملی« در محیط خانواد

های مقدس دینی در نگاه فرزند، تنها در سطحی ظاهری، شعاری و منافقانه تنزل یابند. بنابراین در  شود که ارزش می

تر و کارآمدتر از کمیتِ کننده سیار تعیین منطق تربیت اسلامی، »کیفیتِ عمل و تطابق گفتار با رفتار در بستر خانواده«، ب

هاست؛ و این کیفیتِ نابِ تربیتی تنها هنگامی قابل تحصیل است که والدین، خود پیشاپیش به مبانی  ها و موعظه توصیه

آموزه  و  حیات فقهی  و  های  گذشت  ادب،  تقوا،  از  پادگانی  به  خویش،  عمل  با  را  خانه  و  بوده  ملتزم  دینی  بخش 

 . 2یِ اجتماعی مبدل سازند پذیرمسئولیت

 
 ۳45ص. های آغاز در اخلاق عملی،ا، نقطه محمدرضمهدوی کنی،  ۱

 ۱۹8ص. ،2دک از نظر وراثت و تربیت، ج فلسفی، محمدتقی، کو 2
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از سوی دیگر، باید توجه داشت که نهاد خانواده در معماری امنیت اجتماعی تنها از طریق آموزش و تربیت مستقیمِ 

بی  نقشی  نیز  روان«  »سلامت  و  عاطفی«  »سرمایه  انباشت  و  تولید  رهگذر  از  بلکه  نیست؛  اثرگذار  و  فرزندان  بدیل 

وگو کند. خانواده سالمی که در تار و پود آن آرامش، همدلی، درک متقابل، اعتماد و منطقِ گفتمی کننده ایفا  تعیین

حاکم باشد، همچون یک سپر محافظ، اعضای خود را در برابر فشارهای خردکننده بیرونی ایمن ساخته و آنان را برای  

آموزد که اختلاف نظرها  اه امنی، فرد عملاً میسازد. در چنین پناهگمشارکت سازنده، سالم و فعال در جامعه مهیا می 

گیرد که حقِ مخالف نیز محترم است و شود؛ یاد می و تفاوت سلایق، لزوماً به دشمنی و تعارضِ ویرانگر منجر نمی

آموزد که حلِ هر مسئله و بحرانی، از مسیر عقلانیت، انصاف، و رجوع به قواعد شرعی و اخلاقی  تر از همه می مهم 

آموزش امکان   کاملاً از  دسته  این  است.  بی پذیر  زیسته،  تجربیات  و  مهم های ضمنی  از  مستحکم شک  و  ترین  ترین 

به شمار می پایه امنیت اجتماعی  افراد آن شیوه مسالمت ای که تک روند؛ چراکه جامعه های روانیِ  آمیزِ تعامل، تکِ 

کرده و آموخته باشند، در صحنه عمومیِ اجتماع نیز    تر در آزمایشگاهِ خانواده تمرینمدارا و تحمل یکدیگر را پیش

کنند. به همین دلیلِ روشن است  نظمی سقوط می اعتمادیِ مفرط و بی بسیار کمتر به ورطه خشونت، پرخاشگری، بی 

امنیت اجتماعی دانست؛ نقطه نقطه آغازینِ تولید  باید نقطه صفر مرزی و  را  نهاد خانواده  ای حیاتی که در آن،  که 

های یک تجربه  یم و قواعدِ فقهی و تربیتی، از حالت خشکِ توصیه نظری خارج شده و به خونِ جاری در رگ مفاه

 .۱گرددزیسته و سبک زندگی تبدیل می

گیری امنیت پایدار  ترین بستر، خاکِ حاصلخیزِ انتقال مفاهیم تربیت دینی و قطبِ اصلی و مرکزیِ شکل خانواده، اصلی 

زه این نهادِ مقدس از انسجام ساختاری، محبتِ سرشار، اجرای عدالت رفتاری، رسوخ ایمان و  اجتماعی است. هر اندا

برای جوانه زدن و رشدِ یک شخصیتِ سالم،  روحیه مسئولیت  بستر  نسبت  به همان  باشد،  برخوردار  بیشتری  پذیریِ 

این فرآیند آن است که جامعه نیز از  پذیر در وجود فرزندان مهیاتر خواهد شد. نتیجه قهریِ  مدار و قانون متعادل، حق 

های اجتماعی، بسطِ سرمایه  های قضایی و آسیب ثمراتِ شیرین این تربیت درونی، در قالب کاهش چشمگیر پرونده 

شود. بنابراین، اختصاص  مند میهای نظم عمومی بهره اجتماعی، افزایش اعتمادِ متقابل میان شهروندان و تقویت پایه 

ای، زینتی یا استطرادی نیست؛  وجه یک بحث حاشیه هیچ وضوع »خانواده« در پژوهش حاضر، بهیک بخش محوری به م

بلکه در کانون و بطنِ تحلیلِ رابطه میان تربیت دینی و امنیت اجتماعی جای دارد؛ چراکه تجربه بشری و قواعد فقهی  

 
 2۶5ص. ،  جوادی آملی، عبدالله، مفاتیح الحیات ۱
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از مؤلفه اند که بخش عمده ثابت کرده  پایدار، مدهای شکلای  امنیت  از آنکه آثارشان در عرصه  ت دهنده  ها پیش 

جا نیز باید اند و دقیقاً در همان ها ظاهر شود، در متن و بطنِ زندگیِ خاموشِ خانوادگی نطفه بسته عمومی و کف خیابان

 . ۱توسط والدین و نظام حاکم پاسداری، حمایت و تقویت شوند

 دینی   نهادهای و  مسجد نقش. 4-3

سنت اصیل اسلامی، هرگز صرفاً یک کالبد فیزیکی یا توقفگاهی انحصاری برای اقامه  ر هندسه معرفتی و  مسجد د

عنوان یک  النبی، بهشعائر عبادیِ فردگرایانه نبوده است؛ بلکه از همان نخستین روزهای تأسیس جامعه اسلامی در مدینة 

ن کریم، رسالتِ »عمران و آبادانی«  ساز و کانون اصلی مدیریت و انسجام اجتماعی ظاهر شد. قرآنهاد چندبعدی، تمدن 

زند: »إنَِّمَا یَعمُْرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ  ها پیوند می های شناختی و رفتاریِ انسان وساز مادی، به مؤلفه مساجد را فراتر از ساخت 

ود از عمارت مسجد، تنها بنای  کند که مقص. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه تصریح می   2«… آمَنَ باِللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ

های جامعه  ظاهری آن نیست، بلکه حضور زنده، اقامه شعائر و ایجاد کانونی برای اجتماع قلوب مؤمنین است که پایه 

 . ۳سازدتوحیدی را مستحکم می 

بدون واکاوی جایگاه  های امنیت اجتماعی،  های تربیت دینی و پایهپردازی پیرامون مکانیزماز این رو، هرگونه نظریه 

مسجد و دیگر نهادهای دینی، تحلیلی ابتر خواهد بود. انسان در اتمسفر معنوی مسجد، در کنار دیگر مؤمنان، الگوی  

صورت عملی تجربه  زیستِ جمعی بر پایه نظم )در صفوف یکپارچه جماعت(، احترام متقابل، مساوات و همدلی را به 

گیری رفتارهای مسئولانه در بیرون  زی هنجارهای دینی را تسهیل کرده و به شکل ساکند. این تجربه مستمر، درونیمی

 . 4انجامد از دیوارهای مسجد می 

محدودِ   سطح  از  را  دینی  تربیت  فرایند  که  دارد  راهبردی  اهمیتی  اجتماعی  امنیت  منظومه  در  جهت  آن  از  مسجد 

السلام(، خشد. در روایتی عمیق از امام حسن مجتبی )علیه ب»خانواده« خارج کرده و به آن بُعدی فراگیر و »اجتماعی« می 

گونه تبیین شده است: »مَنْ أَدَامَ الِاخْتِلَافَ إِلَى المَْسْجِدِ أَصَابَ إِحْدىَ ثمََانٍ:  سازِ مسجد این ای و امنیتکارکردهای شبکه 

 
 ۱۱4ص. ،  2اعرافی، علیرضا، فقه تربیتی، ج  ۱

 ۱8توبه:  2

 2۰۰، ص۹طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۳

 ۱۱2ری در سیره نبوی، صمطهری، سی 4
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«؛ )هرکس  … ةً مُنتَْظَرَةً وَ کَلِمَةً تَدُلُّهُ علََى الْهُدىَ أَوْ تَردُُّهُ عنَْ رَدىًآیَةً مُحکَْمَةً وَ أَخاً مُستَْفاَداً وَ علِْماً مُستَْطْرَفاً وَ رَحْمَ

برادری سودمند، دانشی تازه، رحمتی مورد انتظار،  …رسد:  وآمد کند، به یکی از هشت فایده می پیوسته به مسجد رفت 

ت، دستیابی به »برادران سودمند« توسعه  ن روایدر ای .۱(…سخنی که او را به هدایت رهنمون شود یا از هلاکت بازدارد 

عنوان دستاوردهای  ، مستقیماً بهپذیریکت« کاهش بزهکاری و آسیب و »بازدارندگی از هلا  سرمایه و اعتماد اجتماعی

 روند.اند که ارکان اصلی امنیت اجتماعی به شمار می حضور در نهاد مسجد معرفی شده 

دینی  نهادهای  ساختار  دیگر،  سوی  نمی   از  محدود  مسجد  فیزیکِ  به  شبکهتنها  بلکه  درهم شود؛  نهادها ای  از    تنیده 

گیرد که هر یک از رهگذر هدایت  را در بر می   های جهادیهای علمیه و تشکل حوزه های مذهبی،  روحانیت، هیئت

ذات  اصلاح  و  می اخلاقی  ایفا  عمومی  امنیت  ساختارهای  تقویت  در  مؤثری  نقش  رسالت  البین،  شبکه،  کنند.  این 

ای که این شبکه دینی حضوری پویا  الناس« است. در جامعه بیدارسازی »وجدان دینی« و ایجاد حساسیت نسبت به »حق

ی  یابد و فریضه راهبردعینیت می 2ولََا تَعاَوَنوُا عَلىَ الْإِثْمِ وَالْعدُْوَانِ«    ى  داشته باشد، اصل قرآنی »تَعاَوَنوُا عَلىَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَ

بدل می  اجتماعی  مراقبت  و  نظارت  برای  همگانی  و  زنده  به یک سازوکارِ  منکر«  از  نهی  و  معروف  به  گردد؛  »امر 

 ۳.ای در مهار خشونت و فروپاشی هنجاری داردالعاده سازوکاری که نقش پیشگیرانه فوق

باید در چارچوب کلانِ »قاعده  را  نهادهای دینی  از    از حیث مبانی فقهی، کارکرد مسجد و  حفظ نظام« و »صیانت 

های فقهی، تشریع نمازهای جماعت، جمعه و اعیاد، با این هدفِ غایی صورت  مصالح عمومی« تحلیل کرد. در آموزه 

تأکید   فقه تربیتیالله اعرافی در مباحث  آیت  4گرفته است که فرد مسلمان از پیله انزوا و فردگراییِ مفرط خارج شود.

وضع احکامِ ترغیبی برای حضور در اجتماعات دینی، در پی »تربیتِ انسانِ ترازِ اجتماع«  کند که شریعت از طریق  می

خود تولیدکننده است؛ انسانی که ظرفیت مدارا و آستانه تحمل اجتماعی بالایی دارد و حضور او در جامعه، خودبه 

 .5امنیت روانی و جانی برای دیگران است 

 
 ۱۹۷، ص 5حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج ۱
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تنها یک ایستگاه عبادی، بلکه قدرتمندترین ابزار فقه و شریعت برای »تولید امنیت اجتماعی« است.  بنابراین، مسجد نه 

عنوان  توانند بهاند، نهادهای دینی می ها دچار تزلزل شده ویژه در عصر حاضر که نهادهای مدرن در انتقالِ پایدار ارزش به

 . ۱بدیلی در تثبیت هویت فردی و حفظ انسجامِ امنیتی جامعه ایفا نمایند  بی  کننده ویک لنگرگاهِ امن، نقش جبران

 . نقش مدرسه و نهاد آموزش رسمی 4-4

ترین نهادِ آموزش رسمیِ پس از خانواده، در فرایند پیچیدهِ تربیت دینی و عنوان فراگیرترین و ساختاریافته مدرسه، به 

کننده برخوردار است. کودک و نوجوان پس بدیل، قطعی و تعیینهی بی های امنیت اجتماعی، از جایگا ریزیِ پایه پی

از خروج از محیطِ عاطفی و محدودِ خانه، برای نخستین بار در مدرسه با مختصاتِ یک »جامعه مدنیِ کوچک« و یک  

می مواجه  رسمی  نهادیِ«  تمرینِ »نظم  جمعی،  قواعد  پذیرش  به  ناگزیر  او  که  است  جدید  فضای  این  در    شود. 

تر خون، رعایت حقوقِ برابرِ همسالان و انطباق با هنجارهای عمومیِ یک ساختار بزرگ پذیری در قبال غیرِ هممسئولیت

ترین  ترین و حساس پذیری بدانیم، مدرسه بدون تردید دومین، وسیعگردد. اگر خانواده را نخستین خاکریزِ جامعه می

ر آن، فرایند تربیت از اقتضائاتِ کاملاً غریزی و احساسیِ خانوادگی فراتر  میدانِ این کارزارِ تربیتی است؛ میدانی که د

آموز  یافته، و روابطِ رسمی میان کادرِ آموزشی و دانش های دقیقِ آموزشی، انضباطِ سازمانریزی رفته و در قالبِ برنامه 

های نظریِ صرف  ها و دانش الِ فرمول یابد. از این منظرِ عمیق، مدرسه هرگز صرفاً یک ماشینِ انتقاستمرار و قوام می 

دادنِ وجدان اخلاقی، آموزشِ عملیِ احترام به  دادنِ شخصیت، صیقلنیست؛ بلکه در حقیقت کارگاهی برای تراش 

های دینی در سطح عمومیِ فرداست. بر این اساس، هرگونه خلأ، انحراف یا ناکارآمدی  قانون، و تثبیتِ درونیِ ارزش 

نظمی، هنجارشکنی، وندالیسم  پرورشیِ مدرسه، با یک واسطه کوتاه، خود را در قالبِ امواجِ بی   در کارکردِ تربیتی و

 .2های جامعه نشان خواهد دادهای امنیتی در کف خیابانو بحران

در مختصاتِ یک جامعه دینی، چنانچه نهادِ قدرتمندِ آموزش رسمی از روحِ لطیف و معنابخشِ »تربیت دینی و اخلاقی«  

گردد، رسالت آن به یک سیستمِ مکانیکی برای انتقالِ محفوظات و معلوماتِ پراکنده تنزل خواهد یافت و هرگز  تهی 

پذیر تحویلِ اجتماع دهد. اما هنگامی که محتوای دروس  هایی متعادل، خودساخته و مسئولیتقادر نخواهد بود انسان 

به و شیوه  با ارزش های آموزشی  ارگانیک و هوشمندانه  فقهی )چون  طور  مبانیِ  اصیل دینی، فضایل اخلاقی و  های 

 
 88، ص2عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج ۱

 ۷۶، ص. ۱دوباره به تربیت اسلامی، ج باقری، خسرو، نگاهی 2
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بزرگ حق به  مدرسه  بخورد،  پیوند  عدالت(  و  انصاف  »درونی الناس،  می ترین دستگاهِ  مبدل  هنجارها«  گردد؛ سازیِ 

آموزی که طیِ دوازده  شود. دانش ها در قالبِ بسط و تعمیقِ امنیت اجتماعی نمایان می هنجارهایی که ثمره نهاییِ آن 

امانتس صداقت،  چون  والایی  مفاهیم  با  مدرسه،  در  مداوم  حضور  عدالتال  آبروی  داری،  و  مال  حرمتِ  ورزی، 

دیگران، مسئولیت در قبال محیط زیست و جمع، و پرهیز جدی از هرگونه آزاررسانیِ زبانی و فیزیکی )قاعده لاضرر(  

ناسبات پیچیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی،  شک در سنین جوانی و بزرگسالی و در کشاکشِ معجین شده باشد، بی 

به رفتارهای پرخطر، قانون  از این جهت، آموزش  گریزانه، خشونتکمترین گرایش را  یا فاسد خواهد داشت.  آمیز 

رسمی تنها زمانی در مدارِ کارآمدی قرار دارد که دیوارِ فرضی میان »دانش« و »ارزش« را فرو ریخته و به موازاتِ رشد  

 . ۱آموز اهتمام ورزد شکوفاییِ متوازنِ اخلاق و دینداری در وجود دانش علمی، به

ترین ابعادِ نقش مدرسه در هندسه امنیت اجتماعی، میزانِ نفوذ و تأثیرگذاریِ آن بر  ترین و راهبردی یکی از ظریف 

د قرار دارد و بیش از  ترین پیچِ تکاملِ شخصیتی و هویتیِ خوترین و حساس»نسل نوجوان« است؛ نسلی که در بحرانی 

هر زمان دیگری در معرضِ بمبارانِ الگوهای رفتاریِ همسالان، محیط آموزشی و فضای بیرونی است. اگر مدرسه  

بهره  با  از مشاورانِ آگاه، مربیانِ دلسوزِ تربیتی، فعالیتبتواند  به یک شبکه  های جذابِ فرهنگی و شکلگیری  دهی 

دانش  میان  سالم  تعلق   آموزان، ارتباطیِ  ارزشمندی،  مسئولیتحسِ  و  خودمهارگری  این  خاطر،  جانِ  در  را  پذیری 

بنیادین« از انحرافات، بزهکاری ور سازد، در حقیقت بزرگنوجوانان شعله  ها و جرایمِ  ترین گام را برای »پیشگیریِ 

ل جدید، و یا برخوردِ  آینده برداشته است. در نقطه مقابل، غفلتِ ساختار آموزشی از نیازهای روحی و اخلاقیِ نس

خشک و پادگانی با مقوله تربیت دینی، بلافاصله زمینه را برای احساس پوچی، طغیانگری، و جذب شدنِ نوجوانان به  

آورد. از این رو، دستگاه تعلیم و تربیت های بزهکار و ناسازگار با هنجارهای اجتماعی فراهم می فرهنگسمت خرده 

هادهای حافظ و تولیدکننده امنیت اجتماعی به شمار آورد؛ نهادی که رسالتِ خطیرِ آن،  را باید یکی از قدرتمندترین ن

 .  2  ها به سطح انتظامی و قضایی استها پیش از رسیدنِ آسیب های ناامنی در سطح تربیتی، مدتخشکاندنِ ریشه 

اهمیت در آسیب بسیار حائز  نقش مدرسه آن است که  نکته  اخلاقی، هرگز  شناسی و تحلیلِ  انتقال مفاهیم دینی و 

، از طریق »برنامه  محدود به »برنامه درسیِ رسمی« و کتب آموزشی نیست؛ بلکه بخش اعظم و ماندگارِ این اثرگذاری
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پذیرد. نحوه  صورت می   —یعنی همان الگوهای نانوشتهِ نظم، تعامل، تشویق، تنبیه و مدیریتِ مدرسه  درسیِ پنهان«  

وفصلِ اختلافات، میزانِ پایبندیِ  آموزان، شیوه داوری و حل ران و معلمان با یکدیگر و با دانش کنش و واکنشِ مدی

گونهِ عدالت آموزشی میان شاگردان، پرهیزِ مطلق از تحقیر و عملیِ کادر مدرسه به احترام متقابل، رعایتِ وسواس 

اعتماد و صداقت  سرزنش  بر  ایجادِ یک اتمسفرِ مبتنی  پیام های ویرانگر، و  های  در محیط آموزشگاه، همگی حاملِ 

شوند. اگر یک مدرسه در عملِ  آموز حک می شدت نافذی هستند که در ناخودآگاهِ دانش تربیتیِ عمیق، خاموش اما به 

یابد آموز با تمام وجود درمی پذیری باشد، دانشروزمره خود، تجلیِ عینیِ عدالت، احترام به حقوق افراد و مسئولیت

اند. فردی که  هایی عملی برای بهتر زیستن های دینی صرفاً شعارهایی برای امتحان دادن نیستند، بلکه فرمول که آموزه 

مداری و پرهیز از ظلم را در آزمایشگاهِ مدرسه »زندگی کرده باشد«، در متنِ جامعه نیز به شدت از تضییع  احترام، قانون 

گیرد. بنابراین، روحِ حاکم بر فضای مدرسه و کیفیتِ ی فاصله می حقوق دیگران، تعدی به حریم عمومی و ایجاد ناامن

تر های امنیت اجتماعی اثربخش اخلاقیِ روابط انسانی در آن، حتی از محتوای نظریِ کتب درسی نیز در تثبیتِ پایه 

 .  ۱است

 . نقش رسانه و فضای عمومی4-5

رسانه  معاصر،  جامعه  پیچیده  مختصاتِ  فدر  و  جمعی  ارتباط  شبکههای  از  برآمده  عمومیِ  به  ضای  اجتماعی،  های 

اند؛  ها، و هدایتِ الگوهای زیستِ جمعی تبدیل شده دهی به نگرش ها، شکلهای معماریِ ذهنیت قدرتمندترین عرصه 

به  امنیت اجتماعی، جایگاهی  از همین رهگذر است که در تحلیلِ پیوندِ میان تربیت دینی و  شدت حساس،  و دقیقاً 

پذیریِ دینی بر  کنند. اگر در ساختارهای سنتیِ گذشته، بارِ اصلیِ جامعه و گاه شمشیرگونه )دو لبه( پیدا می   کنندهتعیین

عنوان ضلعِ چهارم و  ها به دوشِ مثلثِ طلاییِ »خانواده، مسجد و مدرسه« قرار داشت، در عصر انقلاب ارتباطات، رسانه

های  گذاری روزی، مستقیم و غیرمستقیم، در حالِ مهندسیِ افکار، ارزش طور شبانهترین ضلعِ این هندسه، به بسا مسلطچه 

این پارادایمِ جدید، رسانه دیگر صرفاً یک ابزارِ خنثی  اجتماعی و طراحیِ سبک  های رفتاریِ شهروندان هستند. در 

نمای افکار  دهِ اصلیِ قطب دهنها، و جهت کنندهِ اولویت برای انتقالِ پیام نیست؛ بلکه خودِ رسانه، سازندهِ معنا، تعیین

ای )اعم از دیداری، شنیداری و مجازی( پمپاژ  عمومی است. بر این اساس، هر پالس و محتوایی که از مجاریِ رسانه 

های تربیت دینی و هنجارهای اخلاقی را مستحکم سازد و یا در نقطه مقابل، همچون شود، قابلیتِ آن را دارد که پایهمی
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به جانِ  موریانه  در جامعه ریشه ای  نماید.  از درون پوک  را  آن  و  افتاده  اجتماعی  امنیت  گذاریِ  ای که سیاستهای 

های نمادین  سو باشد، ضریبِ اعتماد عمومی ارتقا یافته، خشونتهای اخلاقی و فقهیِ اسلام هم ایِ آن با چارچوب رسانه 

 . ۱گرددمهار شده، و همبستگیِ ملی تقویت می 

های اثرگذاری رسانه در پازلِ امنیت اجتماعی، قدرتِ بلامنازعِ آن در مقوله »الگوسازی«  انیسم ترین مکیکی از اصلی 

ها ها، ارزش ای از آرمان ویژه طبقه نوجوان و جوان، بخش عمده ها و بهپروری« است. در جهانِ امروز، انسان و »قهرمان 

پنداری و تقلید از الگوهای  ذات ه از طریقِ مشاهده، هم لای متونِ پندآموز، بلکو هنجارهای مطلوبِ خود را نه از لابه 

ای بتوانند با  های رسانه گیرند. چنانچه دستگاه های سینمایی و مجازی وام می ها و شخصیتای، سلبریتی جذابِ رسانه 

ا، فداکاری  مداری، حیهنرمندی، ظرافت و بدونِ افتادن در دامِ شعارزدگی، الگوهایی مبتنی بر عقلانیت، صداقت، قانون

تدریج  ساز به های تمدن برای جمع، و رعایتِ دقیقِ حقوق مادی و معنویِ دیگران را خلق و برجسته نمایند، این ویژگی

گردد. اما نشین شده و به بازتولیدِ رفتارهای اجتماعیِ سالم، امن و متعادل منجر میهای پنهانِ ذهنِ مخاطب تهدر لایه 

ویترینِ  اگر  مقابل،  نقطه  شهرت رسانه   در  عریان،  خشونتِ  ترویجِ  جولانگاهِ  به  مصرف طلبیها  پوچ،  گراییِ  های 

عادی جنون در لذتآمیز،  افراط  و  قانون  تحقیرِ  خیانت،  نجابتِ  سازیِ  روحیهِ جمعی،  مبدل شود،  فردگرایانه  جوییِ 

گردد. از  یتی و بزهکاری می های عمیقِ امنسرعت مضمحل شده و جامعه آبستنِ بحران اخلاقی و سرمایهِ اجتماعی به 

ای، بلکه در کانونِ  این روست که هدایت و مدیریتِ محتوایی رسانه در جامعه دینی، نه یک امرِ تشریفاتی و حاشیه

 . 2صیانت از »امنیت ملی و اجتماعی« قرار دارد 

را باید ذیلِ قواعدِ مستحکم  ها و فضای مجازی  از منظر دقیقِ فقه اجتماعی و حقوقِ عمومی نیز، بررسیِ عملکردِ رسانه 

و خطوطِ قرمزِ شرعی همچون »حرمتِ اضرار به غیر«، »حرمتِ تجسس در حریم خصوصی«، »حرمتِ اشاعه فحشا«، و 

کبیره شایعهگناهانِ  و  هتکِ حرمت  تهمت،  غیبت،  از  ای چون  بزرگی  بسیار  بخش  نمود.  ارزیابی  و  تحلیل  پراکنی 

شود که این مرزهای فقهی  ای آغاز می های اجتماعی در عصر حاضر، دقیقاً از نقطه های روانی و تنشالتهابات، ناامنی 

رسانه  در  اخلاقی  شبکهو  و  درهم ها  اجتماعی  میهای  می شکسته  گرفته  بازی  به  مؤمنین  آبروی  حریم  شود؛  شود، 

برد. جامعه را به مسلخ می شده، اعتماد و آرامشِ روانیِ  گردد، و پمپاژِ اخبارِ دروغ یا تقطیعخصوصی افراد نقض می 
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ایِ مبتنی بر »تقوای دیجیتال« در جامعه  بنابراین، اقتضای قطعیِ تربیت دینی در روزگار ما این است که سوادِ رسانه 

کنندهِ پیام، نسبت به تبعاتِ شرعی و اجتماعیِ کلام و  ای که هم تولیدکنندهِ محتوا و هم مصرفگونه نهادینه شود؛ به 

داری در نقل،  های صداقت، امانتداً پاسخگو و حساس باشند. اگر فضای عمومیِ جامعه بر ستون تصویرِ خود شدی 

های قضایی برچیده  تنها بسترِ بسیاری از جرایمِ نوپدید و پرونده انصاف و پاسداشتِ کرامتِ انسانی استوار گردد، نه 

 . ۱تماعی حاکم خواهد شدشود، بلکه اتمسفری سرشار از اعتماد، آرامش و امنیت بر روابط اجمی

دهی به »افکار عمومی« و تولیدِ »امید و مشارکتِ اجتماعی« بر  ها رسالتی بسزایی در جهت افزون بر این موارد، رسانه 

می  خود  اوج  نقطه  به  زمانی  جامعه  بستر  در  اعتمادسازی  دارند.  رسانهعهده  که  به رسد  دامن ها  به  جای  زدن 

ی سازی قطبی پمپاژِ  کاذب،  هراس های  ایجادِ  و  آینه أس،  مثابهِ  به  شهروندان،  دلِ  در  واهی  اما  های  شفاف  ای 

پذیر، واقعیات را با هدفِ اصلاح، همیاری و تقویتِ خیرِ عمومی بازتاب دهند. هنگامی که یک رسانه، تمرکزِ مسئولیت

پذیریِ همگانی معطوف  مسئولیت  خود را بر ترویجِ فرهنگِ تعاون، دستگیری از نیازمندان، احترام به حقوقِ شهروندی و 

بی سازد، توده می بودن و  انفعال، تماشاچی  از حالتِ  مثبت، های مردم را  به سمتِ کنشگریِ  و  تفاوتی خارج کرده 

  بخشی به نسل جوانی که هویت و ای، خصوصاً برای مصونیت سازیِ رسانه دهد. این جریان اخلاقی و سازنده سوق می 

بندی نهایی باید تأکید کرد کند، حیاتی است. در یک جمع وجو می ایِ امروز جست فضای شبکهبینیِ خود را در  جهان 

ریزی برای بسطِ »تربیت دینی« و استقرارِ »امنیت اجتماعی«، بدونِ درکِ  که در جهانِ جدید، هرگونه تلاش و برنامه 

به  و  رسانه  کارکردِ  از  ظرفیت عمیق  بی کارگیریِ  هاهای  در  آن، آب  این  نظیرِ  در  رسانه  است؛ چراکه  کوبیدن  ون 

تواند در یک آن، هم قدرتمندترین بالِ پروازِ جامعه به سوی امنیتِ پایدار باشد و هم  پژوهش، نهادی است که می 

 .  2است   ترین سلاح برای فروپاشیِ شیرازهِ اخلاق و اعتمادِ عمومیمخرب

 

 اجتماعی  امنیت تقویت تربیتی   و فقهی راهکارهای. 4-6

  کفایت  وجههیچ به   دینی  تربیت  انتزاعیِ  و  نظری  مبانی  شناخت  صرفِ  دینی،  جامعه  در  اجتماعی  امنیت  تقویت   رایب

 تربیتیِ  و  حقوقی  فقهی،  راهکارهای  از  ایمجموعه   به  «عملیاتی  هندسه»  یک  قالب  در  باید  عالی  مبانی  این  بلکه  کند؛نمی
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  اثرگذار   و  یافته  جریان  رسانه  و  مسجد  مدرسه،  خانواده،  چون  نهادهایی  هایمویرگ   در  بتوانند  تا  شوند  ترجمه  اجرا  قابل

  یابد، نمی  تقلیل  فیزیکی  خشونت  و  بزهکاری  آشکارِ  نبودِ  و   پلیس  استقرارِ  به  تنها  پارادایم،  این  در  اجتماعی  امنیت.  باشند

  متقابلِ  حقوق  و  انسانی  کرامت  آبرو،  مال،  جان،  حیث  از  شهروندان  آن،  در  که  است  پایداری   وضعیتِ  به  ناظر  بلکه

  پذیری مسئولیت  و  عدالت  اعتماد،  پایه  بر  تماماً  اجتماعی  روابط  و  باشند  داشته  قرار  قانون  و  شرع  امنِ  حریمِ  در  شهروندی

 کند،  منتقل  افراد  درونیِ  ساحتِ  به  شعار  لایه  از  را  دینی  تربیت  بتواند  که  راهکاری  یا  سیاست  هر  رو،  این  از.  یابد  سامان

  در   نماید،  ترمنضبط  شرعی  تکالیفِ  چارچوبِ  در  را  یکدیگر  با  افراد  نسبتِ  و  سازد  تراخلاقی   را  اجتماعی  رفتارهای

 .۱است  رسانده   یاری اجتماعی امنیت پمپاژِ و تولید  به مستقیم طوربه حقیقت

  بخش .  است  اخلاقی  صرفاً  تربیتِ  کنار  در  «اجتماعی   فقه»   آموزش  تقویت   مسیر،  این  در  هاگام   ترینراهبردی   از  یکی

  نسبت  جامعه  افراد  که  زنندمی   جوانه  اینقطه   از  دقیقاً  اجتماعی  هایآسیب   و  قضایی  هایپرونده   تعارضات،  از  عظیمی

  آگاهی  اعمالشان تکلیفیِ و  وضعی پیامدهای و عمومی، عرصه در خود رفتارِ شرعیِ حدودِ دیگران، مشروع حقوقِ به

  حرمت »  ،«نظام  حفظ  اصل»  ،«لاضرر  قاعده»  همچون  درخشانی  قواعدِ  بر  تکیه  با  اسلامی  غنیِ   فقه.  ندارند  کافی  وقوفِ  و

  برای  را  چارچوب  تریندقیق  و  ترینجامع   ،«تهمت  حرمت»  و   «غیبت  حرمت»  ،«تجسس  حرمت»   ،«غصب  حرمت»  ،«ظلم

  قالبِ  در   و   نوجوانی   و  کودکی  سنین   از  بخش،حیات  قواعدِ  این  اگر.  دهدمی   ارائه  جمعی  و  فردی   رفتار   مهندسیِ

  که   یابد درمی   وجود   تمام  با  جدید   نسلِ  شوند،  نهادینه   آموزشی  نهادهای  در   مخاطب   فهمِ  با  متناسب  و   نوین  های روش 

  روزمره   تعاملاتِ  در  موازین  همین  مویِموبه   رعایتِ  دلِ  از   دقیقاً  بلکه  نیست،  انتزاعی  یا  وارداتی  کالای  یک  «امنیت»

  به   و  شده   خارج   زده اصطلاح  و   محورحافظه   خشک،   حالتِ  از   باید   احکام   و  فقه   آموزشِ   دلیل،  همین   به.  شودمی   خلق

  یک  تا ساده نگاهِ یک از او، کنشِ هر  بداند آموزدانش  که ایگونهبه  یابد؛ ارتقا تکالیف «کارکردیِ و اجتماعی فهمِ»

 . 2است  شرعی  حکمِ دارای و اجتماعی اثرِ واجدِ ای،رسانه  اظهارنظرِ

  موعظه،   به   تنها   چنانچه  دینی  تربیت.  است  الزامی   «اجتماعی  و   رفتاری  هایمهارت »  با  دینی  تربیت  ارگانیکِ  دادنِ  پیوند 

  متوقف   مخاطب  احساسِ  و  ذهن   سطحِ  در  همواره  کند،   بسنده  اخلاقی  کلیِ   های توصیه   یا  اعتقادی   تجریدیِ  مفاهیمِ   ارائه

  در   ، «حلم»  و  «غیظ  کظم »  دینیِ  آموزهِ  که  هنگامی   اما.  شد  نخواهد   تبدیل  «پایدار  زیستِ  سبکِ»  یک  به  هرگز  و  مانده

 
 245. ص ،الحیات مفاتیح  عبدالله، آملی،  جوادی ۱

 4۶۰. ص ،2 ج  البیع،  کتاب الله،روح  سید خمینی، 2
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  وگوی گفت»  مهارتِ به ،«اَحسن جدالِ»  مفهومِ یا و شود، داده آموزش «خشم کنترل» مهارتِ عملیِ هایکارگاه  قالبِ

  پدیدار   روزمره  تعاملاتِ   در  اجتماعی   امنیتِ  از  سطح   ترینعالی   گردد،  ترجمه  «تعارضات  آمیزِمسالمت   حلِ  و  سازنده 

  باورهای   در  ضعف  لزوماً  هاآن   منشأ  که  دهدمی   نشان  اجتماعی  کلانِ  و  خرد  هایبحران  از  بسیاری  یابیِریشه .  شودمی

  هایگیریتصمیم   و  آوری تاب  صحیح،  هایواکنش   به  باورها  این   تبدیلِ  در  مهارت   فقدانِ  بلکه  نیست،  دینی  بنیادینِ

  های مهارت   و  هنجارها  به  را آسمانی  هایآموزه   باید  مطلوب  تربیتیِ  نظام  رو، این  از.  است  بحرانی  لحظاتِ  در  اخلاقی

  و   تعدی  هرگونه  از  فرد  ها،آن   واسطه  به  که  هنجارهایی  نماید؛  تبدیل  کاربردی  و  پذیرسنجش  ملموس،  رفتاریِ

 .۱کند پرهیز شدتبه  خود  همنوعانِ روانیِ   و مادی حریمِ   به رسانیآسیب

  امنیتِ .  است  «فردی   تقوای  سازیِنهادینه   و  درونی  نظارتِ  تقویتِ»  اسلامی،  جامعه  در  پایدار  امنیتِ  فقراتِ  ستونِ

  جامعه   آحاد  تکِتک   در   «اخلاقی  خودمهارگریِ»  گیریِشکل  بدونِ  وجههیچ به   ساختاری،  و  کلان  سطحِ  در  اجتماعی

  و  مداربسته  هایدوربین   فشار،  هایاهرم  اساسِ  بر  صرفاً  را   خود  رفتارِ  حاضر،  عصرِ  انسانِ  اگر.  آورد  نخواهد  دوام

  و  غارت   تخلف،  مستعدِ  بحران،  بروزِ  یا  بیرونی   هایمراقبت  در   خلأ   ایجادِ  محضِبه   کند،  تنظیم  پلیسی   هاینظارت 

 شود،   ورشعله   او  وجودِ  در  پروردگار  محضرِ  در  حضور  احساسِ  و  «دینی   بیدارِ  وجدانِ»  اگر  اما.  بود  خواهد  زاییآسیب

  خودداری   افراد  ترینضعیف  حقوقِ  به  تعرضی  ترینکوچک   از  نیز  قدرت  اوجِ  در  و  هاخلوت   ترینتاریک   در  حتی

  حرمتِ »  پیوستهِ  یادآوریِ   و  اخروی  دقیقِ  رسیِحساب   معاد،  به  باور  سازیِفعال   با   دینی  تربیت  اینجا،  در .  ورزید  خواهد 

  چارچوبِ   این  در.  کندمی   تعبیه   انسان   درونِ   در  را  نظارتی  سیستمِ   ترینهزینه کم   حالدرعین   و   قدرتمندترین   ،«الناسحق

  خشکاندنِ   برای  «اجتماعی   عظیمِ  سازوکارِ»  یک  بلکه  نیست،  فردی  صرفاً  و  گیرانهگوشه  امرِ  یک  دیگر  تقوا  تحلیلی،

 . 2  است  عمومی اعتمادیِبی  و اقتصادی  فسادِ جرم، های ریشه 

  قالبِ  در   «رسانه   و  مسجد  مدرسه،  خانواده،»  نهادِ  میان  افزاییهم   ایجادِ  و  زمانهم   حمایتِ  مستلزمِ  اهداف،  این  تحققِ

  تنهایی، به   نهادها   این   از   یکهیچ   که  است  آن  بر   گواه   اجتماعی  متراکمِ  تجربیاتِ.  است  تربیتی  یکپارچهِ   شبکهِ   یک

 اعتماد  محبت،  بذرِ  بایستمی  خانواده .  بود  نخواهند  فراگیر  و  پایدار  امنیتِ  تولیدِ  به  قادر  باشند،  کارآمد  که  هم  هراندازه

  ها مهارت   بسطِ  و  اجتماعی  نظمِ  پذیری،قانون   آموزشِ  رسالتِ  مدرسه  بکارد؛  کودک  جانِ  در  را  بنیادین  هایارزش   و

 
 ۳۱5. ص ،عملی اخلاق  در آغاز های نقطه   محمدرضا، کنی، مهدوی ۱
 ۱2۰. ص ،۳ج قرآن، در اخلاق  محمدتقی، یزدی، مصباح 2
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  به   مقدم،  خطِ  در   نیز   رسانه  و  کند؛  پمپاژ   را  مؤمنانه   مشارکتِ  و   اسلامی   امتِ  به  تعلق  حسِ  مسجد   کشد؛   دوش  بر  را 

  نهادها   این  سوی  از   ارسالی   هایپیام   چنانچه.  بپردازد  اخلاقی   زیستِ   صحیحِ  الگوهای  بازنماییِ  و   عمومی  افکار   از   صیانت

  متناقض   و  مقطعی  ای،جزیره   حالتِ  از  دینی  تربیت  فرایند  شوند،  سوهم   یکدیگر   با  همگی  و  نگردد  تناقض  و  تضاد  دچارِ

  یک   دیگر  اجتماعی  امنیت  منسجمی،  ساختارِ  چنین  در.  گرددمی   بدل  «سازفرهنگ  مستمرِ  جریانِ»  یک  به  و  شده   خارج

 . ۱هاستنسل صحیحِ تربیتِ پیشینیِ و شیرین میوهِ  بلکه بود، نخواهد بزهکاری درمانِ برای پسینی و تلخ  دارویِ

  ، «منکر  از   نهی  و   معروف  به   امر »   مترقیِ   الگوی  به   روشمند  و  عقلانی   بازگشتِ  نیز،  بیرونی   هاینظارت   ساحتِ   در

  معنایبه   هرگز  اسلامی،  فقه  منطقِ  در  مهجور  فریضهِ  این.  است  اجتماعی  هایکژی   اصلاحِ برای  سازوکار  ترینکلیدی 

  عمومیِ   امنیتِ  و  سلامت»  از   صیانت  برای  شریعت  ابزارِ  دقیقاً   بلکه  نیست؛  فردی  تجسسِ  یا  آزاردهنده  هایدخالت

  به   و  شده  تفاوتبی   ظلم  و  هنجارشکنی  خواری،رشوه   فساد،  برابرِ  در  جامعه  پیکرهِ  که  زمانی.  رودمی   شمار  به  «جامعه

  اجرای   که  دارند  صراحت  فقهی  دقیقِ  متونِ  البته.  یابدمی  تکثیر  تصاعدی  سرعتی  با  ناامنی  ویروسِ  شود،  کشیده  انفعال

  استوار   انسانی  کرامتِ  کاملِ  حفظِ  و  شفقت  تدریج،  سنجی،مصلحت  حکمت،  کامل،  آگاهیِ   پایهِ  بر  باید  فریضه  این

 صحیح،   شیوهِ   است موظف  دینی   تربیت  سیستمِ  بنابراین،.  نگردد  مبدل  ثانویه  ناامنیِ   و  تنش  ایجادِ عاملِ به  خود  تا  باشد

 نیست،  گیریمچ   یا  جوییانتقام  هدفْ  آن،  در  که  ایشیوه  بیاموزد؛  شهروندان  به  را  همگانی  نظارتِ   اثربخشِ  و  هنرمندانه

  مرزهای   و  زبان  از  مراقبت»   رفتاری،  الزاماتِ  بر  علاوه.2  است  جامعه  یدیده آسیب  بافتِ  ترمیمِ  و   هدایت  دستگیری،  بلکه

  و   جنایی  هایپرونده   واکاویِ.  است  امروز   امنیتیِ  نیازهای  ترین اورژانسی   از  یکی  عمومی،  و  فردی   سطحِ  در  «ایرسانه 

  سخنِ   یک  از  عمیق،  هایگسست  و  جمعیدسته   هاینزاع   فجایع،  از  بسیاری  که   دهدمی  نشان  جامعه   امنیتیِ  هایبحران

  های شبکه  و  اطلاعات  انفجارِ  عصرِ  در.  اندشده   آغاز  ساده  تهمتِ  یا  غیبت  دروغ،  تحقیر،  افکنی،شایعه  ناسنجیده،

  در   تواندمی   کذب  خبرِ  یک  یا  شدهتقطیع   تصویرِ  یک  چراکه  اند؛یافته   هزاربرابری   ضریبی  هاآسیب   این  اجتماعی،

  مخدوش  را  نفر هامیلیون  روانیِ امنیتِ  و هکرد ویران  را نهاد یک   اعتبارِ  یا فرد یک سالهِچندین  آبرویِ ثانیه، از کسری

  قرار   خود  توجهِ   کانونِ   در  را   «ایرسانه  و  زبانی   الناسِحق به  نسبت  شدید   حساسیتِ »  باید  دینی  تربیت  رو،  این   از .  سازد

  فقهیِ   قواعد   با   مستقیمی  ارتباطِ  آبروبَر،   و   زاآسیب   محتوای   بازنشرِ  از   مطلق  پرهیزِ  و   «دیجیتال  تقوای»  آموزشِ .  دهد

 
 ۹4. ص ، 2 ج اسلامی، تربیت به  دوباره  نگاهی  خسرو، باقری، ۱

 ۶۷. ص  ،حسینی حماسه مرتضی، مطهری، 2
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  التهاباتِ   برابرِ  در   مستحکمی  سپرِ  آن،   رعایتِ  و  دارد   «فحشا  اشاعهِ  حرمتِ »  و   «تجسس  حرمتِ»   ،«مؤمن   هتکِ   حرمتِ»

 .۱بود خواهد اجتماعی هایتنش  و روانی 

  سطحِ   از  که  کنند  آراسته  امنیت  زیورِ  به  را  جامعه  کالبدِ  قادرند  صورتی  در  تنها  تربیتی-فقهی  احکامِ  و  راهبردها

  آموزشی،   کلانِ  هایگذاری سیاست  کالبدِ  در  روح،  مثابه  به  و  کرده  عبور  صرف  هایموعظه   و  ایکلیشه   هایتوصیه

  تعاملاتِ   و  اقتصادی  مناسباتِ  روزمره،  زندگیِ  متنِ  در  دینی  اصیلِ  تربیت  اگر.  شوند  دمیده  کشور  تقنینیِ  و  فرهنگی

  پذیر مسئولیت  و   دگرخواه  مدار، قانون   یافته،توسعه   هایی انسان  آن،  خروجیِ   یابد،   سریان  و  جریان   شهروندان   اجتماعیِ 

  بخشی   عنوانِبه   بلکه   حکومتی،  جبریِ  الزامِ  یک  عنوانِ به  نه  را   جامعه  امنیتِ  از   پاسداری  که   هاییانسان   بود؛  خواهد 

  اثبات  به پژوهش این اصلیِ فرضیهِ اساس، این بر. کنندمی تلقی خویش شرعیِ وظیفه و  ایمانی هویتِ از ناپذیرجدایی 

  آن،   فقهیِ  و   تربیتی  بنیادهای  تقویتِ   و  مرمت   بدونِ   اسلامی، جامعه   یک  در  اجتماعی  امنیت سطحِ  ارتقای : که  رسد می

 . 2نیست  بیش سرابی

  زمینِ   به   نظریات   آسمانِ   از  را   «اجتماعی  امنیت»  و  «دینی  تربیت»  میان  وثیقِ   پیوندِ  تا   بود  آن  بر  محقق  تلاشِ   فصل،  این   در

  معماریِ   اولِ  خشتِ  عنوانِبه  خانواده،  که  داد  نشان  نهادها  تفصیلیِ  تحلیلِ.  بکشاند  نهادی  کارکردهای  و  واقعیات

  هر   رسانه،  و  مدرسه  مسجد،  آن،  دنبالِ  به  و  سازد؛می   بزهکاری  برابرِ  در  سدی  قانونمندی،  و  محبت  با  چگونه  شخصیت،

  اجتماعی   و  داده   صیقل  بیرون،  پیچیده   هایچالش   با   مواجهه  در   را   گرفتهشکل   هویتِ   این   چگونه   خود،  سهمِ  به  یک

 هوشمندتر،   اخلاقی،  و  فقهی  هایارزش   انتقالِ  در  هرچه  که   است  آن  در  نهادها  این  تمامیِ  اشتراکِ  نقطه .  سازندمی

 .۳کرد   خواهد  سقوط   تندتری  شیبِ  با  جامعه  در  اعتمادی بی  و   خشونت  جرایم،  نمودارِ  کنند،  عمل  روزتربه   و  ترصادقانه

  عمومی   التزامِ  شیرینِ  ثمره   بلکه  نیست،  پلیسی-حقوقی  وضعیتِ  یک  صرفاً  اجتماعی  امنیتِ  فقه،  دانشِ  منظرِ  از  نهایت،  در

  مردم،  مالِ و  جان  به تعدی و  غصب،   ظلم، حرمتِ  چون  احکامی  است؛  سازاخلاق   و بازدارنده  احکامِ   از   ایمجموعه  به

  اجتماعی،   امنیت  و   دینی  تربیت.  اندشده   تشریع  ایمانی   پیوندهای  حفظِ   و  الله خلیفه   کرامتِ  از  صیانت  هدفِ   با  همگی   که

  جانبه همه   توسعه   واقعی،  آرامشِ  طعمِ  خواهدمی   که  ایجامعه .  معلول  دیگری  و  است  علت  یکی  اند؛سکه   یک   روی   دو
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  «اسلامی   اخلاقِ  و  فقه  ترازِ  انسانِ  تربیتِ»  روی  بر  را  خود  اصلیِ  گذاریِسرمایه   است  ناگزیر  بچشد،  را  پایدار  امنیتِ  و

 . ۱ترندمهذب  هایانسان با  جوامعی بلکه تر،بزرگ  هایزندان  با جوامعی  نه جوامع، ترین امن  چراکه سازد؛ متمرکز
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 نتیجه گیری 

 

های فقهی« به انجام رسید و  رابطه میان تربیت دینی و امنیت اجتماعی با تأکید بر آموزه این پژوهش با هدف »بررسی  

بر این فرضیه استوار بود که امنیت اجتماعی پایدار، محصول یک نظام یکپارچه و هماهنگ از تربیت درونی و قوانین  

های  خارجی، مانند پلیس و نظارت های تحقیق نشان داد که تکیه صرف بر سازوکارهای کنترلی  بیرونی است. یافته 

های اجتماعی ناکافی است و قادر به مقابله با پدیده »جرائم در سایه« نیست. فیزیکی، برای مهار جرائم و ناهنجاری 

از   است که  نظارت درونی و خودکنترلی  میوه  باشد،  بیرونی  نظارت  از آنکه محصول  بیش  امنیت حقیقی و عمیق، 

 شود.راد نهادینه می رهگذر »تربیت دینی« در اف

پژوهش حاضر نشان داد که تربیت دینی، با محوریت مفاهیمی چون تقوا، ایمان به حضور خداوند و باور به معاد، یک  

ترین ابزار پیشگیری از جرم و تأمین امنیت هزینه کند که مؤثرترین و کم کننده درونی« در فرد ایجاد می »نیروی کنترل

ای از جمله پیشگیری، اصلاح )از طریق توبه( و ایجاد انسجام اجتماعی را بر  ی چندگانه است. این تربیت، کارکردها 

 عهده دارد.

بعد تربیتی، »آموزه  این  این نظام، چارچوب در کنار  بال دوم  به مثابه  های حقوقی و هنجاری لازم برای  های فقهی« 

بنیادین در فقه اجتماعی، مانند »قاعده لاضرر«،    آورند. این تحقیق نشان داد که قواعدی زندگی اجتماعی را فراهم می 

تنها  تهمت«،  و  غیبت،  تجسس،  »حرمت  همچنین  و  منکر«،  از  نهی  و  معروف  به  امر  »وجوب  نظام«،  حفظ  »اصل 

ای از احکام فردی نیستند، بلکه یک »سپر دفاعی فقهی« برای حفاظت از امنیت روانی، حیثیتی و جانی جامعه  مجموعه 

ها، مرزهای رفتار اجتماعی را مشخص کرده و از حقوق افراد در برابر تعدی دیگران  این آموزه   شوند.محسوب می 

 کنند. محافظت می

نشان داد که این چهار رکن، مجاری اصلی برای    خانواده، مسجد، مدرسه و رسانه  تحلیل نقش نهادهای کلیدی جامعه

لین پایگاه تربیتی، مدرسه از طریق برنامه درسی آشکار و  سازی این مدل یکپارچه هستند. خانواده به عنوان اوپیاده

های خود، نقشی حیاتی در تبدیل پنهان، مسجد به عنوان مرکز معنویت و همبستگی اجتماعی، و رسانه با الگوسازی 

 های دینی و فقهی به رفتار عملی و منش اجتماعی دارند.آموزه 
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گذاری بر روی تربیت  دستیابی به امنیت اجتماعی بدون سرمایه   کند که تلاش برایدر نهایت، این پژوهش اثبات می

بااخلاق، تلاشی بی انسان امن های متعهد و  بیابان است.  انسان ثمر و همچون سرابی در  با  های  ترین جوامع، جوامعی 

به مهارت مهذب  تبدیل معارف غنی دینی و فقهی  بر  باید  آینده  برای  اصلی  راهبرد  بنابراین،  اربردی و  های کترند. 

 های تربیتی منسجم در سطح نهادهای اجتماعی متمرکز شود تا ایمان، خود ضامن امان در جامعه گردد.برنامه
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